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 مقدمه

 ج و درود بر پیامبرش، خدا را سپاسگزارم که دین مبین اسلام را به ما بخشیده است
که  ج که او را برای ابلاغ آخرین فرمانش برگزیده است و درود بر یاران و یاوران پیامبر

وسلام بر قاریان و مفسران ، اند ھای وصل کتاب و سنت به جوامع بعدی بوده حلقه
 که جوامع اسلامی را از الفاظ و معانی ج الله کتاب الله و راویان و شارحان سنت رسول

گاه نمودهھا  آن  . اند آ
است البته » تاریخ حدیث«موضوع بحثش ، گذارنید کتابی را که از نظر می، و بعد

و چون تاریخ ھر امری ـ اعم . بیشتر از دیدگاه اھل سنت مورد بررسی قرار گرفته است
جان ـ یادآور تحولاتی است که در مسیر رشد و تکامل آن امر و گامی در  از جاندار و بی

و حدیث ، دھد ھا را نشان می ز صعود و نزول و فراز و نشیبمراحلی ا، سیر قھقرایی آن
امری است کامل و ثابت و » ج اقوال و افعال و اخلاق و تأییدھای پیامبر«ھم به معنی 

ھایی  فراز و نشیب ۀبه معنی بررسی تحولات و مشاھد» تاریخ حدیث«بنابراین ، لایتغیر
و ھمچنین اثبات ، ھا ر صحیفهدھا  آن ھا و ثبت که در ضبط احادیث در سینه، است

و جدا کردن صحیح و غیر صحیح آن استنادھا به وقوع  ج به پیامبرھا  آن استناد
در زمان اصحاب و تابعین و اتباع تابعین و در تمام ، و به اقتضای دلایل زیر، اند پیوسته

و مشخص کردن ، ھمواره نسبت به حفظ و حراست احادیث، ادوار تاریخ اسلامی
اھتمام ، ھا آن اسناد روایت ۀو توجه به سلسلھا  آن از طریق ضبط و ثبتھا  آن صحیح

 . کامل به عمل آمده است
ھای مؤکدی را در جھت حفظ و  که فرمان ج اطاعت از دستور صریح پیامبر: اول

بحث ھا  آن صادر فرموده که در صفحات بعدی ازھا  آن صیانت احادیث و انتشار
 . خواھیم کرد

و اینکه ھر مطلبی را تنھا ، خواھی مسلمانان گرایی و حق حالت خاص حقیک : دوم
توضیح اینکه عادت ، نه به خاطر عناوین مقدسی که دارد، به خاطر حق بودنش بپذیرند

پیروان ادیان قبل از اسلام بر این بوده به مجرد اینکه مطلبی را با نام و عنوان مقدسی 
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ین فرموده و یا ابراھیم و موسی و عیسی چن أمثلاً خداوند متعال«: شنیدند می
دلیلی بر صحت و  ۀبدون مشاھد» اند چنین دستور داده †پیامبران بزرگ خدا 

پذیرفتند و در اعماق دل  آن را می، حقانیت آن و تنھا از حیث مقدس بودن عنوان آن
 : ۀبا توجه به آی، دادند اما بعد از نزول قرآن کریم خویش جا می

﴿ ٓ ا رسَۡلَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 . ]۲۴: [فاطر ﴾ قِّ �َۡ بٱِ أ

 .  »میفرستاد )برای بشارت و انذار(ما تو را بحق «
ھای قرآن مشاھده  حق در آیه ۀو با توجه به اینکه بیش از دویست و چھل بار کلم

در رد و قبول مطالب تحول عظیمی به وجود آمد و مسلمانان پیرو قرآن تا آن ، گردید
خواه گردیدند که ھرگز مطلبی را به مجرد اینکه با نام و عنوان  حقگرا و  اندازه حق

و بلکه تنھا زمانی مطلب را قبول ، کردند مقدسی ذکر گردیده از کسی قبول نمی
 : کردند که با برھان خاص خود می

ْ  قلُۡ ﴿  . ]۶۴: [النمل ﴾َ�دِٰ�ِ�َ  تُمۡ كُن إنِ برَُۡ�نَُٰ�مۡ  هَاتوُا
 . »دیاوریلتان را بیبرھان و دلد ییگو بگو اگر راست می«

 أخداوند متعال: گفت مثلاً ھر گاه کسی می، گردید صدق و حقانیت آن ثابت می
کردند که  راند ـ تنھا زمانی آن مطلب را قبول می چنین فرموده ـ و مطلبی را بر زبان می

 اعجاز ھای قرآن نیز از راه آیه ۀبود و حقانیت قطعی ھم ھای قرآن می مدلول یکی از آیه
چنین فرموده  ج پیامبر اسلام: گفت ھر گاه کسی می، برای ھمگان ثابت شده بودھا  آن

کردند که یک نفر  ـ تنھا زمانی آن مطلب را از او قبول میکرد  می است ـ و مطلبی را ذکر
سیرت و  متصل از رجال صادق و پاک ۀبا یک سلسل» مُحدّث«کارشناس احادیث یعنی 

و ، کرد می معلوم ج ضبط و ثبت و استناد آن مطلب را به پیامبر، دارای حافظه عالی
علم الحدیث «علمی را بنام ، تدریجاً در جھت پیشبرد ھمین ھدف، دانشمندان اسلامی

وضع نمودند که به شھادت تاریخ ـ تاریخ ادیان و تاریخ اسلام ـ به کارگیری این » درایتی
مختص ، ھا با وضع چنان علمی یتگرایی و معلوم کردن صدق روا شیوه در راه حق

  .گرایی مشاھده نشده است ای از این حق گونه سابقه و در ادیان دیگر ھیچ، مسلمانان بوده
و » ٥٩نساء/«و » ١٣٢و٣عمران/  آل«: کلام الله ۀگان ھای ده با توجه به آیه: سوم

» ١٢ن/تغاب«و » ١٣مجادله/«و » ٣٣محمد/ «و » ٤٦و  ٢٠و  ١انفال/ «و » ٩٢مائده/ «
 : که برخی به
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﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
 . ]۵۹: [النساء ﴾لرَّسُولَ ٱوَأ

 »امبر خداید پینکد خدا را و اطاعت ینکاطاعت «
 : و بعضی به

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ  . ]۱: [الأنفال ﴾ ٓۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 »دینک امبرش اطاعتیاز خدا و پ«
اطاعت از ، ده آیه ده بار به طور مؤکدو خداوند متعال در این ، اند آغاز گردیده

و بدیھی است ، پیامبرش را متعاقب اطاعت از خود و متصل به آن ذکر کرده است
که مجموعاً » ج اقوال و افعال و تأییدھای پیامبر«اطاعت از پیامبر جز اطاعت از 

بنابراین احادیث و سنن منبع دوم ، شوند چیز دیگری نیست حدیث و سنت نامیده می
است و » قرآن منبع اول و حدیث و سنت منبع دوم«احکام دین مبین اسلام ھستند 

طبق حدیثی که امام مالک در موطّا آن را روایت کرده است به این مطلب  ج پیامبر

تر�ت في�م امر�ن لن «: در حدیث که فرموده. نزدیک به تصریح کرده است ۀاشار
خود برای  ۀدو چیز را به عنوان ترک« :یعنی »يّهسنة نبكتاب االله و، مسّكتم بهماتتضلوّا ما 

را دستاویز خود قرار دھید قطعاً گمراه نخواھید شد ھا  آن که مادامی که، گذارم شما به جا می

 . »است ج و آن دو چیز کتاب خدا و حدیث پیامبر خدا
 : چھل و چھار از سوره نحل ۀبه حکم آی: چھارم

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ إَِ�ۡكَ  ا  . ]۴۴: [النحل ﴾ هِمۡ ِ�بَُّ�ِ

سازی که به سوی   ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن قرآن را بر تو نازل کرده«

 . »آنان فرستاده شده است

ھای مجمل و عام و مطلق کلام الله را برای مسلمانان  موظف است آیه ج پیامبر
با افعال و ھا  آن ۀرا ھمراه شروط و قیود لازمھا  آن تبیین نماید و احکام مندرج در

 : ۀگونه که بعد از نزول آی بیان نماید ھمان، اقوال و تأییدات خود یعنی احادیث و سنن

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ  . ]۴۳: [البقرة ﴾لصَّ

 . »دیو نماز را بر پا دار« 

 آن چنان نماز بخوانید که من نماز«: ترجمه. »صلوّا كما رأيتمو� اصُّ�  «: فرمود

 . »خوانم می
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ھا را از قرائت و  ھای ھر نمازی را و ترکیب رکعت با قول و افعال خود تعداد رکعت
 : ۀبعد از نزول آیقیام و رکوع و اعتدال و سجود و غیره تبیین نمود و 

كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ ﴿  . ]۴۳: [البقرة ﴾لزَّ
 .»دیات را بدھکو ز«

ھا  آن وجوب ۀاموال مشمول حکم زکات و حدّ نصاب و دور، با اقوال خود ج پیامبر
مراسم حج و عمره و و ھمچنین تبیین شرایط وجوب روز و مبطلات آن و ، را بیان کرد

بنابراین احادیث و سنن ، دعوی و بیّنات و جنایز و غیرهاکثر احکام معاملات و مناکحات و 
، علاوه بر اینکه خود مرجح و منبع دومی است» جیعنی افعال و اقوال و تأییدات پیامبر«

احکام از مرجع و منبع اول یعنی قرآن  ۀبرای نشان دادن احکام دین اسلام در استفاد
و ، علاوه بر اینکه در ذات خود ج و حدیث و سنت پیامر، نیز تسبب تام و تمامی دارند

تبیین  ۀاز این جھت نیز که وسیل، به عنوان اینکه مرجع دوم احکام اسلامی است
 . باشد می ای العاده مرجع اول احکام اسلامی است حایز اھمیت و فوق

گیری احکام دین مبین  در شکل ج احادیث پیامبر ۀو ھمین اھمیت بیش از انداز
اثر ، و اثر بسیار مھم گردید یکی اثر منفی و دیگری اثر مثبتموجب پیدایش د، اسلام

ھا  آن دشمنان دین در راه جعل احادیث و انتشار ۀاز تلاش بدون وقف، منفی عبارت بود
، ھای جنگی در جوامع اسلامی توضیح اینکه دشمنان اسلام بعد از شکست در صحنه

منابع احکام اسلامی روی به مبارزات فرھنگی و سعی در مخدوش کردن ایدئولوژی و 
ھایی بوده است  ھای قرآن به طور قطع مانع جعل آیه آوردند و از آنجایی که اعجاز آیه

افراد متظاھر و زاھدنما و مزدور  ۀکه به وسیل، کار خود را منحصر در این دیدند ۀچار
ھا و برای حق نشان دادن اباطیل و مطالب متضاد با نصوص  برای تفسیر نادرست آیه

ھای قرآن را از  احادیث را جعل کنند و از این راه آیه، ھا و احادیث صحیح صریح آیه
م را گویی منصرف نمایند و عقاید اسلامی را غیر معقول و احکام دین مبین اسلا واقع

متضاد و متناقض نشان دھند و در نتیجه جوامع غیر اسلامی را از دین اسلام متنفر و 
جوامع اسلامی را نیز در مواردی دچار شک و تردید و سردرگمی و احیاناً دچار جدال و 

 : خبیثه ۀاین شجر ۀو ثمر، ھای مذھبی نمایند اختلافات و جنگ

نَّهُۥ عُهَاطَلۡ ﴿
َ
َ�طِٰ ٱرءُُوسُ  كَ�  . ]۶۵: [الصافات ﴾٦٥�ِ لشَّ

 . » ] است ار بدنما و زشتین [بسیاطیش مانند سرھای شیھا وفهکش«
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، در مذاق دشمنان اسلام تا آن اندازه شیرین بود که در برابر دسترسی به آن
و حتی به آن مباھات ، ھای سرخ را و رفتن بر بالای چوب اعدام را پذیرا بودند مرگ
 ۀھجری در زمان خلافت مھدی عباسی به وسیل ١٦٠سال گونه که در  ھمان، کردند می

و جالب این ، عبدالکریم بن عوجاء به کیفر جعل احادیث اعدام گردید، استاندار بصره
تیز شمشیر را در برابر گردن خود دید و مطمئن  ۀبود که این جنایتکار ھنگامی که لب

ھار ھزار حدیث را برای من چ«: با صدای بلند و غرورآمیز گفت، رسد شد که به قتل می
 . »ھا ھستند ھا و حلال حرام ۀام و عموماً دربار شما جعل کرده

 : عبارت بود از اینکه، ج و اما اثر مثبت اھمیت بیش از اندازه احادیث پیامبر
جاعلین احادیث را به سقوط در جھنم تھدید نمود  ج پیامبر، در ھمان آغاز امر: اولاً 

 ۀمستند اکیداً دستور داد و به کسانی که نیز که حافظ و به حفظ و انتشار احادیث
 . ضعیفی داشتند اجازه داد که احادیث را بنویسند

) انجمن خلفای راشدین در مدینه (دارالسنةو در دوره  ج بعد از رحلت پیامبر: ثانیاً 
ھای بزرگ بصره  مُحدثین تشکیل گردید و افراد متخصص در روایت احادیث را به استان

گردید که دارای  و تنھا احادیثی تعلیم و تعلم می. فرستادند کوفه و شام و غیره میو 
نه روایت به معنی  ج روایت حدیث به عین عبارت پیامبر -١: این چھار شرط باشند

 -٤کس دیگری آن را روایت کرده باشد (متابع)  -٣. و عدم تضاد با روایت دیگر -٢
ای بودند  گانه ھای چھار سنگھا  این شد (شاھد) ومتن دیگری مشابه او وجود داشته با

 . الحدیث درایتی گردیدند که زیربنای علم
رسیدن عصر تابعین برای قبول یک حدیث تنھا  بعد از پایان عصر اصحاب و فرا: ثالثاً 

اضافه ھا  آن بر» عدالت راوی«کردند و شرط دیگری را بنام  به آن چھار شرط اکتفا نمی
امیه به  معلوم کردن این اصل در دوران حکمرانان شعبه دوم بنیو برای ، نمودند

) و عبدالله بن عباس (م ـ ٩٣بن مالک (م ـ  دو شخصیت بزرگ صحابی (انس ۀوسیل
ریزی گردید و چند سال بعد به  ) مطالب مربوط به جرح و تعدیل راوی طرح و پی٩٦

بن معین و احمد بن  حییوسیله شعبی و مالک تکمیل و بعدھا به وسیله ابن مبارک و ی
و به موازات طرح مباحث جرح و تعدیل (یعنی عادل نبودن و ، حنبل به اوج خود رسید

ریزی گردید و  (علم الرجال) نیز برای شناختن راویان احادیث پی، عادل بودن راوی)
مانند مرسل و مسند و معلق و مفصل و غیره از » مصطلحات حدیث«بخش مھمی از 
 . شناسان سر بیرون آوردند افق افکار رجال
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انتشار دین اسلام تا آنجا  ۀدر دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز که دایر: رابعاً 
 ھا برای حفظ احادیث و زبان آنان برای انتشار گسترش یافته بود که تنھا حافظه انسان

به گردید  کاغذھا احساس می ۀھا و حافظ و نیاز شدید به زبان قلمکرد  نمی کفایتھا  آن
ھای علم کلام فرمان أکید نوشتن  ابتکار آن فرمانروای عالم و عادل و یکی از تئوریسین

ھای احادیث صحیح صادر گردید و جمع زیادی به تدوین  احادیث صحیح و تدوین کتاب
 . کتب احادیث اقدام نمودند

ھا  آن جوامع علمای اسلام در جھت حفظ و حراست احادیث و ثبت و ضبط: خامساً 
از احادیث جعلی و غیر صحیح تمام  ج ا کردن احادیث صحیح و مستند به پیامبرو جد

سیر تکاملی نگارش و تدوین  ۀتلاش و کوشش خود را به کار انداختند و مراحل ششگان
نوشتن مجرد احادیث  ۀ) ھجری تا زمان حاضر شامل مرحل٩٩کتب حدیث را از سال (

 ۀنویسی و مرحل مسند ۀو مرحلھا  آن نوشتن احادیث و تغییر و توضیح ۀصحیح و مرحل
ھا و  »دارالحدیث«تکمیلی را با تأسیس  ۀنویسی و مرحل سنن ۀنویسی و مرحل صحیح

ھای  ھای جدید و نوشتن شرح بر کتاب ھای مناقط دوردست و تألیف کتاب مسافرت
تألیف زواید و مستدرکات و  ھا و تألیف جوامع و سنن ۀموطّا و مسلم و بخاری و بقی

مستخرجات و کتب اطراف و کتب تخریج و معاجم و اجزاء و کتب موضوعات پشت سر 
الحدیث درایتی نیز کاملاً  انداختند و به موازات پیشرفت نگارش کتب حدیث علم

» الحدیث درایتی علم«ھای  ھای مفصل و مبسوطی در بخش و کتاب، پیشرفت نمود
و جرح ، الحدیث و ناسخ و منسوخ حدیث و غریب، ختلف الحدیثو م، مانند علل حدیث

العارفین و  الحفاظ و ھدیه گونه که از تذکره ھمان، و تعدیل حدیث تألیف گردیده است
الحدیث روایتی) و در بیان  چند ھزار کتاب در ثبت احادیث (علم، شود غیره معلوم می

الحدیث  (علمھا  آن لی ازھای حفظ و حراست احادیث و جدا کردن روایات جع راه
 . درایتی) تألیف گردیده است

ھا  و ھمان تحولاتی که در راه مسیر تکاملی ضبط و ثبت احادیث و تصحیح روایت
علمای ھا  آن دھد که در ھایی را نشان می ظاھر گشته و فراز و نشیب و صحنه

ا از ھ اندیش و دلسوز اسلام در راه حفظ و حراست احادیث و تصحیح روایت ژرف
ھا جاھلان  آن صحنه ۀو در گوش، کنند گونه فداکاری و جانبازی دریغ نمی ھیچ

اعدام آویخته  ۀنگر نیز به علت اعتراف به جعل چھار ھزار حدیث به چوب سطحی
احادیث را ، و افراد دیگری که نه با سوء قصد بلکه برای ترغیب و ترھیب. شوند می
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نامند و مطالعه و  می» تاریخ حدیث«را  ھمان تحولات، گردند جعل کرده تکذیب می
گاھی از مطالب تاریخ حدیث از جھتی بسیار مسرت انگیز است که در  بخش و غبطه آ

نگر و  ھا حق بر باطل غلبه کرده و دانشمندان ژرف این راه طولانی و در تمام صحنه
ھایی پیش  در حالی سیر تکاملی ثبت و ضبط احادیث صحیح را در صحنه، گرا حق

خبر به کیفر جعل احادیث بر بالای  ھا جاھلان از خدا بی که در کنار آن صحنه، اند دهبر
زده و  لوح و شیطان شوند و جاھلان از خدا باخبر اما ساده چوب اعدام دیده می

نظر به جرم جعل احادیثی برای ترغیب به نیکوکاری و ترھیب از بدکاری کاملاً  کوتاه
کنندگان تاریخ حدیث با دست  و از جھتی مطالعه، دندگر خجل و سر به زیر مشاھده می

اند که آنان نیز در عصر خود  گردند زیرا تجارب بسیار مفیدی را به دست آورده پر برمی
گاھی از مطالب ، پردازند متناسب با شرایط روز به حفظ و انتشار احادیث صحیح می و آ

را در » سنج حدیث«دقیق  تر ـ دستگاه بسیار تاریخ حدیث از طرفی ـ و از ھمه مھم
اختیار خود خواھند داشت که با استفاده از آن نه تنھا حدیث صحیح و روایات نادرست 

بلکه درجات صحت ھر حدیثی را نیز ـ از چند درصد تا صد ، کنند را از ھم جدا می
گونه که روایت مطلبی که  کنند مثلاً طبق سنجش آن دستگاه ھمان درصد ـ معلوم می

، و معلوم نیست چه کسی از چه کسی روایت کردهشود  می بازگو» و قد روی«با عبارت 
، ای از صحت مطلوب در حدیث صحیح ندارد در درجه صفر صحت و ھیچ بھره

ھمچنین احادیثی که تنھا طبرانی یا ابن ماجه یا نسائی در مجتبی یا در سنن کبری 
اند  و یا مسلم یا متفقاًَ◌ روایت کردهبا احادیثی که تنھا ابوداود یا بخاری ، اند روایت کرده

کاملاً متفاوت است و دانشمندان به ھنگام استنباط احکام از ھا  آن درجات صحت
الحدیث  سنج = علم دستگاه حدیث«کنند  کاملاً استفاده میھا  آن تفاوت درجات صحت

 . »درایتی
متأسفانه ، با آن ھمه ارزش و اھمیت دینی و علمی که داراست» تاریخ حدیث«اما 

 ۀو مطابق با ذوق و سلیق، ھای مستندی به زبان روان فارسی ما ھنوز کتاب ۀدر منطق
و ارادتمند به اقتضای احساس ، خوانندگان این منطقه در آن تألیف نشده است

بار کار پرمشقت  بار دیگری کوله، ناچار شدم برای تألیف چنان کتابی، مسؤلیت دینی
 ۀچنان کتابی را پاکنویس کنم و آماد، ماه  مدت شش و در، تألیف را به دوش گیرم

و کسانی که از کمبود منابع و ، چاپ و انتشار نمایم و در دسترس خوانندگان قرار دھم
گاه ھستند و به شیو ۀھای عمد مراجع در کتابخانه تألیفات تحقیقی و مستند  ۀمنطقه آ
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در طول مدت تألیف این دانند که  و ھمراه مرجع ما نیز آشنایی دارند به خوبی می
ایم تا  روزی خود کاسته چقدر از عرض و طول و کمیت و کیفیت آسایش شبانه، کتاب

عربی و » تاریخ حدیث«ھای  این کتاب را از قلب کتاب ۀایم مطالب تحقیق شد توانسته
شناسی و غیره بیرون بکشیم و  شناسی و کتاب ھای تذکره و علم رجال و مؤلف کتاب

تا ، بندی و تنظیم نماییم ای طبقه به گونه، ھمراه اسناد خود، نده راآن مطالب پراک
به طور مطلوب و مستند به زبان » تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث«کتابی به نام 

و این نکته را تنھا به این منظور یادآور ، فارسی روان در دسترس خوانندگان قرار گیرد
پس اگر نقص و ، ان خود را به کار گرفتهشدم که مؤلف در تألیف این کتاب تمام تو

، نگری و سطحی نگاری نبوده قصوری در آن مشاھده شود مبنی بر اھمال و سطحی
بلکه مبنی بر این است که تنھا کتاب خداست که از ھر گونه نقص و قصور به کلی 

که ، ھایم قطعاً نقص و قصوری وجود دارد کتاب ۀمبراست بنابراین در این کتاب و بقی
گاه نماید ممنون خواھم شدھا  آن گر کسی مرا ازا گاه کردن را از مقول، آ  ۀو ھمین آ

 . گیری متعصبانه نقد خصمانه و خرده ۀآورم نه از مقول یاری به حساب می تعاون و ھم
ھایم را در راه خدمت به احادیث  که پاداش تلاش، نمایم از خداوند متعال تمنا می

ی عمل بلکه متناسب با کرم خود و متناسب با تکریم و نه در حد شایستگ ج الله رسول
تاریخ حدیث «و این کتاب ، خاتمش به ما عطا فرماید ج عنایت خاصش نسبت به پیامبر

ـ تألیف نگارنده ـ مورد » شناسی کلید حدیث«نیز مانند » و ضبط و ثبت احادیث
 ثواب استفاده ازو اجر و ، استقبال اھل علم و فضل واقع و بارھا چاپ و منتشر گردد

 . قصور کسور عبودیتم را در بارگاه تعالی جبران نماید آمین یا رب العالمین، ھا آن
 عبدالله احمدیان 
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 ج روایت حدیث در زمان پیامبر

در زمان  جپیامبر، حدیث در بنا و بیان احکام دین اسلام با توجه به کمال اھمیت
و کرد  می در عین اینکه مسلمانان را به حفظ احادیث کاملاً ترغیب، حیات خویش

ای  خدا شاد و شادمان کند بنده: یعنی ١»نضّر االله عبداً سمع مقالتى فوعاها«: فرمود می
مسلمانان را به نشر و تبلیغ  را که سخن مرا شنیده و آن را حفظ کرده است ـ ھمچنین

نضّر االله امرءأ سمع حديثا «: فرمود نمود و می آن با عین لفظ و عبارت حدیث تشوق می
ای را  خدا شاد و شادمان کند بنده: یعنی ٢»فادّی كما سمعه فربّ مبلغٍّ اوعى من سامع

ت آن را گونه که خود شنیده است ـ بدون تغییر لفظ و عبار که حدیثی را شیند و ھمان
تر  شنونده قوی ۀاش از حافظ کننده حافظه به سمع دیگری رسانیده است که بسا تبلیغ

و اکیداً و شدیداً مردم را از جعل احادیث و روایت مطالب نادرست بنام احادیث ، باشد

: یعنی. ٣»من كذب عّلى متعمّداً فليتبوءّ مقعده من الناّر«: فرمود داشت و می برحذر می
گاھی دروغ بر من ببندد پس نشیمنی را برای خود کسی که به ط ور عمد و با حالت آ

 . رود) حدیث قطعاً به دوزخ می ۀکنند در آتش دوزخ آماده کند (جعل

                                           
 . کتاب العلم، ٢ج ، مقدمه و سنن ترمذی، سنن ابن ماجه -١
 . ٧٧ص ، صبحی صالح، به نقل علوم الحدیث، ١٧٣ص ، خطیب، الکفایة -٢
آن را نقل کرده و در . ١٦١ص ، حدیثی است به اتفاق متواتر و ابن حجر عسقلانی در نزھة النظر -٣

 ج ذیل آن نوشته شده است که یک صد صحابی و از جمله عشره مبشره این حدیث را از پیامبر
به  ٨/٢٢٩و به صحیح مسلم ، ٢٠٢ص ، ١ج ، ریبه صحیح بخاری در ارشاد السا، اند روایت کرده

 . مراجعه شود ٨ص ، نقل علوم الحدیث



 
 
 
 
 
 

 

  ج کتابت حدیث در زمان پیامبر

ھای اوایل وحی به علت احتیاط و جلوگیری از آمیختن قرآن و  در سال ج پیامبر
ـ به طور کلی نوشتن احادیث را ـ چه » کتاب الله«و پیدا شدن کتابی در برابر ، حدیث

شخصی و چه به صورت کتاب و برای عموم ـ ممنوع اعلام کرد  ۀبه طور صحیفه و جزو

 ١»لاحرجوحدّثوا عّ� و، قرآن فليمحهمن كتب عّ� غ� اللات�تبو عّ� و«: و فرمود
و ھر کس غیر از قرآن چیز دیگری را از زبان من ، از زبان من چیزی ننویسید: یعنی

 . نوشته آن را پاک کند و از زبان من حدیث را روایت کنید که ھیچ مانعی ندارد

يأذن استأذنت النبّّى ان اكتب احديث فابى «: گوید و ابوسعید خدری صحابی نیز می
این اجازه را به  ج اجازه خواستم که حدیث را بنویسم و پیامبر جاز پیامبر: یعنی ٢»لي

�ن و ج االله  خرج الينا رسول«: گوید صحابی می ۀو ھمچنین ابوھریر. من نداد
ی

ّ
قال أ�تاباً . حاديث سمعناها منكت�تبون؟ قلنا ا ن�تب الاحاديث فقال ما هذا الذ

ما اضلّ الامم من قبل�م الاّ ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب غ� كتاب االله تر�دون؟ 
ھایی  نویسید؟ عرض کردیم حدیث فرمود این چیست که می ج پیامبر: یعنی. ٣»االله

خواھید؟ ھیچ  مگر کتابی غیر از کتاب خدا را می: فرمود. ایم ھستند که از تو شنیده
ھایی را با کتاب خدا  بکتا، ھای قبل از شما را گمراه نکرد جز اینکه چیزی ملت

 . اند نوشته

                                           
خطیب ، و تقیید العلم ١٧٠ص ، و علوم الحدیث ابن الصلاح شھرزوری ٨/٢٢٩، صحیح مسلم -١

 . ٨ص ، صبحی صالح، به نقل علوم القرآن ٣٢تا  ٢٩ص ، بغدادی
، به نقل از تاریخ حدیث، خطیب بغدادی، العلم به نقل از تقیید، ٢٩٧ص تدوین السنة الشریفة،  -٢

 . ٥٢ص 
 . ھمان -٣
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  که کتاب، گردد می از این حدیث ـ که راوی آن ابوھریره است ـ به خوبی استنباط
زیرا ، عموم ممنوع گشته است ۀاحادیث در آن زمان تنھا به صورت کتاب و برای استفاد

اما ، تنھا در این صورت است که کتابی غیر از کتاب خدا در دسترس مردم خواھد بود
ھای  شخصی و کمک به حافظه ۀبه صورت جزوه و صحیفه برای استفادھا  آن نوشتن

آن را ممنوع نکرده بلکه طبق احادیث زیر آن را جایز اعلان  ج ضعیف نه تنھا پیامبر
 : فرموده است

 احادیث  اجازة نوشتن جزوۀ
حاضر  ج ترمذی محدّث از ابوھریره نقل کرده که مردی از انصار در محضر پیامبر

توانست بیانات  اما به علت ضعف حافظه نمی، کرد می گردید و بیانات او را استماع می
خود شکوه کرد و  ۀاز ضعف حافظ جروزی در محضر پیامبر، پیامبر را به خاطر بسپارد

از دست راستت کمک بگیر : یعنی ١»استعن بيمينك«: فرمود ج پیامبر. جویی نمود چاره
 . ات ضبط شود) را بخوان تا در حافظهھا  آن مرتبه (احادیث را بنویس و چند

ھمچنین ترمذی محدث در سنن خود از ابوھریره نقل کرده که بعد از فتح مکه 
ای را ایراد فرمود و در پایان آن یکی از مسلمانان به نام (ابوشاه  خطبه ج الله رسول

را برای من اگر ممکن است دستور بفرمایید این خطبه : گفت ج یمنی) به پیامبر

 . یعنی این خطبه را برای ابوشاه بنویسید ٢»ةاكتبوا لابى شا«: فرمود جپیامبر. بنویسند
: پرسید ج ھمچنین در روایتی آمده است که عبدالله بن عمروعاص از پیامبر

چه در : شنوم اجازه دارم آن را عبدالله گفت از تو میھرچه  آیا »اكتب كّل ما اسمع«
شنوم اجازه ھست آن را بنویسم؟  از تو میھرچه  حال عصبانیتحال رضایت و چه در 

بلی چه در رضایت و چه در : فرمود ج پیامبر. ٣»الاّ حقّاً فا� لا اقول فى ذلك ، قال نعم«

                                           
، ٤ج ، خطابی، و معالم السنن، ١١١ص ، ٢ج ، و سنن ترمذی ٦٧ص ، خطیب بغدادی، تقیید العلم -١

 . ١٠ص ، صبحی، به نقل از علوم الحدیث ١٨٤ص 
و اضواء علی السنة  ۶۲، ص ۲الدین سیوطی، ج  و تدریب الراوی، جلال ۳۸، ص ۵سنن ترمذی، ج  -٢

 به نقل از مجله المنار.  ۴۸المحمدیه، ابوریه، ص 
تأویل مختلف ، ٢٠٧ص ، ٢ج ، مسند امام احمد، ٧١ص ، ١ج ، ابن عبدالبر، جامع بیان العلم -٣

و  ٢٦ص ، قاضی عیاض، و الماع ١٠٥ص ، ١ج ، و مستدرک حاکم ٣٦٥ص ، الحدی ابن قتیبه
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از من شنیدی بنویس زیرا در ھمه این حالات من جز حق چیزی را ھرچه  عصبانیت
 . گویم نمی

: یعنی ١»قيدّوا العلم«: فرمود ج که پیامبرھمچنین از عبدالله بن عمر روایت شده 

به بند کشیدن علم به  جالله رسولای  پرسیدم: گوید دانش را به بند بکشید عبدالله می
 . شود با نوشتن آن حاصل می: چه صورتی است؟ فرمود

 هایی در دست اصحاب  صحیفه
ای از احادیث به صورت کتاب و  ھیچ نوشته جدر زمان پیامبر، طبق اسناد مذکور

در » صحایف«ھای کوچک به نام  برای عموم وجود نداشته بلکه تنھا به صورت جزوه
ھا را با سندھای متفاوت در  اند و تعدادی از آن صحیفه دسترس برخی از اصحاب بوده

 : اند قوت و ضعف به شرح زیر گزارش کرده
پدرم «: گفته است لالمؤمنین عایشه ام، )١(م ـ  سابوبکر صدیق ۀصحیف  -١

ناگاه شبی از ، تا پانصد حدیث جمع کرده و نوشته بود ٢ج الله احادیث رسول
گشت و من از  ھا آرام نگرفت و ھمواره از پھلویی به پھلوی دیگر می شب

این ناآرامی بر اثر درد «: این وضع غمگین و نگران شدم و عرض کردم ۀمشاھد
و وقتی که روز شد به ، »ناخوشایندی به تو رسیده است و ناراحتی است یا خبر

و وقتی آن نوشته را آوردم آتش را ، آن احادیثی که پیش توست بیاور: من گفت
خواست و آن را سوزاند و به او عرض کردم چرا این نوشته را سوزاندی؟ در 

 من احادیثی را، ترسم بمیرم و این نوشته بنام من باقی بماند می: جواب گفت
ھا  آن ام و ممکن است اند روایت کرده از کسانی که مورد اطمینان من بوده
و در نتیجه من سبب شوم که خلاف ، واقعیت را برای من روایت نکرده باشند

  .٣واقعیت بنام احادیث روایت گردد

                                                                                                       
و جامع بیان العلم و  ١٧ص ، صبحی صالح، به نقل علم الحدیث، ٢ص ، ٤ج ، المحدث الفاضل

 . ٤٩ص ، و تاریخ عمومی حدیث ٩ص ، و علوم الحدیث ٧٣ص ، ١ج ، فضله
 . ھمان -١
 . ٢١ص ، زیرنویس، و علوم الحدیث ٥ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٢
 . ھمان -٣
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 جحفه روایت محدث در صحیح خود از ابی ١بخاری: سعلی مرتضی ۀصحیف  -٢
ا در نزد شما کتابی وجود دارد علی در جواب آی: گفتم سکه به علیکند  می

غیر از کتاب خدا و درک و فھمی که به مرد مسلمانی داده شده ، نه: گفت
گفتم ، ٣و به غیر از آنچه در این صحیفه ھست چیزی در نزد ما نیست، ٢است

چه چیزھایی وجود دارد؟ در جواب گفت موضوع حکم دیه و  ٤در این صحیفه
و » شود نکه مسلمان به قصاص قتل کافر کشته نمیآزاد کردن اسیر و ای

 ۀبرگی بود نوشته شده و به قبض«: قسطلانی در شرح این صحیفه نوشته است
علی مرتضی در این ھنگام ، و بر حسب روایت نسائی، شمشیر او آویزان بود

که عبارت  ٦دھند و برخی ترجیح می، بیرون آورده ٥ای غلاف شمشیرش نوشته
اشاره به ھمان منشور » غیر از آنچه در این صحیفه ھست به«: علی مرتضی

به ، در سال اول ھجرتش به مدینه ج که پیامبر، وحدت شھروندان مدینه بوده
منظور حفظ حقوق تمام شھروندان ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ دستور 

 االله ل �مد النبّى رسو ٧هذا كتاب«: داد آن منشور را با ھمین سرآغاز بنویسند
واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم  ٨مسلم� من قر�شـالـمؤمن� وب� ال

اهل «که در این منشور عبارت  »جاهد معهم انهم امّة واحدة من دون الناسو

                                           
 . ٢١٤ص ، ١ج ، شرح بخاری، ارشاد الساری -١
 . ھمان -٢
 . دارای صحیفه بوده است بنابر منابع شیعه حضرت علی -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ٢٠و  ١٩ص ، صبحی صالح در علوم الحدیث -٦
 ١ شماره، دکتر محمد حمیدالله، روایت این منشور از ابوعبید و ابن ھشام و به وثایق سیاسی -٧

و  ج این مکتوب محمد پیامبر: و ترجمه عبارت فوق ١٩ص ، الحدیث  به نقل علوم. مراجعه شود
الله است در بین مؤمنین و مسلمین از قریش و اھل یثرب (مدینه) و کسانی که از آنان  رسول

جدا ، گمان آنان ملت واحدی ھستند بی. ھستندھا  آن تبعیت کرده و به آنان ملحق و در جھاد با
 . ز مردما

 . ھمان -٨
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حکم دیه و آزاد «پنج مرتبه تکرار شده است و مطالب مذکور  »هذه الصحيفة
 . ھای مھم آن منشور بوده است از بخش» .. . کردن اسیر و

ھا و به گفته ابن  ) که از بزرگترین جزوه٦٥بن عمروعاص (م ـ  عبدالله ۀصحیف  -٣
ھا به شمار  ترین صحیفه اثیر مشتمل بر یک ھزار حدیث بوده و از معروف

زیرا ، این احادیث را یادداشت کرده است ج و عبدالله با اجازه پیامبر، آید می
ھرچه  آمد و عرض کرد آیا ج روایت گردیده که روزی عبدالله به خدمت پیامبر

، بلی: فرمود ج درآورم؟ پیامبر ١از تو شنیدم اجازه ھست آن را به قید کتابت
 ج عبدالله گفت چه در حال شادی و رضا و چه در حال قھر و عصبانیت؟ پیامبر

زیرا در ھیچ شرایطی من جز حق ، بلی ھمه را به قید کتابت درآور: فرمود
مندرج و روایت گردیده  ٢ر مسند امام احمدگویم و این صحیفه د چیزی نمی
 ۀ) نو١٢٠معروف است و عمروبن شعیب (م ـ  ٣»صحیفه صادقه«است و به 

) تابعی بزرگوار این صحیفه ١٠٣عبدالله بن عمروعاص و ھمچنین مجاھد (م ـ 
اند و این دو راوی شخصاً این صحیفه را  را از عبدالله بن عمروعاص روایت کرده

عبدالله  ۀ) فرد بسیار نزدیک به خانواد١٢٠عمروبن شعیب (م ـ  زیرا، اند دیده
روزی به ملاقات عبدالله بن «: بن عمروعاس بوده و مجاھد نیز خود گفته است

عمروعاص رفتم و به آن صحیفه که در زیر فرش جلو او بود دست بردم مرا از 
ز من گفتم عجیب است تو تا حال ھیچ چیزی را ا، بیرون آوردن آن منع کرد

است شخصاً احادیث مندرج در آن » صحیفه صادقه«این : ای! گفت دریغ نکرده
 . و کسی واسطه نبوده است ٤ام شنیده ج را از خود پیامبر

: محدث روایت کرده است که ٥) ترمذی١٥سعدبن عباده انصاری (م ـ  ۀصحیف  -٤
ادیث ای از اح ای در اختیار داشت که در آن پاره سعدبن عباده انصاری صحیفه

                                           
 ٢و جلد  ٤ص ، تألیف رامھرمزی، و المحدث الفاضل ٥٨ص ، تھذیب التھذیب ابن حجر عسقلانی -١

 . ٨٤ص ، خطیب بغدادی، و تقیید العلم ١٢٥ص ، ٢/٢و طبقات ابن سعد 
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . کتاب الاحکام باب الیمین مع الشاھد، سنن ترمذی -٥
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این صحیفه بعدھا توسط ، را گردآوری کرده بود ج الله رسول ١ھای و سنت
صحابی روایت گردید و بنا به نقل بخاری محدث این صحیفه  ٢فرزند ھمین

است که احادیثی را به دست خود  ٣عبدالله بن اوفی ۀای از ھمان صحیف نسخه
 . اند کردهاستنساخ کرده و مردم نیز آن را در محضر او سماع و قرائت 

) که به اعتقاد مسلم حدیث در صحیحش ٧٨عبدالله (م ـ  ٤جابربن ۀصحیف  -٥
مراسم حج مشتمل بر احادیثی بوده است و احتمال دارد  ۀاین صحیفه دربار

ذکر  ج مفصل پیامبر ۀالوداع و ضمن خطب که برخی از احادیث آن در حجه
تابعی  ۀاست که قتادبخشد این  و امری که این احتمال را قوت می، شده باشند

جابر  ۀمن برای حفظ صحیف«: گفت اھمیت این صحیفه می ۀ) دربار١١٨(م ـ 
دھم و بعید نیست احادیثی را که  اھمیت می ٥بقره ۀحفظ سور ۀبه انداز

از ھمین ، را روایت کردهھا  آن بن قیس یشکری یکی از شاگردان جابر سلیمان 
که برای روایتی ارزش قایل شویم  و شایان توجه است، نقل کرده باشد ٦صحیفه

) احادیث جابر را از املا کردن او روایت ١١٤مبنی بر اینکه وھب بن منبه (م ـ 
داد و  تشکیل می ج درسش را در مسجد پیامبر ۀھنگامی که جابر حلق ٧کرده

 ۀو کمترین نتیج، جابر نقل شده باشند ۀاحتمال دارد آن احادیث ھم از صحیف
و ممکن ، است که آن صحیفه در بین مردم معروف بودهھا این  این گزارش

است بعضی از شاگردان جابر آن استنساخ کرده باشند ھر چند امروز اثر 
 . شود نمی ھا دیده محسوسی از این نسخه

، ) که احادیث بسیاری در آن نوشته شده بود٦٠بن جندب (م ـ  ۀسمر ۀصحیف  -٦
و از آن  ٨آن را به ارث برد بزرگی بود که بعد از وفات سمره پسرش ۀو نسخ

                                           
 . ١٣ص ، به نقل از علوم الحدیث، ١٧٣ص ، و عرض الانوار ١٧ص ، ھمامصحیفه  -١
 . به نقل تدوین حدیث، ١٦ص ، صحیفه ھمام -٢
 . ٩ص ، کتاب جھاد و به نقل السیر الحثیث فی تاریخ تدوین الحدیث، صحیح بخاری -٣
 . ١١٠ص ، ١ج ، ذھبی، و تذکرة الحفاظ ٥/٣٤٤، طبقات ابن سعد -٤
 . ١٨٢ص ، ٤ج ، اریبخ، تاریخ کبیر -٥
 . ٢١٥ص ، ٤ج ، ابن حجر عسقلانی، تھذیب التھذیب -٦
 . ١٤مراجعه شود، صبحی صالح، ص  ١٦بن منبه و به صحیفه ھمام، ص  ھمان کتاب، شرح حال وھب -٧
 . ١٩٨ص ، ٤ج ، عسقلانی، تھذیب التھذیب -٨
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ای باشد که  رود این صحیفه ھمان رساله و گمان میکرد  می ١صحیفه روایت
 ۀدر رسال«: سمره برای فرزندانش ارسال داشته و ابن سیرین درباره آن گفته

 . »وجود داشت ٢علم بسیاری، سمره که برای فرزندانش فرستاده
) که به یادداشت و نوشتن بسیاری از ٦٩عبدالله بن عباس (م ـ  ۀصحیف  -٧

 ٣را با خود به محافلھا  آن ھا اقدام نمود و در لوح ج الله احادیث و سیره رسول
ھای به جا  و به طور تواتر نقل گردیده که بعد از وفاتش کتاب، برد علمی می

ن عباس بر او و شاگردش سعدبن جبیر آنچه اب، ٤اش بار یک شتر بود مانده
را بر لباس خود و ھا  آن شد و اگر کاغذ تمام میکرد  می خواند یادداشت می

را به ھا  آن، نوشت و بعد از مراجعت به منزل گاھی روی کف دست خود می
ھا نزد ھمگان  ابن عباس مدت ۀو صحیف. نمود می ٥ھایی از کاغذ منتقل برگ

علی این صحیفه را از پدرش  و فرزندش، معروف و استفاده از آن متداول بود
است و مردم تا آن اندازه در ھر زمانی آن را مورد استفاده و روایت  ٦ارث برده

ھای ابن عباس  ھای تفسیر و حدیث پر از روایت اند که کتاب خود قرار داده
اما معلوم نیست خود آن صحیفه درچه زمانی و به چه شکل و ، گردیده است

 . علتی از بین رفته است
بن منبه (م ـ  گردآوری ابوھریره که شاگردش تابعی معروفی ھمام ۀصحیف  -٨

ھمام معروف گردیده است و این  ۀ) از او روایت کرده است و بعد به صحیف١٠١
یکی از این جھت که این صحیفه . صحیفه از چندین جھت جایز اھمیت است

نموده عیناً به گونه که ابوھریره احادیثش را روایت و ھمام آن را تدوین  ھمان
بنامیم  ٧»صحیفه صحیحه«دست ما رسیده است و شایسته است آن را 

                                           
 . ھمان -١
 . ٢٣٦ص ، ھمان -٢
 . ٩ص ، الحثیثو السیر  ١٢٣ص ، ٥ج ، طبقات ابن سعد -٣
ابن ، و شذرات الذھب ١٣٦ص ، خطیب بغدادی، و تقیید العلم ٢١٦ص ، ٥ج ، طبقات ابن سعد -٤

 . ١١٤ص ، ١ج ، حماد حنبلی
و  ٢٠ص ، صبحی، الحدیث به نقل از علوم ١٧٩ص ، ٦ج ، و ابن سعد ١٢٨ص ، ١ج ، سنن دارمی -٥

٢١ . 
 . ٢١٦ص ، ٥ج ، طبقات ابن سعد -٦
 . در کشف الظنون استگونه که  ھمان -٧
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اند و برای  نامیده» صادقه ۀصحیف«عبدالله بن عمر را  ۀگونه که صحیف ھمان
خطی و مانند ھم  ۀاولین بار محقق پژوھشگر دکتر محمد حمیدالله از دو نسخ

 ا را از صحت مندرجاتو آنچه م، ھمام در دمشق و برلن خبر داد ۀاز صحیف
تمام و کمال در ھا  آن این است که احادیث موجود درکند  می مطمئنھا  آن

اند و بسیاری از احادیث این صحیفه نیز در صحیح  مسند امام احمد آمده
شوند و این صحیفه مشتمل بر یک صد و  دیده می ١بخاری در ابواب گوناگون

صحیفه این است که به  سی و ھفت حدیث است و جھت اھمیت دیگر این
ھای دیگر دلالت دارد بر اینکه زیرا ھمام  صورت علمی و عینی بیشتر از صحیفه

در سال چھل متولد و ابوھریره استادش در پنچاه و ھشت متوفی گشته و 
ھمام قطعاً قبل از وفات استادش  ۀبدیھی است تدوین این صحیفه به وسیل

این صحیفه را از ابوھریره استماع زیرا تمام احادیث موجود در ، بوده است
نموده است و وجود این صحیفه و امثال آن این شایعه را که حدیث فقط در 

 . کند می ٢آغاز قرن سوم تدوین شده است به کلی تکذیب

                                           
 ٦٣و  ٥٦ص ، ٤ج ، ٩١و  ٦٥ ٥٦و  ٣٩و  ٣٤ص ، ١ج ، ١٣١٣چاپ مصر در سال ، صحیح بخاری -١

 . ٢٣ص ، به نقل صبحی صالحی ٨٦و 
 . ٢٢ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -٢



 
 
 
 
 
 

 

 خلفای راشدین  حدیث در دورۀ

عقاید و اخلاق و احکام دین در عصر خلفای راشدین که بر اصالت و خالص بودن 
ھا و نفوذ عقاید ادیان دیگر در دین اسلام به  و از بدعت، گردید اسلام بسیار تأکید می

ھای پراکنده نھایت احتیاط را  برای قبول روایت، آمد شدت جلوگیری به عمل می
شاھد و «کردند و طبق توضیحات آتی چھار اصل مھم علم الحدیث یعنی  رعایت می

و ، داشتند را در پذیرفتن ھر حدیثی منظور می» و روایت به عین لفظ، ضادت ١متابع
و افراد متخصص در روایت حدیث را به ، تشکیل گردید ٢انجمن محدثین در مدینه

 ۀو کوفه اعزام نمودند ولی نوشتن احادیث به صورت کتاب و برای استفاد ٣بصره و شام
ممنوع  جاشدین ھمانند زمان پیامبرھای حدیث در زمان خلفای ر عموم و تدوین کتاب

شیخین = ابوبکر صدیق و عمر «بود و اینک تفصیل این مطالب که تحت دو عنوان 
 . گردد می بیان» النوری و علی مرتضی صھرین = عثمان ذی«و » فاروق

 » سابوبکر صدیق و عمر فاروق«حدیث در عصر شیخین 
نخستین و  ج نیز مانند عصر حیات پیامبر سدر عصر خلافت ابوبکر صدیق -الف

ھا  در سینهھا  آن زبان و ضبط ۀبه وسیلھا  آن روایت، آخرین وسیله نقل و نشر احادیث
ھایی که قبلاً از آن بحث کردیم در دست  و برخی از صحیفه، ھا بود و در حافظه

در این عصر  رسید و به دست وارثین میھا  آن باقی مانده و بعد از وفاتھا  آن صاحبان
و چون ، به صورت یک کتاب در بین نبودھا  آن خبری از جمع کردن احادیث و نوشتن

آن روز و بر تمام  ۀبر جامع ج ابوبکر صدیق نخستین کسی بود که بعد از پیامبر

                                           
و  ١٤٢ص ، ٩ج ، و صحیح بخاری در ارشاد الساری ٣و  ٢ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١

 . ١٨٧و  ٢٨٩و  ٢٧٩ص ، بخش دوم، شبلی نعمانی، اروقالف
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
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ھایی که به عنوان احادیث  و در رد و قبول روایت، مسلمانان آن زمان امارت داشت
ھم در  ج و پیامبر. مسئولیت کلاً بر ذمه او بود، شدند می(منبع دوم دین اسلام) نقل 

به ھمین علت . صحت یک حدیث به او مراجعه نمایند ۀحال حیات نبود که دربار
 ١»مدبّج«شد یا از نوع  ابوبکر صدیق در قبول کردن حدیثی که به تازگی روایت می

) نھایت ج بود یعنی صحابی از صحابی روایت کرده بود (نه مستقیماً از پیامبر می
 : و در رابطه با ھمین احتیاط به کارھای زیر اقدام نمود، آورد احتیاط را به عمل می

 ج را نه مستقیماً از پیامبرھا  آن که، حدیث بود ٢ای که مشتمل بر پانصد صحیفه  -١
مبادا ، آن صحیفه را سوزاند، بودند» از نوع مدبجو «بلکه از اصحاب شنیده بود 

آن را نفرموده  ج مطلبی بر خلاف حق و واقع بوده و پیامبرھا  آن در میان
و راوی از روی اشتباه یا ضعف حافظه آن را روایت کرده باشد و اینک ، باشد

 : عین عبارت ابوبکر صدیق

قد ائئمنته ووثقت ، رجلهی عندی فتكون فيها احاديث عن ان اموت و ٣قال خشيت«

ابوبکر صدیق در پاسخ دخترش : یعنی »كقد نقلت ذا ٤يكن كما حدثنی فاكون  لمو

پدر چرا این صحیفه را سوزاندی ـ گفت خیلی  ٥که به او گفت لالمؤمنین عایشه ام
ترسیدم بمیرم در حالی که این صحیفه در نزد من باشد و مردم  نگران بودم و می

و ممکن بود احادیث در آن وجود ، احادیث مندرج در آن صحیفه را از من روایت کنند
عیت غیر از و واق، ام داشته باشند که من از مردی مورد اطمینان و وثوق خود نقل کرده

  ٦. »آن باشد که آن مرد برای من نقل کرده و من ھمان خلاف واقع را نقل کرده باشم

                                           
ص ، به نقل از طبقات الحفاظ، صبحی صالح، و علوم الحدیث ٥ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١

٢١ . 
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
بعد از نقل مطلبی  ٧٥ ص، ابوریهو اضواء علی السنة المحمدیة،  ٢، ص ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٥

ابوبکر با این عمل خود اولین شرط حدیث را که صحیح الاسناد بودن است وضع : گفته است
 . نمود

 . ھمان -٦
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ابوبکر صدیق تنھا ، کرد می یک نفر در رابطه با دعاوی حدیثی را نقل ١ھر گاه  -٢
شنیده بود و  ج که شخص دیگری نیز آن را از پیامبرکرد  می وقتی آن را قبول

مادربزرگی برای دریافت » جده«ه روزی گونه ک ھمان، کرد می ٢روایت
در کتاب الله سھمی برای تو «: الارث به ابوبکر مراجعت کرد ابوبکر گفت سھم
سھمی برای تو تعیین کرده  ج بینم و از این ھم خبر ندارم که پیامبر نمی
 ٣بودم که یک ششم از ترکه را به ج من در خدمت پیامبر«: مغیره گفت» باشد

آیا شخص دیگری شاھد این واقعه بوده و این مطلب را «: گفتابوبکر » جده داد
محمدبن سلمه این مطلب را گواھی نمود و ابوبکر به این  ؟»نماید گواھی می

عمل کرد وبا وجود نھایت آزاد بودن اصحاب در اظھار نظر و رد و قبول  ٤روایت
، شاھدکسی بر این اقدام ابوبکر صدیق یعنی درخواست متابع و ، عمکرد اُمرا

ایراد نگرفت و زمینه نیز برای این اقدام و قبول آن قبلاً فراھم شده بود و آن 
ھای قرآن برای صحت یک سند  اینکه در دین اسلام طبق نص صریح یکی از آیه

مالی و جلوگیری از خطر فراموشکاری پس از نوشتن آن سند نیز دو شاھد لازم 
 : دو مرد یا یک مرد و دو زن، است

ْ تشَۡ سۡ ٱوَ ﴿  . ]۲۸۲: ة[البقر ﴾نِ شَهِيدَيۡ  هِدُوا
 . »ردیرا شاھد بگ )مردان خود(و دو نفر از«

که سند جاودانه سندھا و مصدر و منبع یک ، بنابراین برای ثبوت روایت حدیثی
 . باشد نمی حکم دینی است چگونه وجود دو شاھد لازم

گفت ھا  آن را جمع کرد و به ٥مردم سابوبکر صدیق جبعد از رحلت پیامبر  -٣
، کند که دیگری ضد آن را روایت میکند  می گاھی یکی از شما حدیثی را نقل

شما از روایت این نوع مطالب به کلی خودداری کنید و ھرگز مطلب ضد و 
تا در حال و آینده سبب تفرق و اختلاف . نقیض را بنام حدیث نقل نکنید

                                           
 . ٢ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ٣و  ٢ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٥
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ض ھر کس از شما سؤال اینگونه مطالب ضد و نقی ۀو دربار، نشوید ١مسلمانان
 ٢بگویید قرآن در بین ما و شما است حلال آن را حلال و حرام آن را حرام، کرد

زیرا از دو مطلب ضد ، قبول این دستور ھم قبلاً فراھم شده بود ۀو زمین، بدانید
و چون ، قطعاً مجعول یا اشتباه بوده ج به پیامبرھا  آن و نقیض نسبت یکی از

دو «: مرجّحی وجود نداشت پس طبق اصل معروفھا  آن برای قبول یکی از
گردند و جز  ھر دو روایت ساقط می» شوند دلیل متعارض ھر دو ساقط می

 . دیگری باقی نخواھند ماند ۀمتسک به قرآن چار
فاروق در راه احتیاط نسبت به روایت : حدیث در عصر خلافت عمر فاروق -ب

و در جھت حفظ و حراست احادیث ، تحدیث از ابوبکر صدیق ھم چند قدم جلوتر رف
از جعل و اشتباه و ھمچنین در جھت نشر بخش اصلی و صحیح احادیث در  ج پیامبر

 : جھان وسیع اسلام به اقدامات زیر مبادرت ورزید
فاروق برای قبول حدیث یک نفر مربوط به دعاوی نه تنھا شاھد و متابع را   -١

او ، کرد نمی شاھد و متابعی را پیداو ، بود بلکه اگر راوی مردی می، خواست می
از جمله ابوموسی در بیان علت برگشتن خود از منزل ، کرد می ٣را مجازات

م لاذا استأذن احد�م ثلاثا ف«: ام که فرمود شنیده ج فاروق گفت از پیامبر
ورود خواست و  ۀھر گاه یکی از شما سه مرتبه اجاز: یعنی. »فل�جع ٤يوذن

اگر کسی را پیدا نکنی که او ھم این  فاروق گفت. اجازه نیافت باید برگردد
و ابوموسی به مجلس ، کنم شنیده باشد تو را مجازات می ج مطلب را از پیامبیر

انصار شتافت و جوانی را بنام ابوسعید با خود آورد که بر صحت روایت او 
  ٥. شھادت داد

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
مبحث ، ٦ص ، ١ج ، ذھبی، و تذکرة الحفاظ ١٤٢ص ، ٩ج ، ارشاد الساریصحیح بخاری در  -٣

 . ٣١ص ، و صبحی صالح ١٧٧ص ، ٦ج ، عمربن خطاب و صحیح مسلم
 . ھمان -٤
و صحیح ، ٦ص ، ١ج ، ذھبی، و تذکرة الحفاظ ١٤٢ص ، ٩ج ، صحیح بخاری در ارشاد الساری -٥

 . ١٧٧ص ، ٦ج ، مسلم
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، م سقط جنینی که آثار حیات در او مشاھده شده باشدو ھمچنین در مورد احکا
فاروق گفت ، و مغیره در این مورد حدیثی را نقل کرد، فاروق با اصحاب مشورت کرد

 ١باید بر صحت روایت خود شاھدی را بیاوری و محمدبن مسلمه صحت روایت این
نگامی که بنت قیس زن صحابیه را روایت کرد ھ ۀحدیث را تأیید کرد و از جمله فاطم

رفتم و عرض کردم آیا استحقاق نفقه را  ج خدمت پیامبر، باینه داد ٢شوھرم مرا طلاق
فاروق این روایت یک ، استحقاق نفقه نداری: فرمود جدر ایام عده دارم یا خیر؟ پیامبر

 : فرماید و گفت خدا می، نفری را قبول نکرد

سۡ ﴿
َ
 . ]۶: [الطلاق ﴾سَكَنتُم ثُ يۡ حَ  مِنۡ  كِنُوهُنَّ أ
ه خود کد یونت دھک] به اندازه توانگری خود آنجا س ان عدّهیزنان طلاق داده را [تا پا«

 . »دیونت دارکس
و ، زنان مطلقه واجب است ۀاسکان نفقه است پس به حکم این آیه نفق ۀو چون لازم

کتاب خدا را کنار ، ما به روایت یک زن که ممکن است قضیه را فراموش کرده باشد

 . »ی لعلهّا حفظت او �سيتّرلانترک كتاب االله بقول امراةٍ لاند«، گذاریم نمی
 ج و فروختن آن برای اینکه به مسجد پیامبر ٣خانه ملکی عباس ۀو ھمچنین دربار

حدیثی که در این مورد روایت گردید فاروق آن را وقتی قبول کرد که به ، اضافه شود
 . سبب شھادت دیگری صحت روایت راوی اول ثابت گردید

داد که با  و منبع صدور احکام شرعی قرار میکرد  می فاروق احادیثی را قبول  -٢
و برای ، راوی ٤نه با لفظ و تعبیرات، روایت شده باشند ج عین عبارت پیامبر

ھمچنان که بلاذری در انساب الاشراف ، عمل به این اصل خودش پیشقدم بود
و عبدالحمید بن  با یک سند متصل ـ که امام ابوحنیفه و محمدبن سعد

که یک نفر مطلبی را از کند  می عبدالرحمن نیز جزو این سند ھستند ـ نقل

لولا ان اكره ان أز�د «: و فاروق او را جواب داد و سپس گفت، فاروق سؤال کرد
دانستم که از  اگر من عمل بدی نمی: یعنی. »فى الحديث او انقص لحدّثت�م

                                           
 . ٧ ص، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 . ٢٨٣ص ، بخش دوم، شبلی نعمانی، الفاروق -٢
 . ٨ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
 . ١٨٧ص ، بخش دوم، شبلی نعمانی، الفاروق -٤
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 ١این مورد حدیثی را برای شما روایتدر ، حدیث چیزی را زیاد یا کم کنم
، و شرط دیگری برای قبول حدیث این بود که راوی یا راویان احادیث، کردم می

و آخرین . اھل حافظه و درک و توجه کافی نیز باشند، علاوه بر عدالت و تقوی
شرط قبول یک حدیث این بود که راوی توضیح دھد این حدیث را قبل از 

قبل از ھجرت یا بعد از ھجرت در چه ، مسلمان شدن مسلمان شدن یا بعد از
ھا در  زیرا یادآوری این مطلب، شنیده است ج زمانی و در چه شرایطی از پیامبر

و راوی نیز در صورت ، تخصیص و تقیید و نسخ غیره کاملاً مؤثر بود  موضوع
 . داد ھا را توضیح می کامل به آسانی به مطلب ۀداشتن حافظ

را در جھان وسیع ھا  آن تعلیم و تعلم احادیث و نشر، ین بارفاروق برای اول  -٣
ھای صحابی و محدث و  اسلام معمول نمود و برای ھمین منظور شخصیت

بن مسعود و  و عبدالله، بن عامر عقبه، معروفی را مانند ابودرداء و ابوذر غفاری
بقیه و ھا  آن و با ھمکاری، ٢فراخواند» مدینه«از اطراف به مرکز ، غیره را

و این ، محدثین ـ تشکیل داد  محدثین اصحاب جمعیتی را ـ شبیه انجمن
علاوه بر کارھای تحقیقی و تلاش در راه ، جمعیت که محل ثابت آن مدینه بود

جدا کردن احادیث صحیح از روایات جعلی یا اشتباھی یکی از وظایف مھمش 
ثین برای تعلیم این بود که یکی از اعضای اصلی خود را در رأس جمعی از محد

 : فرستاد از جمله ھای دور و نزدیک می و تبلیغ و نشر احادیث صحیح به استان
ابن مسعود (عبدالله بن مسعود) به دستور فاروق در رأس جمعی به کوفه  -الف

 .٣اعزام گردید
 . فرستاد ٤بن حصین به بصره عبدالله بن مغفل را ھمراه عمران، فاروق -ب
و به ، ١صامت و ابودرداء را در رأس جمعی به شام فرستادبن  عباده، فاروق -ج

 . ننمایند ٢تجاوزھا  آن سفیان ـ استاندار شام ـ اخطار کرد که از احادیث معاویه ابن ابی

                                           
 . ھمان -١
ھا با حبس در  ھمین فراخوانی به منظور تشکیل جمعیت محدثین در مرکز در یکی از روایت -٢

ھای  را برای تعلیم حدیث به استانھا  آن روق خودچون فا. مدینه تعبیر شده است اما چنین نبود
 . دور فرستاده است

 . ٢٧٩ص ، بخش دوم، شبلی نعمانی، الفاروق -٣
 . ٦ص ، ھمان کتاب و ازالة الخفاء -٤
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فاروق نخستین کسی بود که در دوران خلافت خود به فکر نوشتن تمام   -٤
با اصحاب مھاجر و بعد از چند بار مشاوره ، ٣افتادھا  آن احادیث و مکتوب کردن

و انصار و یک ماه تردید و ادای نماز استخاره به دلیل اینکه اگر تمام احادیث 
کتاب دیگری قرار ، نوشته شوند و به صورت کتابی درآیند در مقابل کتاب خدا

از این ، شود مردم به کتاب خدا کمتر دیده می ۀو توجه و علاق، شود داده می
ی از اھل  ا عده«: یح این دلیل چنین گفتکار صرفنظر کرد و فاروق در توض

 و به، ھای دیگری را تدوین کردند کتاب، کتاب پیش از شما با بودن کتاب خدا
کتاب خدا را کنار گذاشتند ، این عمل ۀو در نتیج، نمودند ٤اشتیاق پیداھا  آن

 . توانیم مطالب دیگری را با کتاب خدا درآمیزیم بنابراین ما نمی
ھای دور و نزدیک و  ھای محدثین اصحاب از مرکز مدینه به استان اعزام ھیئت  -٥

موجب ، گسترش تعلیم و تعلم حدیث در جھان وسیع اسلام در عصر فاروق
گردید که مسلمانان بیش از حد لازم به روایت احادیث و بحث از احادیث 

قات آنان در و زمان ابوبکر بیشتر او ج دیگر مانند زمان پیامبر، سرگرم شوند
گردید و ھمین تغییر  مصروف نمیھا  آن ھای قرآن و بحث و گفتگو از تلاوت آیه

ی احادیث در مقابل قرآن  تر شدن کفه و تحول در روش مسلمانان و سنگین
ممتد روایات احادیث در محافل  ۀو زمزم، موجب نگرانی فاروق گردید

که ، زنگ خطری بود در حکم، ھای قرآن مسلمانان به جای ترنم دایمی آیه
فاروق از شنیدن صدای آن و عواقب وخیم آن به کلی ھراسناک شد و تمام 
، سعی خود را به کار انداخت که به موازات اھتمام لازم به روایت احادیث

و ، برگردند ج مسلمانان را وادارد که به عبادت سابق خویش در زمان پیامبر
ھا  آن حث و گفتگو از معانی و پیامھا و ب بیشتر اوقات خود را به تلاوت آیه

و تنھا در حال مشاوره و نشان دادن دلیلی برای حکمی از احکام ، بگذرانند
ھا و تشکیل جلسات  ھای محدثین به استان یا به ھنگام اعزام ھیئت، شرعی

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ٦ص ، و ازالة الخفاء ٢٧٩ص ، بخش دوم، شبلی نعمانی، الفاروق -٢
 . ھمان -٣
و کنز  ٢٠٦ص ، ٣ج ، و طبقات ابن سعد ٦٤ص ، ١ج ، العلمو جامع بیان  ٥٠ص ، تقیید العلم -٤

 . ٣١ص ، به نقل صبحی صالح ذیل ٢٣٩ص ، ٥ج ، العمال
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بحث شود و در ھمین مورد است که ھا  آن تعلیم و تعلم از احادیث و روایت
کرد  می سوی عراق روانه ھنگامی که عمر ما را به«: گوید می ١بن کعب ۀقرظ

دانید چرا شما را  می: خودش تا محل (صراه) با ما آمد و در بین راه از ما پرسید
آری ولی در : گفت، بلی به خاطر احترام و تکریم: کنم؟ گفتیم ھمراھی می

روید که  ضمن احترام موضوع دیگری ھم ھست و آن اینکه شما به شھری می
ھای قرآن فضای مسجد و شھر خود را رونق  آن سرزمین با تلاوت آیهمردم 

انداز  در فضا طنینھا  آن تلاوت ۀزمزم، اند و مانند زنبور عسل در کندو بخشیده
و قرآن را ، را با روایت احادی از این کار باز نداریدھا  آن مراقب باشید که، است

خود را سرگرم  ج از پیامبربا چیز دیگری آمیخته نکنید و به روایت احادیث 
 . ٢»من ھم با شما شریک ھستم، و در این کار، نکنید

ھای فاروق را بارھا آزموده  بینی بزرگان اصحاب که شدت اخلاص و حکمت و ژرف
 ۀاین بار نیز به ندای مخلصان، نمودند و ھمیشه به ھشدارھای او توجه خاصی می، بودند

آور او از سرگرم کردن مردم به  رعب ۀدر ٣ترسو برخی نیز از ، او جواب مثبت دادند
 ج روایت احادیث دست برداشتند و در نتیجه عموم مسلمانان مانند زمان پیامبر

. نمودند مصروف میھا  آن ھا و بحث از معانی و پیام بیشتر اوقات خود را به تلاوت آیه
به کوفه رسید و مردم » دارالسنّه«بن کعب وقتی از مدینه  ۀبه عنوان مثال ھمان قرظ

ھا سرگرم  را به روایتھا  آن ھا را از احادیث شروع کند و که بحث، به دور او حلقه زدند

عمر ما را از این سرگرمی منع کرده است و ھمچنین  ٤»نهانا عمرُ!«: نماید قرظه گفت

                                           
و تاریخ  ٢٠٦ص ، ٣ج ، عمربن خطاب و طبقات ابن سعد، ٧ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١

عمال كان عمر اذا استعمل ال«: نقل کرده ٢٠٤ص ، ٤ج ، از تاریخ طبری ٧٧عمومی حدیث در ص 

اوية عن محمد اجردو.. . خرج معهم يشيعهم فيقول : یعنی »انا شريككمو ج القرآن واقلّوا الرّ

ھای خود  کرد وی را بدرقه کرده و در ضمن توصیه حاکمی را برای شھری انتخاب می سھرگاه عمر«
کم  جگفت: قرآن را (از ھر مطلب غیر قرآنی) تجرید کنید و جدا نمایید، روایت حدیث از محمد  می

 . »نمایید و من در این کار با شما شریک ھستم
 . ھمان -٢
 . سعمربن خطابشرح حال ، ٧ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
و  ٣ص ، ١ج ، و سنن ابن ماجه ١٠٦ص ، ٤ج ، و طبقات ابن سعد ١٢ص ، ١ج ، سنن ابن ماجه -٤

 . باب خیر المراة الواحدة، ٩ج ، صحیح بخاری
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من با سعد بن مالک از مدینه : گوید می ج ) یکی از یاران پیامبر٨٠سباب بن زید (م ـ 
و ، تا مکه ھمسفر بودم و سعد در طول این سفر حتی یک حدیث را ھم روایت نکرد

یکسال با عبدالله بن عمر ھم مجلس شدم و در طول آن سال حتی : گوید شعبی نیز می
 . ١حدیثی را روایت نکرد

تعلیم و تعلم احادیث  ،که در عصر فاروقشود  می از این توضیحات به خوبی معلوم
اما به جز احادیث صحیح ھمراه شاھد و ، در جھان اسلام به طور منظم گسترش یافته

و مسلمانان به جای کثرت روایت ، روایت نشده، متابع و شرایط دیگر اثبات صحت
ھا  آن ھای قرآن و بحث از معانی و پیام بیشتر سرگرم تلاوت آیهھا  آن احادیث و بحث از

 . بودند

  سو علی سعثمان جصهرین دو داماد پیامبر عصردیث در ح
النورین نیز تدوین  در عصر عثمان ذی: سالنورین حدیث در عصر عثمان ذی -الف

و قواعد و اصول جدیدی ھم اضافه بر قواعد و اصول و ، کتب احادیث مجاز نگردید
اصول و و بلکه بر رعایت ھمان ، شرایط و اثبات و قبول صحت احادیث وضع نگردید

، و جریان نقل و روایت احادیث کاملاً عادی و طبق قواعد بود، قواعد تأکید به عمل آمد
که از یک طرف جھان اسلام از عصر فاروق  سھای آخر خلافت عثمان اما در سال

و از طرف دیگر عثمان آن نفوذ و قدرت و صلابت و ، شده بود، تر و کثیرالملّه گسترده
روق را نداشت تدریجاً برخی انحرافات از قبیل دیوانسالاری و مدیریت و توان کنترل فا

ھای  ھجوم روایتھا  آن و در کنار، گرایی ظاھر گردیدند بروکراسی و فئودالیزم و تجمل
ھای وارداتی بر خلاف میل عثمان به صحنه ریختند و این  نادرست و بروز فرھنگ

ز فریاد عاجزانه عثمان بر بالای تغییر و تحول ناخواسته از دو جھت معلوم گردید یکی ا
، منبر (مدینه دارالسنه) که بر حسب روایت ابن عساکر و ابن سعد از محمودبن لبید

 ٢لا�لّ لاحدٍ ان يروی حديثا عن«: روزی عثمان بر بالای منبر فریاد برآورد که
ھیچ کسی مجاز نیست حدیثی : یعنی »عمرب�رٍ و عهد ابى لم أسمع به في ج االله رسول

                                           
 . ھمان -١
و طبقات  ٢٩ص ، و قبول الاخبار ٩٧ص ، السنة قبل التدوین، ٣٦٣ص ، ١ج ، مسند امام احمد -٢

 . ١٠٠ص ، ٢ج ، ابن سعد
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و ، روایت کند که من آن حدیث را در عصر ابوبکر و عمر نشنیده باشم ج الله را از رسول
یکی اینکه احادیث عصر ابوبکر و گردد  می از این فریاد دو مطلب به خوبی استنباط

گاھی داشتهھا  آن ی مشخصی بوده باشند و مسلمانان عموماً از عمر باید مجموعه اند  آ
دانست چه چیزی را مجاز و چه  فھمید و نمی عثمان چیزی نمیو الاّ کسی از ندای 

چیزی را ممنوع اعلان نموده است و دیگر اینکه عثمان و ھم عصران او ھم احادیث 
 . اند کاملاً قبول داشته، ھا آن زمان ابوبکر و عمر را با ھمان شروط اثبات صحت

بود که روایت  جھت دیگر که چنین تحولی را در روایت احادیث نشان داد این
ھا در  کردن احادیث صحیح و واجد شرایط و خودداری از سرگرم کردن مردم به روایت

ھای آخر خلافتش تنھا در حد یک توصیه یا صدور  عصر عثمان و مخصوصاً در سال
ھا  به ھمین جھت سرگرم کردن مردم به روایت، تخلف از آن بود ١حکمی بدون مجازات

ای که به این  گرفت برخی از روی علاقه خوردن صورت می  چون بدون ترس از تازیانه
: گونه که ابومسلمه به ابوھریره گفت ھمان، کردند ی خود می کار داشتند آن را پیشه

آیا در زمان عمر نیز مانند امروز در سرگرم کردن مردم به روایت احادیث آزاد بودی؟ 
کردم  روایت احادیث سرگرم میاگر در زمان عمر مردم را به : در جواب گفت ٢ابوھریره

 . خوردم حتماً تازیانه می
نیز تدوین  سدر عصر خلافت علی مرتضی: سحدیث در عصر خلافت علی مرتضی -ب

 . ھای بسیار مفید به عمل آمد ھا اقدام و در رابطه با روایت، کتب احادیث مجاز نگردید
ث را در کتاب مخصوصی از احادی سبرخی شایع کرده بودند که علی مرتضی  -١

او به این کتاب دسترسی دارند  ۀکه فقط او و خانوادکند  می نزد خود نگھداری
این شایعه ، که در این باره با او بحث کرد ٣و علی مرتضی در پاسخ ابن جحیفه

غیر از این صحیفه (یک برگ نوشته شده) چیزی «: و گفت ٤را به شدت رد کرد
ھمین کتاب به تفصیل این و ما در بحث صحایف در . ٥»در دسترس ندارم

 . ایم مطلب را از صحیح بخاری نقل نموده

                                           
 . ٧ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 . ھمان -٢
 . ٢٠٤و  ٢٠٣ص ، ١ج ، شرح صحیح بخاری، ارشاد الساری -٣
 . دارای صحیفه بوده است سبنا به منابع شیعه حضرت علی -٤
 . ھمان -٥
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ھای اھل کتاب به شدت مبارزه  علی مرتضی با فرھنگ وارداتی از طریق روایت  -٢
ای که در عصر عثمان به زمین گذاشته شده بود بار دیگر در   کرد و تازیانه

ھای نادرست  تگویانی که روای دست علی مرتضی به کار افتاد و قصّاصان و قصه
گونه که سعید  ھمان، ھا تھدید نمود کردند به ضربت تازیانه سند را بازگو می و بی

ھای اھل  مرتضی فرمود ھر کس به استناد روایت ١بن مسیب نقل کرده که علی
، زنم کتاب قصه نادرست داود و اوریا را نقل کند او را یکصد و شصت تازیانه می

گویی را  قصه سامیرالمؤمنین علی مرتضینقل شده که  ٢و در فروع کافی
 . تازیانه زد و از مسجد بیرونش کرد

                                           
 . ١٩٢ص ، ٢٦ج ، امام رازی، تفسیر کبیر -١
 . ١٠٦ص ، به نقل تاریخ عمومی حدیث ٢٦٣ص ، ٧ج ، فروع کافی -٢



 
 
 
 
 
 

 

 امیه  حدیث در دوران حکومت بنی

معینی از  ۀنیز مجموع» سفیان معاویه بن ابی«امیه  در زمان نخستین حاکم بنی
، شدند محدثین اصحاب روایت میبه وسیله ، احادیث که واجد شرایط عصر فاروق بودند

گاھی داشتندھا  آن و مسلمانان از سیل ، ولی در کنار این مجموعه از احادیث، آ
و معاویه که ھمان اخلاق و راه و روش و ، جا را فراگرفته بود ھای اھل کتاب ھمه روایت

ھای اھل کتاب جلوگیری به  بینی عمر فاروق و علی مرتضی را نداشت از روایت ژرف
به جز احادیثی که در عصر  ج اما از روایت ھر مطلبی بنام حدیث پیامبر، ١نیاورد عمل

کردند به شدت  را روایت میھا  آن و محدثین معروف، تأیید شده بودھا  آن فاروق صحت
و در این مورد از روش صریح عثمان و از روش صمنی علی مرتضی ، ممانعت نمود

و طی فرمان شدیداللّحنی به مردم ، پیروی نمود ٢مبنی بر تأیید احادیث عصر فاروق

فان عمر كان يخيف ، عهد عمر اكم والاحاديث الاّ حديثاً كان فيايّ «: چنین اخطار کرد

کنم که ھیچ مطلبی را به عنوان حدیث  من به شما اخطار می: یعنی ٣»لأاالله الناس في
زیرا عمر ، است مگر مطلبی که در زمان عمر به عنوان حدیث نقل شده، نقل نکنید

گونه که به طور  ترساند و این فرمان تھدید آمیز ھمان مردم را می لأخدای ۀدربار
ھمچنین به طور ضمنی از آغاز شدن ، صریح بر تأیید احادیث عصر عمر دلالت دارد

احادیث را تأیید  ٤نویسان دھد و نظر تاریخ خطرناکی از جعل احادیث خبر می ۀمرحل
 ۀھا و پدید ھای چھل و یک به بعد به سبب ایجاد گروه اند از سال نماید که گفته می

ھا به جعل  برخی از افراد گروه، احادیث ۀو نیاز به تبلیغات به وسیل، تشکلات گروھی
امیه شدت پیدا کرد و موجب سر دادن  و این امر در حکومت بنی، احادیث پرداختند

                                           
 . ٤٢٦ص ، ٤ج ، شرح نووی بر مسلم ھامش ارشاد الساری -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ص، صبحی صالح، علوم الحدیث -٤



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ٣٤

عباسیان شدیدتر شد و موجب اعدام چند نفر از  ۀفریادھا گردید و در دور و  این فغان
رعب و ھراس مردم از جعل ، امیه و در آغاز حکومت بنی، گردید ١جاعلان احادیث

احادیث به آنجاھا رسیده بود که گاھی نسبت به صحت یک حدیث صحیح و واجد 
رگوار اصحاب ھر حدیثی را ھر چند محدثین بز، شدند شرایط نیز دچار شک و تردید می

رو در روی مقتدرترین حکمران روزگار و ، دانستند صحیح و واجد شرایط صحت می
گونه  کردند و به مخالفت او ھیچ نقل و روایت می» یعنی معاویه«علیه منافع و آراء او 

در یکی از «: گوید می ٢به مثال زیر توجه نمایید که ابواشعث، دادند اھمیتی نمی
و جامی از ، و به غنایم زیادی دست یافتیم، ه معاویه شخصاً فرمانده سپاه بودھا ک جنگ

 ۀمعاویه دستور داد که برای پرداخت سھمی، طلای خالص نیز در میان غنایم بود
بن صامت رسید با نقل و روایت  و وقتی این خبر به عباده، سپاھیان فروخته شود

یک عمل حرام و خلاف دین اسلام اعلان  این معامله را» .. . الذّھب بالذّھب«: حدیث
بن صامت ھر یک آنچه را که از  و سپاھیان نیز به محض شنیدن حدیث از عباده، نمود

و وقتی این خبر به ، رسیده بود به صاحبش پس دادندھا  آن فروش این جام طلا به
اده را و در حالی که تلویحاً عب، بر منبر رفت، معاویه رسید با حالتی از خشم و خروش

بر مردم فریاد کشید که این چه وضعی است کسانی حدیثی را از ، کرد می تھدید
و از یاران او  ج ھا در خدمت پیامبر کنند که ما با وجود اینکه مدت نقل می جپیامبر

و با صراحت و قاطعیت ، عباده از جای خود برخاست، ایم بودیم این حدیث را نشنیده
فریاد کشید که ما محدثین ھر  ٣و بر معاویه، روایت کردبار دیگر حدیث نامبرده را 

معاویه ، باکی آن را روایت خواھیم کرد شنیده باشیم با کمال بی ج مطلبی را از پیامبر
و به این ، اش بنشیند خواھد غبار نگرانی و اندوه بر چھره ناراحت باشد و می ٤خواھد می

حضور پیدا  ج الله ر سپاه رسولکنیم که حتی تنھا یک شب تاریک د مطلب توجه نمی
 . »کرده باشیم

 

                                           
 . ٨٤ص ، الحدیث ابن کثیر شرح علوم، الباعث الحثیث -١
 . ٨١ص ، ٧ج ، شرح نووی بر مسلم ارشاد الساری -٢
 . ھمان -٣
 . ٨١ص ، ٧ج ، شرح نووی بر مسلم ھامش ارشاد الساری -٤



 ٣٥ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

 پیدایش جرح و تعدیل و علم الرّجال 
در دوران پنجاه و نه سال حکومت امویان یعنی از آغاز تا عصر خلافت عمروبن 

اقدامی ھا  آن ھای سابق نسبت به تدوین احادیث و مکتوب کردن عبدالعزیز مانند دوره
عصر اکثر اصحاب که عدالت آنان مورد اتفاق بود و  اما به علت انقراض، به عمل نیامد

یافت و فرارسیدن عصر تابعین که  بدون واسطه تحقق می ج غالباً روایت آنان از پیامبر
 غیر اصحاب روایتی تحقق پیدا ۀعدالت آنان نیاز به تحقیق داشت و گاھی به واسط

اضافه بر ، حت حدیثیلازم شمردند که برای اثبات ص، کارشناسان امور احادیثکرد  می
ھوش و حافظه و روایت به عین ، شاھد و متابع و عدم تضاد«ھای سابق  رعایت اصل

و برای تحقق این ، رعایت شود» عدالت راوی«اصل دیگری نیز بنام » ج عبارت پیامبر
) ھجری در ٩٦) و (٩٠ھای ( را وضع نمودند و در بین سال ١اصل قوانین جرح و تعدیل

بن  امیه به وسیله دو شخصیت بزرگوار اصحاب انس دوم بنی ۀدوران حکمرانان شعب
جرح و تعدیل «) مطالب مربوط به ٩٦(م ـ  ٣) و عبدالله بن عباس٩٣(م ـ  ٢مالک
) و ابن ١٠٤(م ـ  ٤شعبی ۀو چند سال بعد به وسیل، ریزی گردید طرح و پی» راوی

 ٥اعمش ۀتابعین به وسیل ۀھای تابعین و در اواخر دور ) از شخصیت١١٠سیرین (م ـ 
) مطالب مربوط به جرح و تعدیل ١٧٩) و مالک (م ـ ١٦٠) و شعبه (م ـ ١٤٨(م ـ 

که روایت او را رد (جرح) کرد  می ھایی که کسی را شایسته راوی یعنی صفات و ویژگی
(م ـ  ٦و در اواخر قرن دوم به وسیله ابن مبارک، کمیل گردیدیا قبول (تعدیل) نمایند ت

تر گردید و  ) کامل١٩٨) و عبدالرحمن بن مھدی (م ـ ١٩٧(م ـ  ٧) و ابن عیینه١٨١
 ۀدر اوایل قرن سوم توضیح و شرح مطالب مربوط به جرح و تعدیل راوی به وسیل

 . خود رسید) به اوج ١٤١حنبل (م ـ  ١) و احمدبن٢٣٣معین (م ـ  ٨بن یحیی

                                           
 ھا.  ، عدالت و جرح و احکام آن١٠١تا  ٨١و کفایه، خطیب، ص  ٥٢معرفة علوم الحدیث، حاکم، ص  -١
 . ١٠٨ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ٣٦

گاھی از خصوصیات و ویژگی ھای  و به موازات طرح مسایل جرح و تعدیل راوی و آ
) سبب ١٦١گونه که سفیان ثوری (م ـ  ھمان، نیز وضع گردید ٢»علم الرجال«راویان 

 ٣لما استعمل الرواة الكذب«: کند سرگرمی خود را به (علم الرجال) اینگونه بیان می

گرفتند ما  ھنگامی که برخی از راویان دروغ را به کار می: نییع »استعملنا لهم التاريخ
» علم الرجال«تاریخ (و علم الرجال) را به کار گرفتیم و ھا  آن ھم برای اثبات دروغگویی

گاھی از عقاید و اخلاق و اعمال و  گاھی کامل از شرح حال راویان و آ که به معنی آ
بود ھیچ راھی را برای دروغگویی در ھای آنان  زمان و مکان تولد و وفات و مسافرت

ھنگامی «: روایت احادیث باقی نگذاشته بود به عنوان مثال عفیربن معدان گفته است
آمد و در مسجد با ما نشست و روایت احادیث را با این » حمص«به  ٤که عمربن موسی

، دآغاز کر» .. . استاد شایسته و واجد صلاحیت خودتان برایم روایت کرده که«عبارت 
 : گفت. ما کیست؟ او را نام ببرید تا او را بشناسیم ۀبه او گفتم آن استاد شایست

ای و این احادیث را از او  گفتم تو در چه او را ملاقات کرده، معدان است ٥خالدبن
ای؟ گفت در سال یکصد و ھشت گفتم در کجا؟ گفت در جمع سپاھیانی  استماع نموده

ای شیخ از خدا بترس و دروغگویی را «: به او گفتم، بودندکه به ارمنستان اعزام شده 
خالدبن معدان سال یکصدو چھار متوفی شده و طبق این ادعایت باید تو . ترک کن

باشی و علاوه بر این خالدبن  ٦خالدبن معدن را چھار سال بعد از مرگش ملاقات کرده
لکه در جمع معدان ھرگز در جمع سپاھیان اعزامی به ارمنستان نبوده است ب

 . اعزامی به روم بوده است ٧سپاھیان

                                                                                                       
 . ھمان -١
شوند  یله آن علم شناخته میو آن علمی است که راویان احادیث از حیث روایت حدیث به وس -٢

و الرسالة  ١٠ص ، به نقل از منھل الحدیث زرقانی، ١٠٩ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث
 . ١٠٠و  ٩٦ص ، المستطرفة

 . ٦٦، به نقل از صبحی صالح، ١١٩ص ، خطیبالکفایة،  -٣
 . ١١٩ص به نقل از کفایة،  ٦٥، ص صبحی -٤
 . ھمان -٥
 . ١١٩ص ، کفایه خطیببه نقل از  ٦٥ص ، صبحی صالح -٦
 . ھمان -٧



 ٣٧ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

گاھی از زمان و مکان تولد و وفات راویان احادیث  بعد از وضع قواعد علم الرجال و آ
 : راه باز گردید، برای وضع مصطلحات زیر، و امکان یا عدم امکان ملاقات آنان با یکدیگر

 . شود وصل ج به پیامبر ١غیر صحابی ۀخبری که به وسیل» مُرسَل« -١
 . وصل شود ٢ج خبری که به وسیله صحابی به پیامبر» مُسنَد« -٢
 . راویان ۀاین سر سلسل ٣سقوط راوی» مُعلّق« -٣
 . سقوط دو راوی یا بیشتر در وسط زنجیره و به طور متوالی» مُعضل« -٤
سقوط دو راوی غیر متوالی در وسط زنجیره و در دو موضع صورت » مُنقطِع« -٥

 . گیرد
 . که فقط یک نفر از او حدیثی روایت کرده است کسی» العین مجھول« -٦
وثوق به او  ۀاما دربار، اند کسی که جمعی از او روایت کرده» الحال مجھول« -٧

 . اند اطمینان از او سکوت کرده
 . نام و نشان راوی ۀکنند روشن» مُوضح« -٨
از آنان » مردی یا شخصی«راویانی که به عنوان مبھمی مثلاً  ٤»مُبھمات« -٩

 . اند روایت کرده

                                           
 . ١٦٨ص ، به نقل از صبحی صالح، ١١٤ص ، الدین قاسمی جمال، قواعد الحدیث -١
و شرح  ١٧٦ص ، ١ج ، جلال محلّی، و شرح جمع الجوامع ٤٤ص ، ابن کثیر، الباعث الحثیث -٢

 . ١٧٢ص ، به نقل از صبحی صالح، ٧٣ص ، سبوحی، و التدریب ١٠٥ص ، عسقلانی، نخبه
 . ھمان -٣
، و جامع بیان العلم ١٠٣ص ، خطیب بغدادی، تقیید العلم. ٢٢٦ص ، ابن کثیر، الباعث الحثیث -٤

 . ١از ج  ٧٢ص ، ابن عبدالله اندلسی



 
 
 
 
 
 

 

 کتابت احادیث  آغاز زمزمۀ

بلکه ، نه تنھا احادیث، امیه و تا عصر خلافت عمربن عبدالعزیز تا اواخر حکومت بنی
الرجال نیز به صورت کتاب و   و قوانین جرح و تعدیل و علمھا  آن اصول قبول روایت

و در ، شدند دیگر منتقل می ۀای به سین از سینه، و تنھا از راه نقل، نوشته وجود نداشت
درباره ھیچ یک از معارف دینی جز ، امور مربوط به احادیث ۀنه تنھا دربار، آن زمان

یادداشت  ۀکم زمزم کم، قرآن ھیچ کتاب دیگری وجود نداشت و مقارن آن روزگار
رسید و کفّه مجوزین کتابت احادیث و ھمچنین معارف دیگر  احادیث به گوش می

) شدت علاقه خود را به ٩٥(م ـ  ١گردید از جمله سعیدبن جبیر تر می اسلامی سنگین
 : گفت داشت که می یادداشت احادیث با این عبارت ابراز می

عباس (ھر سه سوار من در آن در حالی که در بین عبدالله بن عمر و عبدالله بن «
بر تخته چوب جھاز شترم ، کردم رفتم حدیثی را که از آنان استماع می بر شتر) راه می

و ھمچنین ، نوشتم می ٢شدم آن را در برگ از کاغذ نوشتم و ھنگامی که پیاده می می
یادداشت حدیث داد وقتی  ۀ) به شاگردش ابن حرمله اجاز١٠٥(م ـ  ٣سعیدبن مسیب

معروف  ٥) عبارت١٠٤و شعبی (م ـ ، ٤خود به نزد او شکوی کرد ۀکه از بدی حافظ

ھا و تابعین  و صحابی، است ج را که بخشی از حدیث مرفوع پیامبر »الكتاب قيد العلم«
نوشتن  ۀو مردم را از فاید، کرد می او ھم آن را چند بار تکرار، اند کرده  آن را روایت

گاه می زی از من شنیدی آن را یادداشت کن ھر گاه چی: گفت و می، نمود احادیث آ

                                           
 . ١از ج  ٧٢ص ، ابن عبدالله اندلسی، و جامع بیان العلم ١٠٣ص ، خطیب بغدادی، تقیید العلم -١
 . ھمان -٢
 . ١٠٠و  ٩٩ص ، و تقیید العلم ٧٣ص ، ١ج ، جامع بیان العلم -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
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و  ٢فرایض ۀاو کتابی دیده شد که دربار ۀباشد و در میان ترک ١حتی اگر بر دیوار
یکی کم ، ای شده بود جراحات نوشته شده بود و دو امر کلی موجب ایجاد چنین زمزمه

ن و ھا و اختلاط با اقوام گوناگو ھای پر قدرت و اصیل عربی با تغییر محیط شدن حافظه
انگیز جھان اسلام  شگفت ۀو دیگری توسع، ھای ناموزون در فضای زندگی ایجاد پارازیت

ھای اقیانوس ھند و از طرف شمال تا  در آن روزگار به حدی که از طرف جنوب تا کرانه
آن سوی دریای خزر و از طرف شرق تا کاشمر در مرز چین و از مغرب تا اندلس 

نظامی نیروھای  ۀفرماند» بن مالک سمح«فته بود و (اسپانیا) و اعماق اروپا پیش ر
طی دو مرتبه حمله به » عمربن عبدالعزیز«مسلح در شمال اسپانیا در دوره خلافت 

رسید که  پیشروی کرده بود و بسیار بدیھی به نظر می» تولوز«کشور فرانسه تا 

نضّر «: ثدر حدی ج پیامبر ۀگسترش معارف اسلامی به ویژه انتشار احادیث که خواست
 سميع حديثاً فادّاها كما سمعها

ً
بود در جھانی با آن ھمه وسعت و عرض و  »االله إمرأ

ھا و سیر و سفر با وسایل ابتدایی آن  ھا و بیان زبان ھرگز تنھا کار ضبط حافظه، طول
ھا و پرواز اوراق و  ھا و ثبت کتاب بلکه فعالیت مستمر کاتبان و زبان قلم، روزی نبود

به دورترین نقاط جھان وسیع اسلام را ، و سایر مراکز» دارالسنه«مرکز ھا از  برگ
بزرگ اسلامی چنین نقاطی را در  ۀو در ھمان شرایط که زبان در حال جامع، طلبید می

به » عمربن عبدالعزیز«یکی از بزرگان تابعین ، خواست وسایل انتشار معارف اسلامی می
بزرگ اسلامی زمام  ۀاست زبان حال جامعاقتضای حکمت الھی گویی برای پاسخ به خو

چون علاوه بر اینکه یک تابعی پرھیزگار و یک حاکم ، امور مسلمین را در دست گرفت
متکلم در کلام اھل سنت  ٣نخستین، بسیار عادل بود و از حیث نبوغ و مھارت در علوم

مبنی بر صدور فرمان او ، آمد مکتب اھل تسنن به شمار می ۀھای برجست و از تئوریسین
و در عصر خلفای راشدین نیز با ، سابقه بود با اینکه بی، تدوین و نگارش کتب احادیث

گسترش دایره اسلام به آن اقدام  ۀھای لازم و نوآوری» اولیات«وجود اقدام به آن ھمه 
نشده بود بدون مانع اجرا گردید و قبل از ھر جا این فرمان را به مدینه که به 

و به عامل خود در ، و خودش دوازده سال امارت آنجا را داشته بودمعروف  ٤»دارالسنه«
                                           

 . ھمان -١
 . ٣٦و  ٣٥ص ، صبحی صالح، به نقل علوم الحدیث، ٢٣٢ص ، ١١ج ، خطیب، تاریخ بغداد -٢
 . ١٤ص ، به نقل از الفرق بین الفرق ٣٣٣ص ، دکتر حسین عطوان، ھای اسلامی فرقه -٣
 . ١٨٢٠ص ، ل از تاریخ طبریصبحی صالح به نق، علوم الحدیث و مصطلحه -٤
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که علاوه بر سمت امارت سمت قضاوت را ھم » ابوبکر محمدبن عمربن انصاری«مدینه 
در امر قضاوت کسی وجود نداشت به  ١بن انس از وی داناتر داشت و به گفته مالک

فا� قد ، او سنتّه فاكتبه ج االله  انُظر ما كان من حديث رسول«: عبارت زیر صادر نمود

العلم  ليفشواو ج النبّى ٢لايقبل الاّ حديثخفت دروس العلم وذهاب العلماء و
توجه کن «: یعنی »سّراً  ٣حتى ي�ون يعلم من لايعلم فان العلم لايهلك ليجلسوا حتّى و

نگرانم که زیرا من ، به قید کتابت درآور، در آنجا موجود است ج آنچه از احادیث پیامبر خدا
و باشد  نمی چیز دیگری مورد قبول ج و جز حدیث پیامبر، علم محو شود و علما از بین بروند

تا در نتیجه آن کسانی که ، و برای گسترش آن جلساتی را تشکیل دھید، علم را آشگار کنید
 دهمگر ھنگامی که از مردم پوشیشود  نمی زیرا علم محو و نابود، علم ھستند تعلیم بیابند بی

 . »آید و به صورت رازھای سرّی درمیگردد  می
اول اینکه تنھا «: عمربن عبدالعزیز در اثنای آن فرمان بر دو نکته تأکید کرده بود

شد آن را به قید نگارش درآور (نه حدیث  ٤برای تو ثابت ج الله آنچه از حدیث رسول
دختر  ٥کی عمرهغیر ثابت و نه سخن دیگران) دوم روایت احادیثی که نزد دو تن ی

حتماً به قید نگارش ، بکر است ابی ٦عبدالرحمن انصاری و دیگری قاسم بن محمدبن
گاهلالمؤمنین عایشه ( ام ٧زیرا این دو تن از شاگردان» درآورید  ٨ترین مردم ) و از آ

 . اند المؤمنین بوده به احادیث روایت شده عایشه ام
برای ابن حزم فرستاد به تمام عاملان عمربن عبدالعزیز نظیر ھمان فرمانی را که 

بزرگ فرستاد و نخستین کسی که در زمان حیات  ٩ھا و شھرھای استان ۀخود در ھم
عمربن عبدالعزیز به اطاعت از این فرمان موفق شد دانشمند معروف حجاز و شام 

                                           
 . ٤١ص ، ١٢ج ، تھذیب التھذیب -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ٣٧ص ، صبحی صالح، ٣٠٠ص ، ١٢ج ، تھذیب التھذیب -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ٣٧ص ، به نقل از صبحی، ٤ص ، الرسالة المستطرفة -٩
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به نگارش  ١) بود که کتاب حدیثی را١٢٤بن شھاب زھری مدنی (م ـ  محمدبن مسلم
 ۀرا از رونویسی آن کتاب تھیه کرد و به ھم ٢و عمربن عبدالعزیز دفاتر بسیاری، درآورد

و زھری از این راه حق داشت که به اقدام ، جاھای دور و نزدیک جھان اسلام فرستاد

در تدوین این : یعنی »لم يدوّن هذا العلم أحدٌ قبل تدو��«: خود افتخار کند و بگوید
و ھمین زھری گفته ، سبقت نگرفته است ٣منعلم و نگارش کتاب حدیث کسی بر 

اما این اُمرا بودند که ما را به کتابت ، ٤داشتیم ما محدثان از نگارش امتناع می«: است
 .٥»پس صلاح دیدیم که احدی از مسلمانان را از نوشتن باز نداریم، وادار نمودند

ام اُمرا و نگارش کتب حدیث برای تم ۀھای عمربن عبدالعزیز در زمین صدور فرمان
و در یک زمان از تمام شھرھای بزرگ و کوچک نگارش ، خلفای بعدی سرمشق گردید

و چون تاریخ شروع یکایک کاتبان و مصنفان دقیقاً با ماه و ، کتب احادیث آغاز گردید
نخستین کسی که به نگارش کتاب حدیث پرداخته  ۀدربار، سال معلوم نبوده است

  :نظرھای زیر اظھار گردیده است
در شرح حال خالدبن معدان نوشته است که وی ھفتاد تن از صحابی  ٦ذھبی  -١

بن  و دانش وی نیز در مُصحفی جمع شده است آنگاه از قول سفیان، را دیده
وی ، احدی بر خالدبن معدان (در این زمینه) تقدّم ندارد«عیینه افزوده است 

 . ) بوده است١٠٤یا  ١٠٣متوفی (م ـ 
برخی ھمان ابن حزم را ـ که نخستین کسی بود عمربن عبدالعزیز فرمان   -٢

 ٧نگارش کتاب حدیث ۀکنند نگارش کتاب حدیث را برای او فرستاد ـ آغاز
گوید  بن انس می ھای او خبری نداده است و مالک ولی کسی از نوشته، دانند می

او ، کردم کتبی که پدرش تدوین کرده است پرسش ۀمن از پسر ابن حزم دربار

                                           
 . ھمان -١
 . ٧٦ص ، ١ج ، جامع بیان العلم -٢
 . ٣٨ص ، به نقل از صبحی ٤ص ، کتانی، الرسالة المستطرفة -٣
و طبقات  ٧٧ص ، ١ج ، به نقل از تقیید العلم و جامع بیان العلم و فضله، ٢٦٢ص ، ابوریه، الاضواء -٤

 . ٣٨ص ، به نقل از صبحی ١٣٥ص ، ٢ج ، ابن سعد
 . ھمان -٥
 . ٩٣ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٦
 . ٤٠ص ، ١٢ج ، تھذیب التھذیب -٧
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 . اند ھا از بین رفته در پاسخ گفت این کتاب
بن صبیح و سعیدبن عروبه را که ھر دو بصری  ربیع ١ابن حجر عسقلانی  -٣

کنندگان نگارش کتاب حدیث شمرده و برخی ابن جریج که مکی و  اند آغاز بوده
کنندگان تدوین کتب حدیث به شمار  سعیدبن عروبه که بصری بوده آغاز

: از قول فرزندش آمده است که ٢»علل احمدبن حنبل«و در کتاب  ،اند آورده
به پدرم گفتم اولین کسی که به تصنیف اقدام نمود چه کسی بود؟ پدرم «

: ابن جریج و سعیدبن عروبه و سپس از قول ابن جریج نقل کرد که: گفت
 . ٣»من انجام داده بودم نپرداختکه  چنان احدی قبل از من به تصنیف دانش«

                                           
 . الباری به نقل از فتح، ٧٠ص ، الدین قاسمی جمال، قواعد التحدیث -١
 . ٢٤٨ص ، ١ج ، علل ابن حنبل -٢
 . ھمان -٣



 
 
 
 
 
 

 

 های حدیث  سیر تکاملی نگارش کتاب

در اواخر قرن اول ھجری به فرمان عمربن عبدالعزیز ، گونه که بیان گردید ھمان
ذیل ضبط و ثبت  ۀو با پیمودن مراحل ششگان، نگارش کتب احادیث آغاز گردید

) تا عصر حاضر ٩٩از سال (احادیث سیر تکاملی خود را طی نموده است و این مراحل 
که محدثان به ثبت محفوظات خویش ، )١٤٨تا  ٩٩اول (از  ۀمرحل. امتداد یافته است

و در کنار احادیث مطالب ، بدون رعایت ترتیب (موضوعی یا راوی و غیره) اقدام کرده
ولی از آثار این . کردد دیگری را نیز (از قبیل نکات فقھی و لغوی و ادبی) یادداشت می

ھای خود  ) محدثان نوشته٢٠٤تا  ١٤٨دوم (از  ۀمرحل. مرحله چیزی در دست نیست
اقوال اصحاب و فتاوای  جو در کنار احادیث پیامبر، را به طور موضوعی مرتب کرده

که بعد از وضع مصطلحات حدیث در دوران بعدی ، اند تابعین را ھم یادداشت نموده
اما در این مرحله ، اند نامیده» ف و مقطوعموقو«اقوال اصحاب و تابعین را به ترتیب 

و از آثار این مرحله ، نکات ادبی و فقھی و لغوی یادداشت نشده است، اول ۀمانند مرحل
 . ) چیزی باقی نمانده است١٧٩ای غیر از موطای امام مالک (م ـ  نیز کتاب تبویب شده

 ج احادیث پیامبر ) محدثان اقوال اصحاب و تابعین را از٢٤٠تا  ٢٠٤سوم (از  ۀمرحل
نمودند  ای تنظیم می گونه که احادیث خالص را در تألیفات جداگانه و ھمان، جدا کرده

 ۀدر این مرحله که دور، نوشتند ای می اقوال اصحاب و تابعین را نیز در تألیفات جداگانه
تألیف مسندھا است مؤلفین روایات ھر یک از اصحاب را جدا و برحسب موضوع در 

 نمودند و روایات ھر یک بر حسب تقدم و تأخر نخستین حرف نام ظیم میھا تن باب
گردید و تألیفاتی که به ھمین  بندی می طبقه، در الفبا، ھا آن ۀو گاھی نام قبیلھا  آن

غیر از عبارت حدیث ھا  آن که در، شدند نامیده می، »مُسنَد«شدند  صورت تألیف می
در کنار احادیث صحیح احادیث ضعیفی نیز اما ، شد چیز دیگری نوشته نمی ج پیامبر

شدند که مؤلفین مساند نه صحت احادیث صحیح را و نه ضعف احادیث  دیده می
ھا بیان  در آن کتاب، ضعیف را (ھر چند که برای آنان و برای دیگران ھم معلوم بود)
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 . باشد می ) که در دسترس٢٤١مانند مسند امام احمد (م ـ ، کردند نمی
) محدثین علاوه بر اینکه فقط احادیث را در تألیفات ٣٠٠تا  ٢٤٠از ( چھارم ۀمرحل

از نوشتن احادیث ضعیف نیز در کنار احادیث صحیح خودداری ، نوشتند خویش می
معروف است و آثار بسیاری مانند » صحاح«تألیف  ۀکردند و این مرحله به مرحل می

 . ده استصحیح بخاری و صحیح مسلم و غیره از آن مرحله باقی مان
 ۀ) آغاز گردید و تا اواخر سد٢٦٠مرحله پنجم که دنباله مرحله چھارم و از سال (

مرحله تألیف کتب (سنن که سنن دارمی و سنن نسائی و ابن ، پنجم ادامه یافته است
ھستند و سنن » صحاح سته«ماجه و ابوداود و ترمذی) و این چھار سنن مکمل 

 . تنددارقطنی و بیھقی آثار آن مرحله ھس
) آغاز و تا عصر حاضر ادامه یافته محدثین اولاً با ٣٠٠مرحله ششم که از سال (

ھا  آن ھا) و جمع کردن احادیث استفاده از کتب اصلی (موطا و مسندھا و صحاح و سنن
اند که برخی تنھا به جمع کردن احادیث مسلم و بخاری  ھایی را تألیف نموده کتاب

) ٥١٦) و فرّاء بغوی (م ـ ٣٨٨ند جوزقی نیشابوری (م ـ اند مان (صحیحین) اکتفا کرده
، اند ه ) و برخی از تمام صحاح سته و گاھی از موطا ھم استفاده کرد٦٥٠و صاغاتی (م ـ 

مانند مصابیح السنه فرّاء بغوی مذکور و مانند جامع الاصول تألیف ابن اثیر جزری (م ـ 
ب التاج الجامع الأصول فی أحادیث ) و مانند کتا٩١١) و جامع کبیر سیوطی (م ـ ٦٠٦

ثانیاً تألیف کتب مستخرج که . الرسول تألیف شیخ منصور علی ناصف از علمای ازھر
ھای حدیث را نه به اسناد صاحب کتاب بلکه با سندی که  مؤلف روایات یکی از کتاب

خود از شیوخ و اساتید خود در دست دارد نقل کرده است مانند مستخرج ابوبکر 
) نسبت به صحیح بخاری و ھمچنین تألیف اجزا به معنی ٣٧١ل جرجانی (م ـ اسماعی

ای از احادیث که تنھا از یک تن نقل شده باشد چه آن کس از طبقه صحابه  مجموعه
جزء حدیث « یا غیر صحابه مانند » لالمؤمنین عایشه جزء حدیث ام«باشد مانند 

آوری شده  موضوع واحدی جمع و به معنی کتابی که در آن احادیث متعلق به» مالک
که » اطراف«) و ھمچنین تألیف کتب ٢٠٤باشد مانند فضایل القرآن امام شافعی (م ـ 

ترین بخش از متن یکایک احادیث یک کتاب را به صورت فھرست  در آن تألیف برجسته
محمدبن » اطراف صحیحین«اند مانند کتاب  آوری کرده تمام احادیث آن کتاب جمع

) و ٨٤٠احمد بوصیری ( م ـ » اطراف المساند العشره«) و ٤٠٠(م ـ عبید دمشقی 
احادیث به ترتیب صحابه یا اسانید یا شھرھا ھا  آن ھمچنین تألیف کتب (معاجم) که در
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ھای صغیر و  اند مانند معجم ھا غالباً به ترتیب حروف الفبا نوشته شده معجم، آورده شده
سند و ھا  آن که در» تخریج«د تألیف کتب ) و مانن٣٦٠متوسط و کبیر طبرانی (م ـ 

ھای بدون ذکر سند و منبع  که آن احادیث در کتابگردد  می منبع برای احادیثی بیان
 تخریج ما في«ت مانند کتاب مجھول مانده اسھا  آن اند و صحت و ضعف ذکر شده

ھا  آن که در» موضوعات«الدین عراقی و ھمچنین تألیف کتب  تألیف زین» الاحیاء
ھا و علل جعل احادیث و راویان کذاب بیان گردیده و احادیث جعلی و موضوع  انگیزه

) ٤١٤تألیف ابوسعید حنبلی (م ـ » الموضوعات«: اند مانند ھم یکی یکی مشخص شده
لی اللأ«که نخستین اثری است که در این باب نگاشته شده است و مانند کتاب 

 . ) و غیره٩١١الدین سیوطی (م ـ  لتألیف جلا» المصنوعة في الاحادیث الموضوعة
 : ھر یک از آن مراحل ششگانه ۀو اینک توضیح لازم دربار

امیه و اوایل  اول (واقع در اواخر حکومت بنی ۀگونه که گفتیم از مرحل ھمان  -١
و تنھا نام مؤلفان و بحث از ، حکومت عباسیان) ھیچ اثری باقی نمانده است

: اند که از جمله نوشته، شود دیده میھای آنان در تاریخ حدیث  ویژگی
) به فرمان عمربن عبدالعزیز ١٢٤محمدبن مسلم بن شھاب زھری مدنی (م ـ «

ھایی از این کتاب را به  احادیث نوشت و عمربن عبدالعزیز نسخه ١کتابی را در
گفت  و میکرد  می و زھری ھمواره به این عمل مباھات، مناطق فرستاد ٢ۀھم

قدرت حافظه و نھایت دقت زھری  ۀو دربار ٣»م أحدٌ قبل تدوينیلم يدون هذا العل«
خود از  ۀدر دور ٤بن عبدالملک اند که ھشام در تألیف این کتاب حدیث آورده

زھری خواست تا مجموعه احادیثی را به فرزندش ـ که تحت تعلیم و تربیت او 
ز حفظ به زھری چھارصد حدیث را ا، را یادداشت کندھا  آن بود ـ بیاموزد و او

و پس از یک ماه که زھری را ملاقات کرد به ، ٥وی گفت و او نیز یادداشت نمود
زھری این . »اند آن احادیثی را که یادداشت کرده بودم از بین رفته«: وی گفت

                                           
به نقل صبحی  ٧٦ص ، ١ج ، ابن عبدالبر، و جامع بیان العلم، ٤ص ، کتانی، الرسالة المستطرفة -١

 . ٣٨ص ، صالح
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ١٢٦و  ١٢٥ص ، و المنادی العامه ٢٦ص ، السنة المحمدیهالاضواء علی  -٤
 . ھمان -٥
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حدیث را از روی کتابش برای او خواند و او یادداشت کرد و پس از  ١چھارصد
کمال تعجب مشاھده گردید که آنچه در مدتی اتفاقاً نوشته اولی پیدا شد و با 

با آنچه در این مرتبه از روی کتاب به او ، اول از حفظ به او گفته است ۀمرتب
 . ندارد ٢گفته است یک کلمه تفاوت

) واقع در دوران منصور و مھدی و ھادی و ٢٠٤تا  ١٤٨دوم از ( ۀدر مرحل  -٢
ھای خود را به  شتهالرشید و امین و مأمون خلفای عباسی که محدثان نو ھارون

در نقاط مختلف ، جمع کثیری از محدثان، کردند طور موضوعی مرتب می
ھا  آن اند که تعینات زمانی ھای حدیث پرداخته جھان اسلام به تدوین کتاب

ھا دقیقاً به طور ماه و سال مشخص نگشته و معلوم نیست کدام یک از  تدوین
اند ولی تعینات مکانی  اقدام نمودهآنان قبل از ھمه یا بعد از ھمه به این عمل 

و ابن جریج در  ٣آنان کاملاً معلوم است و به اتفاق مورخین امام مالک در مدینه
و ، و اوزاعی در شام، ثوری در کوفه  بن صبیح در بصره و سفیان و ربیع، مکه

در  ٤ھیثم در واسط و معمر در یمن و جریرین عبدالحمید در ری و ابن مبارک
 ٥خراسان نخستین بار به تدوین کتاب حدیث به طور موضوعی و مرتب

ای باقی  دوم) ھیچ کتاب و نوشته ۀاند اما از آثار آن مرحله (مرحل پرداخته
تدوین امام مالک که تا حال باقی مانده است و به   »موطاء«نمانده جز کتاب 

و ، گیرد ان قرار میکنندگ ھا موجود و در دسترس مطالعه طور وفور در کتابخانه
 ۀای از شرح حال امام مالک و کتاب موطا که تنھا یادگار باقی ماند اینک عصاره

 :آن مرحل است

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ٤ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا امام مالک -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥



 
 
 
 
 
 

 

 صاحب تنها کتابی که تا حال باقی مانده است ، امام مالک

) در روزگار عامر بن ابی حمیری در یمن که جدش (مالک ١از تبار شاھان، بن انس مالک
و از ، و احادیثی را از اصحاب روایت نموده است، اصحاب از یمن به حجاز کوچ کرده

اند و پدرش انس  را نوشته ٢ھا مصحف سبن عفان خلافت عثمان ۀکسانی بوده که در دور
 . معروف نبوده است، برای کمانداران اشتغال داشته و به عنوان عالمی ٣به کار تیرسازی

در شھر مدینه متولد شده و در دوران خردسالی و  ٤)٩٣در سال (بن انس  مالک
و شاید استادی ، نوجوانی تحصیلاتش را در محضر فضلا و علمای شھر مدینه آغاز نمود

) ١٤٨ابن ھرمز (م ـ ، که بیش از ھر استاد دیگر در تکوین تفکر علمی او مؤثر گشته
 و، شتافتم ز به محضر ابن ھرمز میاز ابتدای رو«: زیرا مالک خود گفته است، بوده است

سال ادامه داشته  ٦و این تلمیذ که مدت ھفت، ماندم در آنجا می ٥تا فرارسیدن شب
ھای آخر برای استادش ھمنشینی  این دانشجوی ھوشمند و پرفراست در سال، است

ھای خود را از آشفتگی  شده بود که او را محل اسرار و رازھای خود دانسته و دردمندی
: گفت کرده است که بعدھا مالک در اشاره به چنین امری می روزگار برای او بیان می

آنگاه از ، ھا را بکشند داد پرده شتافتم و او دستور می روزھایی به محضر ابن ھرمز می«
نمود تا جایی که  و گریه را آغاز میکرد  می ھایی را دوران نخستین این دین بحث

که ابن شود  می این مطلب و از مطالب دیگر استنباط از. ٧»گردید محاسنش خیس می
و ، ھرمز یک عالم عادی نبوده و بلکه یک شخصیت انقلابی و بنیادگرای آن روزگار بوده

                                           
 . ٩٧ص ، محمد علی قطب، علوم الحدیث -١
 . خزرجی، به نقل از التھذیب ١٩ص ، دکتر محمد کامل حسین، مقدمه موطا -٢
 . ھمان -٣
 . ٢١٢ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٤
 . به نقل از مقدمه موطا، ٢٠ص ، الدیباج -٥
 . ھمان -٦
 . ٣٣٩ص ، ٩ج ، تاریخ طبری -٧
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گونه که ابن جریر طبری  عباس راضی نبوده است ھمان امیه و بنی ھای بنی از حکومت
 : گوید در تاریخش می

ن عبدالله پیوستند که به رھبری محمدبو محمدبن عجلان به جنبشی  ١ابن ھرمز«
و ھمین روحیه ، برپا شده بود ٢) علیه ابوجعفر منصور عباسیمعروف به (النفس الزکیة

بن انس مؤثر گشته ھر چند او به ھیچ  انقلابی و بنیادگرایی ابن ھرمز در مالک
از  نپیوسته و ھیچ جنبشی را علیه نظام حاکم رھبر نکرده است اما ھیچ کدام ٣جنبشی

(عمربن خطاب و عمربن  ٤ھا را تأیید نکرده و احیای نظام حکومت آن حکومت
تدوین کتاب موطا که علاوه بر  ۀمھم او بوده است و شیو ٥عبدالعزیز) از آرزوھای بسیار

این است  ۀاقوال و افعال اصحاب و تابعین را نیز روایت نموده است نشان ج احادیث پیامبر
  .و روزگار اصحاب و تابعین را ارائه نماید ج ی از عصر پیامبرخواسته تصویر که مؤلف می

) که در زمان ١٢٤زھری است (م ـ  ٦بن انس ابن شھاب یکی دیگر از اساتید مالک
آمد و ھمچنین نخستین عالمی بود که  خود از بزرگترین علمای مدینه به شمار می

، ) حدیث١٣٢برای اولین بار معارف اسلامی را به قید کتابت درآورده است و در موطا (
 . از او روایت شده است، ٧) مسند و بقیه منقطع و مرسل٧٢که (

) ھمان ١٢٠بن عمر (م ـ  عبدالله ۀنافع مولی و آزاد شد، انس بن استاد دیگر مالک
شخصیتی که به فقیه مدینه ملقب و ھمان شخصیتی بود که عمربن عبدالعزیز او را به 

را به مردم آن سامان بیاموزد و اھل حدیث  ٨مصر اعزام داشت تا قرآن و احادیث
ای  ذھبیه و زنجیره ۀمر سلسلبن انس از نافع از عبدالله بن ع روایت مالک«: گویند می

 . ھستند ١٠ھا دارای امتیاز بس والایی ھر یک از این حلقه ٩است طلایی زیرا
                                           

 . ٢٣٠و  ٢٢٩ص ، ٩ج ، تاریخ طبری -١
 . ھمان -٢
 . ١٩٤ص ، ٥ج ، ابن اثیر، الکامل -٣
 . ١٤ص ، دکتر محمد کامل حسین، مقدمه موطا -٤
 . ھمان -٥
 . ١١٦ص ، ابن عبدالبر، تجرید التمھید -٦
 . ھمان -٧
 . ٩٤ص ، ١ج ، تذکرة الحفاظ -٨
 . ١٥١ص ، ٢ج ، ابن خلکان -٩

 . نافع، ١٠٠ص ، ١ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١٠
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بن انس در محضر این اساتید دیگر تحصیلاتش را در معارف اسلامی به اوج  مالک 
روایت احادیث و استنباط احکام و تدری ، و احتیاط ١و در نھایت ورع، خود رساند

در حدیث (که بعداً از آن » موطا«آغاز نمود و با تألیف و تدوین کتاب  معارف اسلامی را
برای استماع ، شماری را از اقطار دور و نزدیک بلاد اسلامی بحث خواھد شد) جمع بی

و  ٢و مھدی، مندرجات آن و تعلم احادیث از زبان مؤلفش به شھر مدینه جذب نمود
کسانی بودند که موطا را در محضر  نیز جزو ٣ھادی و ھرون الرشید و امین و مأمون

این مکتب را  ۀکف، و به عنوان امام و رھبر مکتب حدیث توانست، اند امام مالک خوانده
ھا بود به رھبری امام ابوحنیفه در عراق  که سال، مکتب اھل رای و قیاس ۀبا کف

 . تر نشان دھد برابر و بلکه سنگین، شد تر دیده می سنگین
، برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان، م مالکدر دوران جوانی اما

در کنار این ، داد که امام مالک و حوادث ناگواری روی می، ھایی آغاز شده بود جنبش
و از بقا و فنای ، داد تحصیلات و تعلیماتش را ادامه می، با یک حالتی از تأثر، حوادث

خوشی نداشت زیرا ھا چندان دل  امیه و پیشرفت و شکست آن جنبش حکومت بنی
حکومت  ۀو شیو» عمرین  نظام«با شعار امام مالک ھا  آن ھای ھیچ کدام از ویژگی

) که امام مالک ١٣٢و در سال (، کرد نمی عمربن خطاب و عمربن عبدالعزیز تطبیق
و با یک کودتای نظامی به رھبری ابومسلم خراسانی حکومت ، سی و ھشت سال داشت

، ھر انقلابی ٤و به اقتضای طبیعت، عباسیان برپا گردیدامیه سرنگون و حکومت  بنی
برخی سکوت و تقیه را اختیار و برخی به عنوان یک واقعیت خود را تسلیم حکومت 

نھایت ھمکاری را با حکومت جدید به ، و بعضی به خاطر احراز مقامی، جدید کردند
داندن حکومت که برای برگر ٥کردند ھایی را تقویت می و بعضی جنبش، عمل آوردند

زیرا ، ھا نبود ھا و گروه امام مالک ھوادار ھیچ کدام از آن دسته، کردند سابق فعالیت می

                                           
، و الدیباج المذھب فی معرفة اعیان المذھب ١٩١ص ، خطیب بغدادی، الکفایه فی معرفة الروایة -١

 . ٢١ص ، مالکیابن فرحون 
 . ٧ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا -٢
 . ھمان -٣
 . ٢٢ص ، محمد کامل حسین، مقدمه موطا -٤
 . ھمان -٥
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و قدرت ، مطابق نبودند ١»حکومت عمرین«خاست  ھیچ کدام با حکومتی که او می
طرفی به سر  به ھمین جھت در یک حالتی از بی، ھا را نداشت گروه ۀمبارزه با ھم

دانست با نھایت شھامت آن را بیان  آنچه را حق می، ھا به سؤال ولی در پاسخ، برد می
ھای  که این حدیث بیعت» عدم وقوع طلاق مُکرَه« ٢نمود مانند روایت حدیث می

و ابوجعفر منصور دومین خلیفه عباسیان (م ـ ، ٣کرد ارزش قلمداد می اجباری را بی
فرھنگی با  ۀو مبارزحمل بر ضدیت ، گویی او را طرفی و حق ) ھمین حالت بی١٥٨

خود  ۀاما منصور بعداً از کرد، شکنجه کرد ٤و به شدت او را، حکومت جدید نمود
آمده بود امام مالک را به منزل خود  ٥و در اثنای سفر حج که به مدینه، پشیمان شد
با ، که اگر موافقت کند، به او پیشنھاد نمود، و ضمن ابراز اخلاص و ارادت، دعوت کرد

موطا را کتاب تمام ، اسلام ٦در جھانھا  آن شمار از موطا و انتشار ھای بی یبردار نسخه
و تمام محافل علمی جھان اسلام به تعلیم و تعلم و عمل ، کند جھان اسلام معرفی می

و ، ٨وجه قبول نکرد اما امام مالک این پیشنھاد منصور را به ھیچ، شوند ٧به آن مؤظف
و چیزی را قبول کنند که ، انتخاب خویش آزاد باشندبه او توصیه کرد بگذار مردم در 

 كلی ذلوعنی ع ری لوطاملع«: منصور به ھمراھانش گفت. اند علمای شھرشان پسندیده

 . دادم فوراً به اجرای آن دستور می، کرد می اگر پیشنھادم را قبول »لأمرت به
به خاطر ولی عباسیان کرد  نمی با اینکه امام مالک حکومت عباسیان را تأیید

او را به غایت مورد ، موقعیت علمی و نفوذ روزافزون امام مالک در جوامع اسلامی
، مدینه ٩دھند و قدرتی را در اختیار او قرار داده بودند که شبیه فرماندار احترام قرار می
 . داد او را زندانی کنند یا او را بزنند خاست دستور می ھر کسی را می

                                           
 . ١٤ص ، دکتر محمدکامل حسین، مقدمه موطا -١

 . »بايعتُم مكرهين و ليس علی المكره يمين«: گفت و به آنان می ١٩٤ص ، ٩ج ، تاریخ طبری -٢
 . ھمان -٣
 . ٨٨ص ، و شرباصی ٧٤ ٤٩و  ٤٧ص ، شعبه، امام مالک -٤
 . ٢٣ص ، و مقدمه موطا ٣١ص ، ابن کثیر، شرح اختصار علوم الحدیث، الباعث الحثیث -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ٢٤ص ، محمد کامل حسین، مقدمه موطا -٩



 ٥١ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

امام مالک : گفته است ١و ابن قاسم، ا بسیار محتاط بودامام مالک در صدور فتواھ
ام و ھنوز  اندیشیده ٢نزدیک به ده سال، ای گفته است گاھی در پاسخ به جواب مسئله

ھا برای پیدا کردن پاسخ سؤالی  و خیلی وقت، ام ای برای آن پیدا نکرده کننده پاسخ قانع
ماندم که پاسخ درست آن سؤال  میتمام شب را بیدار ، که به من مراجعت کرده بودند

 . ٣کردم را پیدا می
تفکرات اسلامی آغاز  ۀھای بیگانه به حوز امیه تھاجم فرھنگ ھای بنی در حکومتی

ھای خوارج و قدریه  و علاوه بر گروه، شده و در دوران عباسیان به اوج خود رسیده بود
و ، ره نیز ظاھر شده بودندھای راوندیه و وراقیه و حدیثه و غی و مرجئه و معتزله گروه

ھا و بگومگوھا فضای بیشتر شھرھا و  ھا و قیل و قال سر و صدای جدال و کشمکش
در سکون و آرامشی  ج ھا را فراگرفته بود اما مدینه الرسول و شھر پیامبر خدا آبادی

ھای کلام الله و نوای روایت  تلاوت آیه ۀبرد و در فضای آن شھر جز نغم کامل به سر می
گاه جسته و گریخته سخنی در و ھر، انداز نبود چیز دیگری طنین ج الله ادیث رسولاح

عمربن «: گفت امام مالک می، آمد می ٤ھا به میان رابطه با اعتقاد یکی از این گروه
و فرمانروایانی بعد از او راه و ، در عصر خود ج الله رسول«: گفته است ٥سعبدالعزیز

پیروی از کتاب خدا و تکمیل ، اتخاذ آن راه و روش اند که روشی را متداول نموده
آن راه ھا  آن برای ھیچ کسی جایز نیست که بعد از، اطاعت خدا و تقویت دین خداست
و ھر کس از آن راه و ، بیندیشد ٦برای پذیرفتنھا  آن و روش را تبدیل کند یا در مخالف

راھی ، را کنار گذاردا ھ آن ھا ھدایت جوید اوست که ھدایت یافته است و ھر کس روش
برد که آن کس  را پیش گرفته که راه مؤمنان نیست و خدا آن کس را به جایی می

 . اندازد و جایگاه بسیار ابدی است و او را به دوزخ می، دوست دارد
 

                                           
، به نقل از مقدمه موطا، ٢٣ص ، ابن فرحون مالکی، معرفة العیان المذھب الدیباج المذھب في -١

 . ٢٦ص 
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٦٢ص ، به نقل از الدیباج، ٢٥ص ، محمد کامل حسین، مقدمه موطا -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ٥٢

 ی امام مالک »موطا«
که عمربن عبدالعزیز ، گرایی اسلامی امام مالک در جھت تصویر آن شیوه از اصالت

کتاب ، که حکمران مدینه الرسول بود کلیاتش را به شرح فوق بیان کرده بودھنگامی 
به ھمین جھت کتاب موطا ھر چند به عنوان یک ، را تألیف و تدوین نمود» موطا«

ھایی که در آن کتاب آمده  با این حال از مجموع روایت، برند کتاب حدیث از آن نام می
) ٢٢٨) مسند و (٦٠٠وایت آن حدیث که () ر٨٢٨تنھا تعداد (، روایت ١)١٧٢٥یعنی (
) روایت آن ٦١٢روایت است حدیث نیستند بلکه ( ٢)٨٩٧و بقیه که (باشند  می مرسل

و نشان ، است ٣) روایت آن از سخنان تابعین٢٨٥موقوف و از سخنان اصحاب و (
، دھد که ھدف امام مالک از تألیف کتاب موطا تنھا یادداشت احادیث نبوده است می

و ، گرای اسلامی بود که او از صمیم قلب به آن معتقد بود تصویر یک نظام اصالتبلکه 
 . کرده است ھمواره آرزو می ٤»نظام عمرین«برپا شدن چنان نظامی را بنام 

ھای کمی و کیفی تدوین این کتاب و استماع و دریافت آن از طرف  توجه به جنبه
و شام و غیره و تأیید آن از جانب  دانشمندان حجاز و مصر و عراق و اندلس و قیروان

 : دھد ارزش واقعی این کتاب را به خوبی نشان می، مشاھیر کارشناسان حدیث
زیرا اوزاعی ، آوری شده است احادیث کتاب موطا در مدت چھل سال جمع  -١

: ما در مدت چھل روز کتاب موطا را بر امام مالک خواندیم و او گفت«: گفته
شما آن را در مدت ، ام سال تألیف نموده ٥ر مدت چھلکتابی را که من آن را د«

پس آنچه شما از آن کتاب فھمیدید ، فقط چھل روز استماع و دریافت نمودید
 . »کم است ٦نسبت به مفاھیم واقعی آن بسیار

نھایت دقت و احتیاط ، برای روایت و دریافت ھر حدیثی از احادیث آن کتاب  -٢

                                           
و شرح اختصار  ١٢٥حدیث ، به نقل تاریخ ٢٤٩ص ، محمد ابوزھر محمد، الحدیث والمحدثون -١

محمد فؤاد ، و مقدمه موطا ٣٠٤ص ، الحو صبحی ص ٣١و  ٣٠ص ، ابن کثیر، علوم الحدیث
 . ٤ص ، عبدالباقی

 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 ، مقدمه -٤
 . به نقل از عبدالبر اندلسی، ٤ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا -٥
 . ھمان -٦



 ٥٣ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

مدنظر داشته که  ١خود را ۀاین گفت رعایت شده است و امام مالک ھمواره
من ، کنید توجه داشته باشید که دین را از چه کسی دریافت می«: گفت می

ھای  ھا (اشاره به ستون ام که در کنار این ستون ھفتاد نفر را دیده ٢خودم
ـ پیامبر فرموده است) و من  ٣ج الله ل (قال رسو: گفتند ) میج مسجد پیامبر

با اینکه ھر کدام از آنان را اگر امین ، ام ه نقل نکردیک حدیث را از آنان 
شد (شاید از  امانتداری از آنان مشاھده می ٤دادند نھایت المال قرار می بیت

 . آنان نگران بوده باشد) ۀحافظ
نویس موطا در آغاز امر  که با اینکه پیش، و ھمین دقت و احتیاط موجب گردید

ھا و  ایی که به کرّات و مرّات در کیفیت روایتحدیث بود اما از آنج ٥شامل ده ھزار
آورد و مقداری از آن  تحقیق و تفحص بیشتری به عمل میھا  آن ھا و راویان روایت شده

ولی ھمین پایین ، یافت ٦بالاخره آن مجموعه به یک دھم آن تقلیلکرد  می را حذف
آن نیز بر » مُسنَد«که احادیث غیر ، آمدن کمیت آن مجموعه کیفیتش را آنقدر بالا برد

و وقتی امام مالک آن کتاب را بر علما و ، از آب درآمد» مُسنَد«حسب روایات دیگر 
و امام ، و اتفاق نمودند ٧عرضه نمود عموماً بر صحت احادیث آن تواطؤ، محدثین مدینه

به علت ھمین تواطؤ و اتفاق محدثین مدینه بر صحت احادیث «: مالک خود گفته است
 .٨ام نامیده» موطا« کتابم آن را

تر از  الله ھیچ کتابی صحیح ٩بعد از کلام«: موطا گفته است ۀامام شافعی دربار
 . کتاب مالک (موطا) بر روی زمین وجود ندارد

                                           
، به نقل از مقدمه موطا، ٢١ص ، ابن فرحون مالکی، الدیباج المذھب فی معرفة اعیان المذھب -١

 . عبدالبر اندلسی، التمھید، ٢٦ص ، حسین محمد کامل
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ٤ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
و  ٩٨ص ، محمد علی قطب، مختصر علوم الحدیث، ٣٢و  ٣١ص ، ابن کثیر، الباعث الحثیث -٩

 . ١ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه مواطا



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ٥٤

اھمیت این کتاب موجب گردید که سیل عالمان بزرگوار از تمام نقاط جھان اسلام 
 ١»دارالسنة«به شھر مدینه ، آنبرای استماع احادیث آن از زبان امام مالک و روایت 

 : سرازیر شوند از جمله
 . بن قرعه یحیی، از شھر مکه امام شافعی -١
علمی از جمله یحیی (پسر امام مالک) و فاطمه  ٢از شھر مدینه ھفده شخصیت -٢

بن  و بکاربن عبدالله و مصعب، بن عیسی و ابومصعب (دختر امام مالک) و معن
 .. . . ه بن نافع وعبدالله و ایوب بن صالح و عبدالل

عبدالله بن ، از جمله عبدالله بن وھب ٣از کشور مصر ده شخصیت علمی -٣
 .. . . عبدالحکم و عبدالرحیم بن خالد و عبدالله بن یوسف و

شخصیت علمی از جمله عبدالرحمن بن مھدی  ٤از کشور عراق بیست و ھفت -٤
بن موسی  و قبته بن سعید و محمدبن حسن شیبانی (یار ابوحنیفه) و اسحاق

 .. . . موصلی و
و سعدبن ، بن یحیی علمی از جمله یحیی ٥از اسپانیا (اندلس) سیزده شخصیت -٥

 .. . . عبدالحکم و شبطون بن عبدالله و
 . بن جریر اسدبن فرات و خلف، ٦از قیروان دو شخصیت علمی -٦
 . بن زیاد و عیسی بن شجره علی ٧از تونس دو شخصیت علمی -٧
یت علمی از جمله عبدالاعلی و عبدبن حبان و شخص ٨و از اھالی شام ھفت -٨

 .. . . بن صالح و عتبه بن حماد (امام جامع) مروان محمد و یحیی
ھادی و مھدی و ھرون الرشید و امین و مأمون ، گونه که قبلاً گفتیم از خلفا و ھمان

 .٩اند نیز کتاب موطا را در محضر امام مالک تعلم دیده

                                           
 . ١٨٢٠ص ، به نقل از تاریخ طبری، ٤٢ص ، صبحی صالح -١
 . به نقل از امام زرقانی و قاضی عیاض، ٧و  ٦ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ٧ص ، مقدمه موطا -٩



 ٥٥ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

از آن کتاب ، اند در محضر امام مالک تعلم دیدهھایی که موطا را  غالب شخصیت
به نام یادداشت ھا  آن اند که نام چھارده نسخه از ای برای خود یادداشت نموده نسخه

از  ٢مصمودی بن یحیی یحیی« ۀدر تاریخ حدیث ثبت شده است در نسخ ١کنندگانشان
 ۀنسخ مقصود ھمان» موطا«است و در زمان ما ھر گاه گفتند ھا  آن معروفترین

 ھا و متن است و آن چھارده نسخه ظاھراً در تعداد روایت ٣مصمودی  بن یحیی یحیی
و شاید در مقدار کمی از تعبیرات یا تقدیم و تأخیر ، تفاوت چندانی با ھم ندارندھا  آن

 . ھایی داشته باشند ھا با ھم تفاوت روایت

                                           
 . ١٠ص ، محمد فؤاد عبدالباقی، مقدمه موطا -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣



 
 
 
 
 
 

 

 مبارزه با جعل احادیث 

جعل احادیث به شدت  ۀدوم در دوران خلفای عباسی با توطئ ۀدر اواسط مرحل
گاه و اھل تخصص، مبارزه گردید با استفاده از قوانین علم ، و بعد از آنکه محدثین آ

و سازندگان آن ، ساختند ھا را فاش می الحدیث آثار جعلی بودن یک مجموعه از روایت
کردند که این احادیث را عمداً جعل  میھا در حال بازجویی اعتراف صریح  روایت
ھمچنان که ابوجعفر ، گردید اند از طرف حکومت حکم اعدام آنان صادر و اجرا می کرده

محمدبن سعیدبن حسان اسدی را به جرم زندیق بودن و  ١٤٥عباسی در سال  ١منصور
در زمان خلافت مھدی  ١٦٠و ھمچنین در سال ، به دار آویخت، جعلی بودن احادیثش

استاندار بصره عبدالکریم بن عوجاء بن کیفر جعل احادیث  ۀعباسی به وسیل ۀخلیف
تیز شمشیر را در برابر  ۀھنگامی که لب، اعدام گردید و جالب این بود که این جنایتکار

رسد با صدای بلند فریاد برآورد که من  و مطمئن شد که به قتل می، گردن خود دید
 . ٢باشند حرام و حلال می ۀام و عموماً دربار کردهچھار ھزار حدیث برای شما جعل 

ھا از صحابی و تابعی بیشتر و تدریجاً  واسطه ج ھا در بین راوی و پیامبر در این سال
: تر شد و ظاھراً بخش دیگر از مصطلحات علم الحدیث مانند راویان طولانی ۀسلسل

ردیده و بر بقیه مشھور و عزیز و غریب و شاذّ و معلّل و متصل و منقطع وضع گ«
بردند ولی  را به کار میھا  آن مصطلحات اضافه شده بودند و محدثین در محاورات خود

 . ھنوز کتابی در مصطلحات حدیث و علم الحدیث درایتی نوشته نشده بود

                                           
 . ٨٤ص ، ابن کثیر، الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث -١
 . ھمان -٢



 
 
 
 
 
 

 

 مُسندنویسی  مرحلۀ سوم دورۀ

ویسی است که جمع آن (مساند) ) دوران مُسندن٢٤٠تا  ٢٠٤سوم (از  ۀمرحل  -٣
 ١ھای یکی از روش«: است و امام نووی در معرفی تصیلی مساند نوشته است

(مساند) است که در این روش محدثان  ۀتصنیف حدیث گرد آوردن آن به شیو
و مساند ، آورند ھای او را اعم از صحیح و ضعیف می در پی نام ھر صحابی روایت

ایشان ترتیب  ۀنام آنان و گاه بر حسب نام قبیل صحابه را گاه بر اساس الفبای
و سپس از قبایل دیگر به ، ھاشم شروع ک رده و در حالت اخیر از بنی، دھند می

گاه سوابق ، کنند یاد می، از حیث نسب ج الله ترتیب نزدیک بودن از رسول
مبشره آغاز  ۀو در نتیجه از روایات عشر، مسلمانی صحابه را در نظر گرفته

احادیث ، پس از این عده، آورند و حدیبیه را می، کرده و سپس احادیث اھل بدر
و در آخرین ، اند صلح حدیبیه و فتح مکه ھجرت کرده ۀاصحابی که در فاصل

سپس نوبت ، کنند ذکر می، اند سن و سال بوده مسند اصحابی را که کم، مرحله
 ٢آغاز ج دھای ھمسران پیامبررسد که از مسن به مسندھای زنان صحابه می

 . »گردد می
و بیش از یکصد نفر از محدثین به ، مسندنویسی قریب به صد سال ادامه داشته

، کردند ذکر میھا  آن و معمولاً مسندھا را با نام نویسندگان، اند مسندنویسی اقدام نموده
ان اولین به اعتقاد برخی از محقق، مانند مسند طیالسی و مسند امام احمد و غیره

و برخی نخستین مسندنویس را ، ) بوده است٢٠٤ابوداود طیالسی (م ـ  ٣مسندنویس
  نخستین مسندنویس در کوفه یحیی«: اند اند و گفته ھا تعیین کرده بر حسب مکان

                                           
، و صبحی صالح، ١٢٧ص ، به نقل از تاریخ حدیث، ١٤١و  ١٤٠ص ، ٢ج ، سیوطی، تدریب الراوی -١

 . ٣٠٥ص 
 . ھمان -٢
 . ٣٠٥ص ، صبحی صالح، ١٤٠ص ، سیوطی، تدریب الراوی -٣
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و در مصر اسدبن موسی بوده است و دارقطنی نخستین ، (حماتی) و در بصره مسدد
ده است و جمعی از مسندنویسان قرن سوم مسندنویس را نعیم بن حماد اعلام کر

) و عبیدالله بن موسی ٢٠٤بن جارود طیالسی (م ـ  سلیمان: اند از ھجری عبارت بوده
) و اسحاق راھویه (م ـ ٢٢٨) و مسدد بن سرھد (م ـ ٢١٩) و حمیدی (م ـ ٢١٣(م ـ 
(م  ) و عبدبن حمید٢٤١) و احمدبن حنبل (م ـ ٢٣٩شیبه (م ـ  بن ابی ) و عثمان٢٣٧

ابن مخلد در  ١) و ھمین مسندنویس اخیر یعنی٢٧٦بن شیبه (م ـ  ) و یعقوب٢٤٩ـ 
بندی کرد و سپس احادیث ھر یک  مسند خود ابتدا روایات را بر حسب نام صحابه طبقه

و این شیوه استقبالی بود از روش  ٢از صحابه را بر حسب ابواب فقھی مرتب ساخت
بندی موضوعی روایات اھتمام  کرده و به طبقهقرن سوم زندگی  ۀمحدثانی که در نیم

 . اند ورزیده

                                           
 . )٣٠٥ص ، (به نقل از صبحی صالح ٣١ص ، ٢ج ، ٥٨١ص ، ١ج ، نفخ الطیب -١
 . ١٢٩ص ، به نقل از تاریخ حدیث، ٣٦٥ص ، الحدیث و المحدثون -٢



 
 
 
 
 
 

 

 امام احمدبن حنبل و مسند امام احمد 

تر و در حال حاضر در  تر و معروف و از آنجایی که مسند امام احمد از تمام مسندھا مھم
  نماییم و قبل از بحث از آن به بحث آن اکتفا می، جوامع اسلامی مورد استفاده استاکثر 

 . کنیم اش یعنی امام احمد ھم بحث می کننده بسیار مجمل و فشرده از تصنیف ۀبه گون
و در ربیع ، این امام نامش احمد و نام پدرش محمد و نام جدش حنبل بوده است

اش را از مرو به بغداد منتقل  بود خانواده ١سپاھیمحمد که یک نفر  ٢٦٤الاول سال 
و ، متولد گردید ٢مادر احمد به احمد حامله بود و احمد در ھمان سال در بغداد، نمود

 . و مادرش او را پرورش داد، داشت پدرش متوفی شد ٣در حالی که تنھا سه سال
به  رفت سپس علم به مجلس قاضی ابویوسف می ٤احمد در نوجوانی برای کسب

و بعد از مدتی ، سماع حدیث ـ که نخستین ھدف او از تحصیل بود ـ سرگرم گردید
جھت تکمیل معلومات خود به مناطق دیگر از جمله حجاز و بصره و ، تحصیل در بغداد

او ضمن دیدار با مشایخ و اساتید فقه و حدیث از ، مسافرت نمود.. . کوفه و یمن و
امام شافعی و عبدالرزاق ، ابوداود طیالسی، عنیّه بن اسماعیل، ٥بن عیینه جمله سفیان

تا روایات بسیاری از آنان اخذ و استماع نماید و به کثرت حفظ  ٦موفق گردید، صنعائی
رازی در  ٧گونه که ابوزرعه فقه و حدیث معروف گردد ھمان ۀو وسعت اطلاع در زمین

حنبل پس از ابن ، حدیث در خاطر داشت ٨احمد یک ملیون«: مورد او گفته است

                                           
 . ٤٣١ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٢
 . ھمان -٣
 . ٣٤٠ص ، ١٠ج ، البدایة والنھایة -٤
 . ٣٤٠ص ، ١٠ج ، البدایة والنھایةو  ١٠٤ص ، قطبمحمدعلی ، مختصر علوم الحدیث -٥
 . ھمان -٦
 . ٤٣١ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٧
 . ھمان -٨
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، چندی خود در سلک مشایخ و اساتید معروف درآمد و شاگردان زیادی را تربیت نمود
و مسلم و ابوداود سجستانی و ابن مھدی و وکیع بن جراح و  ١بخاری: آنان ۀو از جمل

الاسلام و سید  و در عصر خود شیخ، اند بوده.. . و ٢بن مدینی بن سعید و علی  یحیی
 . بود ٣المسلمین

برای  ١٨٧امام احمد در اوایل جوانی و در اواسط تحصیلاتش یعنی در سال 
 ١٩٧و  ١٩٦و  ١٩١ھای  یافت و در سال ٤نخستین بار به انجام دادن مراسم حج توفیق

بعد از آنکه مراسم حج را  ١٩٧نیز به انجام دادن مراسم حج موفق گردید و در سال 
بیت الله یکسال در مکه باقی ماند تا زمان  جواری با انجام داد به عنوان (مجاور) و ھم

فرارسید و بعد از انجام دادن مراسم حج ھمان سال  ١٩٨انجام دادن مراسم حج سال 
ھایش گفته  امام احمد خود در بیان یکی از خاطره، به منزل خود در بغداد بازگشت

کی از سفرھای و در ی  ام سه بار با پای پیاده پنج بار مراسم حج را انجام داده«: است
 . ٥»حج سی درھم ھزینه کردم

و در نھایت ورع و پرھیزگاری به سر ، داشت ٦ای امام احمد زندگی بسیار ساده
 ٧زیست اما حاضر نبود و گرسنه و تشنه میکرد  می سوزش آتش فقر را تحمل، برد می

بن  اسحاق ٨سلاطین و حاکمان حکومت وقت را قبول کند پشت سر عمش ۀعطی
خوشی نداشت چون آنان  ۀو با آنان میان، خواند ت سر پسرانش نماز نمیحنبل و پش
 . کردند علی الله را قبول می ١٠و جوایز متوکل ٩گرفتند سلاطین را می ۀجوایز و عطی

                                           
 . ١٠٤ص ، مختصر علوم الحدیث -١
 . ھمان -٢
 . ٤٣١ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
 . ٣٤ص ، ١٠ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٤
 . ھمان -٥
 . ٣٤٢ص ، ١٠ج ، کثیرابن ، البدایة والنھایة -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ھمان -٩

 . ھمان -١٠
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و ، یکی از نوابغ و نوادر روزگار بود، ایمان ١امام احمد از حیث ثبات اعتقاد و قدرت
شد بر خلاف  ھای سخت حاضر نمی و شکنجه گونه تھدید و رعب و ھراس در برابر ھیچ

حادث نشمردن کلام «گونه که در راه  ھمان، ٢ای را بر زبان بیاورد اعتقاد خود کلمه
در دوران مأمون آن ھمه مورد اذیت و آزار واقع گردید و در دوران متعصم به » الله

بر خلاف اعتقادی  ای با این حال کلمه، ھا مورد ضرب قرار گرفت زندان افتاد و با تازیانه
 . ٣که داشت بر زبان نیاورد

کتاب از آثار ابن حنبل (امام احمد)  به سیزده ٤»فھرست«ابن الندیم در کتاب 
است که در » العلل«و » المسند«ھای  کتابھا  آن اشاره کرده است که از مھمترین

مجمل و فشرده  ۀبه گون» مُسند«ای از آثار این امام بزرگوار از  اینجا ما به عنوان نمونه
 . کنیم بحث می

 مُسند امام احمدبن حنبل 
این کتاب حدیث از مھمترین تألیفات امام احمدبن حنبل است که تعداد روایاتش 

و به شمارش ابن خلدون پنجاه ھزار حدیث و با حذف مکررات  ٥با مکررات چھل ھزار
ش ھزار و سیصد طبق تحقیقی برخی از دانشمندان معاصر تعداد روایات آن بیست و ش

انتخاب و از تعدادی نزدیک  ٦حدیث است و این مجموعه از ھفتصد و پنجاه ھزار حدیث
احادیث مسند ، ٨مسندنویسی ۀاند و طبق قاعد نقل گردیده ٧به ھشتصد صحابی

) حدیث ٧٨مسند ابوبکر صدیق (دارای : ھا را به ترتیب اینگونه ارائه داده است صحابی
 .. . . حدیث) و ٣٠ی و مسند عمر فاروق (دارا

                                           
ج ، و ضحی الاسلام ٤٤٥ص ، ٦ج ، ابن اثیر، و الکامل ١٣٧ص ، ١٠ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -١

 . ١٨٠ص ، ٣
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . بخش امام احمد، امام احمد و الائمة الاربعة، ابن الندیم، فھرست -٤
 . ٢٤٦ص ، صالحصبحی  -٥
 . ھمان -٦
 . ٣٢٨ص ، محمد عجاج خطیب، اصول الحدیث علومه و مصطلحه -٧
 . ٧٨ص ، و بررسی مسند احمدبن حنبل ١٤١ص ، ٢ج ، سیوطی، تدریب الراوی -٨
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حنبل و صالح و عبدالله این کتاب را تدوین کرده ، امام احمد به ھمکاری فرزندانش
احمدبن حنبل پدرم من و «: فرزندانش گفته است ١گونه که حنبل یکی از ھمان، است

ھای  برادرانم صالح و عبدالله را جمع کرد و غیر از ما کس دیگری نبود که روایت
این کتاب را از بین ھفتصد و  ٣من روایات«: گفت بخواند پدرم می ٢او را برای» مسند«

 ج الله اگر دیدید مسلمانان در حدیثی از احادیث رسول، ام پنجاه ھزار حدیث انتخاب کرده
اگر حدیث را در آن یافتید که بھتر و اگر ، مراجعه کنید» مسند«شما به ، اختلاف دارند

و به فرزند دیگرش عبدالله سفارش کرد  ٤»نیستنیافتید بدانید که آن حدیث حجت 

این مسند را نگھداری کن که : یعنی ٥»احتفظ بهذا المُسند فانّه سيكون للناس اماماً «: که
 . گیرد به زودی راھنمای مردم قرار می

ھای جوامع اسلامی  امروز ھم در اکثر کتابخانه، این کتاب مھم و بسیار ارزشمند
آن » افست«در شش جلد چاپ و منتشر گردید و اخیراً  ١٣١٣موجود است و در سال 

احمد محمد شاکر کتاب  ٦و چندی پیش دانشمند بزرگ مصر، ھم انتشار یافته است
را به شکل بسیار مطلوب و مرغوبی تصحیح کرد و تحقیقات سودمندی را به » مسند«

از تصحیح و اما با کمال تأسف آن دانشمند بزرگوار پس ، ذیل روایات آن اضافه نمود
و به جھان جاوید  ٧تعلیق در حدود یک سوم آن کتاب از جھان فانی چشم فروبست

 . شتافت
اثر ، مفیدتر کردن مسند امام احمد تحقق یافته است ۀتحقیق دیگری که در زمین

وی روایات کتاب مسند را بر حسب . شیخ احمدبن عبدالرحمن مشھور به ساعاتی است
در ذیل برخی از روایات به شرح توضیحاتی نیز مبادرت بندی کرده و  موضوع طبقه
تألیف شده و روایات آن در ھفت » .. . الفتح الربانی«این کتاب با عنوان ، ورزیده است

                                           
 . ٣٧١ص ، محمد محمد ابوزھو، الحدیث و المحدثون -١
 . ھمان -٢
ص ، و مقدمه مسند ٣٠٦ص ، صالحصبحی ، علوم الحدیث، ٩٠٨ص ، ٢ج ، ابن خلدون، مقدمه -٣

٢١ . 
 . مقدمه -٤
 . ھمان -٥
 . ٣٢٩ص ، محمد عجاج خطیب، اصول الحدیث علومه و مصطلحه -٦
 . ھمان -٧
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کتاب (الفتح الربانی) طالب حدیث  ۀبنابراین به وسیل، بندی گردیده موضوع کلی طبقه
را در موضوع و یا باب  ھر حدیثی، ھای صحیحین و یا سنن تواند ھمانند کتاب می

 . مربوط به آن جستجو کند
 



 
 
 
 
 
 

 

 سیر و سفر برای استماع و روایت حدیث 

سیر و «بپردازیم مطلب » نویسی صحیح«چھارم یعنی  ۀقبل از آنکه به شرح مرحل
تب ھا قبل از تدوین ک دھیم که مدت را توضیح می» سفر برا استماع و روایت حدیث

و به ، و در تمام مراحل سیر تکاملی تدوین حدیث ادامه یافته است، احادیث آغاز گشته
آسا جریان  ھای گوناگون سیل ھایی که تدوین کتب حدیث به شیوه ویژه در آن سال

و به بصره و کوفه  ١»دارالسنة«ر دور و نزدیک به مدینه سیر و سفر نیز از دیا، یافته بود
البته این سیر و سفر قبلاً و در قرن اول ھجری آغاز شده ، گردیدو بغداد و غیره آغاز 
ھای خدا برای  ای از آیه گفت اگر فھم آیه ) می٢٢ابوالدرداء (م ـ ، بود و صحابی بزرگوار
(پنج روز  ٢کننده شود و برای حل آن جز مردی که در برک الغماد من مشکل و خسته

پیدا نکنم شخصاً به نزد آن مرد سفر راه دور از مدینه) منزل کرده کس دیگری را 
) شتری را ٧٨و ھمچنین صحابی بزرگوار و بسیار با علم جابربن عبدالله (م ـ ، کنم می

، خرید و او را از وسایل سفر بار کرد و سوار بر آن شتر یک ماه راه رفت و به شام رسید
فر به مناطق و سیر و س، قصاص از عبدالله بن (اُنیس) سؤال کند ٣تا در مورد حدیث

) ١٥٠(م ـ  ٤بسیار دور برای استماع یک حدیث بسیار متداول بود و سعیدبن مسیب
ام  ھا و روزھا راه رفته من برای استماع و روایت حدیثی از کسی گاھی شب: گفته است

سه روز در مدینه ماندم و کاری نداشتم جز اینکه ، ) گفته است١٠٤و ابوقلابه (م ـ 
 . ی بود که سفر رفته بود آن حدیث را از او استماع و روایت کنمحدیثی که در نزد مرد

میل مردم نسبت به سیر و سفر برای ، گردید ھر چه روزگار بیشتر سپری می
یک زن  ۀمن در مصر برد: گوید ) می١١٢مکحول (م ، شد گردآوری احادیث بیشتر می

                                           
 . ٤٢ص ، به نقل صبحی، ١٨٢٠ص ، تاریخ طبری -١
 . ٥٨٩و  ٥٩٠ص ، ١ج ، یاقوت حموی، معجم البلدان -٢
 . (جابربن عبدالله) ٤٣ص ، ١ج ، حفاظو تذکرة ال ١٦٨ص ، ٩ج ، الجامع لاخلاق الراوی -٣
به نقل از صبحی ، ٤٥ص ، ١ج ، ذھبی، و تذکرة الحفاظ ١٦٩ص ، ٩ج ، الجامع لاخلاق الراوی -٤

 . ٤٧ص ، (علوم الحدیث)، صالح
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ھذیلی بودم وقتی مرا آزاد کرد از مصر خارج نشدم تا تمام احادیثی که در آنجا بود 
آنگاه به شام ، سپس به عراق آمدم و تمام احادیث آنجا را ھم حفظ کردم، حفظ کردم

اش  کردم و ھمه آمدم و تمام احادیث آنجا را ھم حفظ کردم و احادیث آنجا را غربال می
کردم و کسی را ندیدم که درباره آن چیزی به من بگوید تا به  از (نَفَل) سؤال می

گفتند و به او گفتم آیا درباره  بن جاریه تیمیمی) می پیرمردی رسیدم که او را (زیاده
گفت من خود  (فھری) شنیدم می ۀبن مسلم ای؟ گفت بلی از حبیب نَفَل چیزی شنیده

به ستونی : یعنی »و الثلث فى الرجّعة ١َ�فَل الرّ�ع فى البدءة« ج حضور داشتم که پیامبر
از سپاه که ھمراه سپاه و در آغاز کار به دشمن حمله کرده بود یک چھارم و به ستونی 

 ٢از سپاه که بعد از برگشتن سپاه به دشمن حمله کرده بود یک سوم جایزه اعطا فرمود
احمدبن و ھمین تشنگی مفرط نسبت به استماع و گردآوری احادیث موجب گردید که 

و یمن سفر کرد و با استماع و اخذ  ٣حنبل از بغداد به مکه و مدینه و بصره و کوفه
و  ٤بن راھویه و ابوداود طیالسی و امام شافعی احادیث از سفیان بن عیینه و اسحاق

رسانید و  ٦روایات خود را به یک ملیون ٥رازی ۀو به گفته ابوزرح.. . علی بن مدینی و
شانزده سالگی به خراسان و عراق و حجاز و  ٧در سن ٢١٠ل ھمچنین بخاری در سا

ھایی  روایت، و در نتیجه ٨شام و مصر و نیشابور برای استماع و روایت احادیث سفر کرد
 ٢٢٤ھای  حدیث رسانید و مسلم محدث نیز در حوالی سال ٩خود را به ششصد ھزار

                                           
با فتحه به » نَفَل«ن و ف در شرح آن حدیث آمده است:  ۵ب و د و ج  ۱در نھایه ابن اثیر، ج  -١

ل في«به معنی زیاده و در حدیث آمده: معنی غنیمت و با سکون  بع وفي انّه نقّ الرجعة  البدءة الرّ

ابتدای جنگ و مقصود از رجعت برگشتن از جنگ است، خلاصه ھر » بدءة«که مقصود از  »الثلث
گاه ستونی ھمراه سپاه به دشمن حمله کرد جایزه او یک چھارم و ھر گاه بعد از برگشتن سپاه 

 ھا یک سوم است.  ر و خطر زیادتر است جایزه آنحمله کرد چون مشقت بیشت
 . ۴۷صبحی صالح، علوم الحدیث، ص  -٢
 . ٣٤ص ، ١٠ج ، البدایة والنھایة -٣
 . ھمان -٤
 . ٤٣١ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٥
 . ھمان -٦
 . به نقل از ابن حجر عسقلانی، ٣٢ص ، ١ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٧
 . ھمان -٨
 . ٣٧٨ص ، المحدثونالحدیث و  -٩
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.. . و شام و مصر وبرای استماع و روایت احادیث از نیشابور راھی عراق و حجاز 
 ٢و ھمچنین عبدان، ھای خود را به سیصد ھزار حدیث رساند و در نتیجه روایت ١گردید

) ھجده مرتبه به بصره مسافرت کرد تا آنچه ٣٠٦یعنی احمدبن موسی جوالیقی (م ـ 
آوری کرده است  را جمعھا  آن اھل این شھر از سنن که فقط ابوایوب سجستانی

 . گردآوری نماید
ماه و ھر سال سیر و سفر راویان احادیث به کشورھا و به شھرھای اسلامی ھر 

بزرگ اسلامی را چنان به  ۀو آمد و شد آنان شھرھا و روستاھای جامع، گردید بیشتر می
و اکثریت ، بزرگ درآمده بود ۀکه کلاً به صورت یک دھکد، یکدیگر متصل کرده بود

داشتند و برای استماع احادیث به جاھای قاطع کسانی که به این سیر و سفرھا علاقه 
معارف اسلامی  ۀکردد جز ھدف فرھنگی و گسترش بیشتر دایر می بسیار دوری سفر

نمودند  ھای اقتصادی و مالی را منظور می ھدف دیگری را نداشتند و اقلیتی نیز ھدف
آب  مبنی بر نھی غسل کردن در«از جمله یعقوب بن ابراھیم که این حدیث ابوھریره را 

در حفظ داشت این حدیث را تنھا در ، »راکد در صورتی که نجسی در آن افتاده باشد
و ، کرد می برای کسی روایت ٣برابر یک دینار (یک مثقال طلا) ھمراه سلسله و سند

وی در حالی که امام محدث و ، تر بود بن دکین از این ھم عجیب روی ابونعیم فضل
اجره گرفتن او در  ۀبن جعفر دربار شاگردانش علی یکی از، مقام والای حافظ را داشت

را که او در حفظ داشت ھر گاه او  ٤حدیثی«: گوید مقابل روایت احادیث چنین می
گرفت و اگر  ھای سالم و بدون عیب را از ما می نوشتیم درھم و ما میکرد  می روایت

 ۀبعد از مشاھداما ، ٥گرفت را علیحده از ما میھا  آن کسری، دادیم درھم شکسته می
گاه و فقھا و محدثین بصیر و ، چند نمونه و دو سه اتفاق از این قبیل دانشمندان آ

پرھیزگار آن اندازه این اجره گرفتن در استماع احادیث را مذمت کردند و آن را ارتشاء 
که آن اقلیت طمعکار را نیز از این اجره گرفتن مذموم منصرف ، در تعلیم خواندند

خواست در مقابل  به جایی رسید که اگر کسی به طیب خاطر ھم می و کار، نمودند

                                           
 . ھمان -١
 . ٤١٤ص ، ١ج ، معجم البلدان -٢
 . ٤٩ص ، ١ج ، و شرح سیوطی بر سنن نسائی ١٥٦ص ، خطیب، کفایه -٣
 . ٥٧ص ، به نقل صبحی، ١٥٦ص ، و الکفایه ١١٦ص ، الباعث الحثیث -٤
 . ھمان -٥
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و کرد  می چیزی را به کسی بدھد حافظ حدیث به شدت با او برخورد، روایت حدیثی
مادامی که از این پیشنھاد دست برنداری من حدیث را برای تو روایت ، گفت می

ت حدیثی را از خواس مردی که می«: گفته ١گونه که محمدبن عجاج کنم ھمان نمی
) استماع کند سوار بر کشتی در دریای چین به سوی او ١٦٧صمادبن سلمه (م ـ 

حماد گفت تو در بین دو چیز مختار ھستی ، شتافت و یک ارمغانی برای او برده بود
کنم و اگر استماع  گیرم ولی حدیث را رایت روایت نمی خواھی این ارمغان را می می

آن مرد گفت ارمغانم را قبول ، پذیرم وجه نمی ت را به ھیچخواھی ارمغان حدیثم را می
 . برایم روایت کن ٢مکن و حدیث را

                                           
 . ١٥٣ص ، خطیب، به نقل از کفایه، ٥٩ص ، علوم الحدیث، صبحی صالح -١
 . ھمان -٢



 
 
 
 
 
 

 

 نویسی  چهارم صحیح مرحلۀ

اول ، گردید مسندنویسی با تمام محسّناتی که داشت دو نقص نیز در آن مشاھده می
 ١اقلیتی از احادیث غیر صحیح و ضعیف اینکه ترکیبی از اکثریتی از احادیث صحیح و

که محض رعایت امانت در روایت نقل شده بودند ولی فاقد شرایط احادیث صحیح 
دانستند صحیح و غیر صحیح را از ھم جدا کنند و  بودند و غیر محدثین و اھل فن نمی

 تنھا به احادیث صحیح استدلال نمایند دوم اینکه در مسندھا احادیث بر مبنای موضوع
و  ٢گونه که قبلاً گفتیم بر مبنای مراتب اصحاب ترتیب داده نشده بودند بلکه ھمان

را ھا  آن کنندگان بنابراین برای احادیثی که مراجعه، قبایل ترتیب داده شده بودند
خواستند مانند احادیث مربوط به غسل و وضو یا حج و زکات فصل خاصی نبود که  می

بایستی صفحات زیادی از آن کتاب را مطالعه و  بلکه میرا مطالعه کنند ھا  آن در آنجا
ترتیب  ۀبه ھمین جھت زمزم. اوقات زیادی را صرف پیدا کردن آن احادیث نمایند

انداز گردید و بقی مخلد  مسندنویسی طنین ۀاحادیث بر مبنای موضوع در اواخر دور
حادیث بر که مسندی را تصنیف کرد در عین رعایت مقررات مسندنویسی و روایت ا

مبنای نام و مراتب اصحاب احادیث ھر یک از صحابه را بر حسب ابواب فقھی ترتیب 
بندی موضوعی روایات اھتمام  محدثانی که در نیمه قرن سوم به طبقه ۀو از شیو، داد

استقبال نمود و برای حل مشکل اول (اختلاط احادیث صحیح و غیر صحیح) ، ورزیدند

لو جمعتم كتاباً «: اد بخاری در جمع شاگردانش گفتاست ٣بن راھویه روزی اسحاق

ای کاش کتاب مختصری از احادیث صحیح «: یعنی »ج االله  �تصراً لصحيح سنةّ رسول

بخاری گوید این سخن ھمراه آرزوی استاد در دل من . »آوری کنید را جمع ج الله رسول

                                           
 . ٣٦٥ص ، محمد ابوزھو، الحدیث و المحدثون -١
 . ٣٠٥ص ، به نقل از صبحی صالح، ١٩٠ص ، ١٠ج ، خطیب، الجامع لاخلاق الراوی -٢
 . ٤٩ص ، ابن حجر، و علم الحدیث ٧١ص ، الدین قاسمی جمال، قواعد التحدیث -٣



 ٦٩ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

آوری احادیث صحیح  جمعو از این لحظه تمام تلاش و کوشش خود را برای ، تأثیر کرد
 . انداختم ١و درست به کار

حالا برای اینکه از این مصنف اولین صحیح و از چگونگی این اولین تصنیف صحیح 
 : کنم بحث میھا  آن اطلاعات کافی داشته باشیم بسیار فشرده اما عمیق و مستدل از

 پسر ٢نامش محمد پسر اسماعیل پسر ابراھیم پسر مُغیره: بخاری محدث  -١
محمد پسر . اش ابوعبدالله و لقبش بخاری است (بَردِزبَه) جعفی و کنیه

و ، در شھر بخارا متولد شد ١٩٩ ٣شوال سال ۀاسماعیل شب جمعه سیزد
گونه که ذھبی در تاریخ اسلام آورده است ـ از عالمان وارع و  پدرش ـ ھمان

د کودکی سرشاری را نیز داشته است و ھنگامی که محم ٤پرھیزگار بود و ثروت
و ثروت سرشاری را برای او به ارث گذاشت لذا محمد ، بود پدرش متوفی گردید

بعد از پرورش در دامن مادر و خواندن مقدمات و کسب معارف آن دوره در 
با استفاده از این ثروت توانست به اکثر شھرھای دور و نزدیک جھان ، بخارا

و در ، مسافرت نماید، خودوسیع اسلام برای استماع حدیث و تکمیل معلومات 
شماری را استماع  ھای معروفی را خوانده و احادیث بی شانزده سالگی کتاب

ھفتاد ھزار حدیث در حفظ  ٥خود گفته است که در نوجوانی. کرده بود

ث و«: گوید این برھه از عمر او می ۀام و ذھبی دربار داشته  في ماوصنّف وحدّ

عیل محدث احادیث و مصنف کتب محمد پسر اسما: یعنی ٦»وجهه من شعر
 . گردید او مشاھده نمی ۀاحادیث بود در حالی که ھنوز مویی در چھر

، آمد محمد بخاری از حیث قدرت ضبط و ثبت حافظه از نوابغ روزگاران به شمار می
مدتی ، ماند او می ۀآن کتاب در حافظ، کرد می ھر گاه کتابی را یک بار مطالعه

گاھی نیافته بودند ھنگامی که احادیثی را  ۀدرت حافظکه ھنوز از ق ٧ھمدرسانش او آ

                                           
 . ھمان -١
 . ۲۸و  ۲۷ص ، ۱۱ج ، ابن کثیر، والنھایة البدایةو ، ۳۲و  ۳۱ص ، ۱ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ٥٥٥ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٦
 . ٥٥٦ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ، ٢٨و  ٣٣ص ، ١ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٧
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را ھا  آن دیدند که محمد بخاری نمودند و می را یادداشت میھا  آن کردند و استماع می
نمودند که چرا عمر خود را  او را به تنبلی متھم کرده و ملامت میکند  نمی یادداشت

ا جمع احادیثی را که یادداشت روزی بخاری به آنان گفت شم. نمایی صرف می ١بیھوده
را از ھا  آن حدیث ھستند و من ٢اید پیش روی خود بگذارید که جمعاً یازده ھزار کرده

گونه  محمد بخاری تمام آن احادیث را در حفظ داشت و ھمان، خوانم حفظ برایتان می
 را بیان نمود و تمام ھمدرسانش را در شگفتی وھا  آن که آنان یادداشت کرده بودند

 . تعجب غرق کرد
سالگی به ادای مراسم حج و عمره موفق گردید و بعد از ادای  ٣بخاری در ھجده

در کنار  ٤در ھجده سالگی: مراسم مدت زیادی نیز در مدینه ماند و خود گفته است
ھای مھتابی تاریخ کبیر را (تاریخ اصحاب و  مطھره در شب ۀروض ج الله مزار رسول

بخاری که در چنان فضای ملکوتی خوشا به حال محمد «کردم  می ٥تابعین را) تألیف
ھای مھتابی مدینه  و در پرتو انوار شب ج الله و مملو از معنویت در جوار مزار رسول

و تابعین آنان در  ج الله زندگی پر از جھاد و جانفشانی اصحاب رسول ۀالرسول خاطر
ا بر صفحات کتابش ضبط و ثبت ھای جھان ر راه اعتلای اسلام و گسترش آن در قاره

 ج الله را در کنار مزار رسولھا  آن نثاری یکایک اوج فداکاری و جان ۀنام نماید و گواھی می
این تاریخ روح ایمان واقعی و  ۀتا آیندگان مطالع، زند بخش رقم می  و در آن فضای الھام

 . »دمیده شودھا  آن خداپرستی راستین در
شماری استماع احادیث نموده است  سفر از اساتید بی بخاری چه در حضر و چه در

به شمار آورده است و به عنوان نمونه از  ٦و خودش آنان را بیشتر از یک ھزار نفر
 : بریم بعضی از استادان او نام می

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
که در شود  می استنباط ٣٢ص ، ١ج ، الساریدر ارشاد  ٢٨ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٣

 . شانزده سالگی مراسم حج را انجام داده است
 . ٥٥٥ص ، ٢ج ، ذھبی، و تذکرة الحفاظ ٣٢ص ، ١ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٤
 . ھمان -٥
 . ٥٥٥ص ، ٢ج ، تذکرة الحفاظ -٦
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 . و محمدبن عروه، و مسندی و محمدبن یوسف، محمدبن سلام: ١در بخارا -١
 . بن بشر یحیی، قتیبه، بن ابراھیم علی: در بلخ -٢
 . بن نعمان و شریح، محمدبن عیسی، عفان: در بغداد -٣
 . مقریء: در مکه -٤
 . بن محبر ابن عاصم و انصاری و بدل: در بصره -٥
 . و ابونعیم، عبیدالله بن موسی: در کوفه -٦
 ٢. مغیره و فریانی: در شام -٧
 . آدم: ٣در عسقلان -٨
 . ابوالیمان: در حمص -٩

 . ابومھر: در دمشق -١٠
را نام ھا  آن که به عنوان نمونه تعدادی از، شماری را ھم تربیت کرد بیو شاگردان 

بن محمد و مطین و  و محمدبن نصر مروزی و صالح ٤بریم مسلم محدث و ترمذی می
داود و ابوعبدالله فریری و ابوحامد ابن  ابن خزیمه و ابوقریش و ابن صاعد و ابن ابی

لی و نسائی و ابوزرعه و ابوحاتم و ابراھیم الشرقی و منصور بن محمد و ابوعبدالله محام
بن اسحاق و محمدبن احمد و محمدبن یوسف و منصور بن محمد و حماد بن شاکر و 

ھای استماع احادیث  غیره و خطیب بغدادی از (خربری) نقل کرده که گفته افراد حلقه
از ھفتاد ھزار نفر بودند که به جز من احدیث  ٥صحیح بخاری که ھمدرس من بودند

 . آنان در حال حیات نیست
آنچه محدثان را روزگاری در حیرت غرق کرده بود اوج قدرت حافظه و ضبط و ثبت 
بخاری ـ نه تنھا در متن احادیث ـ بلکه در اسناد متعدد تمام احادیث و حتی تقدم و 

و ھنگامی که قدرت ضبط و ثبت حافظه بخاری در آن ، بود، تأخر نام راویان آن اسناد
نبوغ در شھرھا و کشورھای جھان وسیع اسلام انتشار یافت غالباً احساس  ۀدرج

                                           
 . ۵۵۵ص ، تذکرة الحفاظ، ۳۳ص ، ارشاد الساری -١
 . ھمان -٢
و ارشاد  ۲۸ص ، ۱۱ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ۵۵۶و  ۵۵۵ص ، ۲ج ، ذھبی، الحفاظتذکرة  -٣

 . ۳۳و  ۳۲ص ، ۱ج ، قسطلانی، الساری
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
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نمودند و بعضی از راه حسادت  کردند و به این محدث نابغه مباھات می سرافرازی می
دانستند  آمیز و غیر قابل قبول می اغراق ۀچنین قدرتی را برای حافظه بخاری یک مبالغ

و یک بار در شھر  ١تحان کردند یک بار در بغدادو برای تحقیق این مطلب دو بار او را ام
اول در سمرقند که چھار صد نفر اساتید و طلاب حدیث بعد از شنیدن خبر ، ٢سمرقند

ورود بخاری به آن شھر یک ھفته دور ھم جمع شدند و برای اینکه بخاری ار از حیث 
صورت که در ای چیدند به این  ھایی کرد و توطئه روایت در اشتباه بیندازند مشورت

سندھای عراق و سلسله  ۀسلسله سندھای شام را در سلسل، ای از احادیث مجموعه
کردند و ھمچنین اسناد حرم را در اسناد  ٣سندھای عراق را در سلسله اسناد شام وارد

بخاری بعد از ، یمن داخل نمودند و وقتی صحت آن احادیث را از بخاری سؤال کردند
را ھا  آن صحت، ه را به صورت اصلی و واقعی خود برگرداندآنکه تمام اسناد تبدیل شد

این مجموعه از  ۀتأیید کرد و آن چھارصد نفر نتوانستند در تصحیح اسناد تبدیل شد
 . احادیث اشتباھی از او مشاھده نمایند

اش به بغداد رفت محدثین  قدرت حافظه ۀبخاری بعد از انتشار آواز، ٤دوم در بغداد
بخاری دور ھم جمع شدند و یکصد حدیث را آوردند و  ۀحافظ بغداد محض امتحان

ای که ھر حدیثی به سند  را عوضی و مبدل نمودند به گونهھا  آن تمام متون و اسناد
حدیث دیگر و ھر سندی را برای حدیث دیگر ارائه داد و آن یکصد حدیث را به ده نفر 

محدث اول که ده حدیث ، محدث دادند که صحت آن احادیث را از بخاری جویا شوند

شناسم و  ھا را نمی این حدیث ٥»لااعرافه«: خود را برای بخاری خواند بخاری گفت

را از  »لااعرافه«محدث دوم و سوم و تا دھم بعد از خواندن احادیث ھمین پاسخ 
و در این محفل بسیار بزرگ محدثین که به جز بغدادیان محدثان ، شنیدند بخاری می

شناسی اھل تخصص  کسانی که در حدیث، در آنجا حضور داشتندشھرھای دیگر نیز 
                                           

 . ۳۴، ص ۱و ارشاد الساری، عسقلانی، ج  ۲۸، ص ۱۱، ابن کثیر، ج البدایة والنھایة -١
 ھمان.  -٢
و تذکرة  ۲۸، ص ۱۱، ابن کثیر، ج البدایة والنھایةو  ۳۵و  ۳۴، ص ۱ارشاد الساری، قسطلانی، ج  -٣

ما تحت اديم السماء اعلم «از ابن خزعه نقل کرده که گفته است:  ۵۵۶، ص ۲الحفاظ، ذھبی، ج 

 ». بالحديث من البخاری
 ھمان.  -٤
 ھمان.  -٥
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ای دارد و کسانی که در حق  گفتند عجب فھم و ھوش و حافظه بودند با خود می
خود لقب محدث  بی: گفتند اطلاع بودند با خود می ھای آن عامی و بی حدیث و ویژگی

 »لااعرافه«: گفتھا  آن ۀرا بر خود نھاده از یکصد حدیث که از او سؤال شد در برابر ھم
ھا رو به محدث اولی کرد و  ھا و توبیخ آنگاه بخاری در میان ھمین زیر و بم تحسین

گفت اما حدیث اولی که اینگونه روایت کردی غلط بود و صحیحش اینگونه است و 
حدیث دوم نیز که اینگونه روایت کردی غلط بود و صحیحش چنین است و به ترتیب 

، ای غلط است گفت آنچه تو روایت کرده تا دھم بعد از آنکه میحدیث سوم و چھارم 
ھای محدث دوم و سوم و چھارم تا  و نسبت به حدیثکرد  می صحیحش را برای او بیان

اند  روایت کردهھا  آن داد آنچه محدث دھم ھمین کار را کرد و بعد از آنکه نشان می
 و سند خاص خود برای ھا را با متن ھای صحیح یکایک آن حدیث غلط است صورت

و توانست آن محفل بسیار بزرگ محدثین را غرق در تعجب و کرد  می بیانھا  آن
 . تحسین خود کند

، خود مطمئن بود ۀاز حافظھا  آن بخاری آن اندازه که در حفظ متون و اسناد
اش چندان مطمئن نبود  از حافظه، نسبت به استنباط و برداشتی که از احادیث داشت

ناگاه لحاف را  ١ھا به ھمین جھت شب، برد ثبت و ضبط آن به قلم دست میو برای 
مطلبی را که به ذھنش رسیده بود یادداشت کرد  می زد و چراغ را روشن کنار می

و بار دیگر و بار دیگر این کنار زدن لحافظ و روشن ، کرد می نمود و چراغ را خاموش می
گردید و گاھی  کردن چراغ تکرار میکردن چراغ و یادداشت کردن مطلب و خاموش 

رساند که ھوش و حواس بخاری ھمواره متوجه  شد و این را می بیست مرتبه تکرار می
 . است ٢ھا استنباط احکام از احادیث و فھمیدن معنی واقعی آن

بخاری علاوه بر آن ھمه تبحر در حدیث و فقه و تفسیر به فضایل اخلاق اسلامی 
و حیا و دارای شجاعت و سخاوت و ورع و  ٣یت اھل آزرمنھا ھم آراسته بود و بی

و در ماه ، خواند و تقوا بود ھر سحرگاھی سیزده رکعت نماز می ٤پرھیزگاری و زھد
و از آن ثروت سرشاری که از راه ارث پدری به ، کرد می رمضان ھر شب ختمی را تلاوت

                                           
 . ٢٨ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -١
 . ھمان -٢
 . ٣٧ص ، ١ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٣
 . ھمان -٤
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و به غایت اھل کرد  می اقدر نھان و آشکار به مستمندان و نیازمندان انف، او رسیده بود
 ٢و ھمین عزت، آورد و تزویر سر فرود نمی ١نفس بود و ھرگز در مقابل زر و زور عزت

از ، آورد مشکلاتی را برای او به وجود می، نفس و سر فرود نیاوردن برای زمامداران
الاختیار خلیفه عباسی  تام ۀاحمد ذھلی فرماندار شھر بخارا و نمایند ٣جمله خالدبن

بخاری این ، اری را دعوت کرد تا در قصر او درس حدیث را به فرزندانش بگویدبخ

در  ٤»الحلمُ يؤتیبيته العلم و في«: دعوت را قبول نکرد و در جواب دعوت فرماندار گفت
 ۀتعلم حدیث را دارند باید به خان ۀاش علم است و کسانی که حال و حل و حوصل خانه

نفس آن محدث کبیر  یر توان تحمل سنگینی عزتو چون آن حکمران حق، علم بیایند
ھای واھی و از جمله گزارش  و بعد به بھانه، را نداشت ھمین جواب او را به دل گرفت

، ھای قرآن مخلوق است تلفظ کردن آیه«: ذھلی که بخاری گفته است ٥محمدبن یحیی
در دو و بخاری ناچار به خرتنگ ـ ، آن محدث کبیر را از شھر بخارا اخراج نمود

و این ھم یکی از ، فرسنجی سمرقند ـ نزد اقوام و خویشان خود سکونت گزید
شدیدترین درد ھر روزگاری است که حکمران شھری که خدمتگزار اھالی آن شھر است 

و موظف است که نور و روشنایی گردد  می زحمات زحمتکشان آن شھر تغذیه ۀو با بھر
خصلت بروکراسی و دیوانسالاری است به جای اما او که غرق در ، را وارد آن شھر کند

وارد کردن نور و روشنایی به آن شھر آن مرکز بسیار بزرگ تشعشع و نور و روشنایی 
اما دیری ھم نپایید که تازیانه انتقام بر سر ، کند (یعنی بخاری) را از آن شھر اخراج می

شته بود که آن آن حکمران ھواپرست فرود آمد و یک ماه از اخراج بخاری گذ ۀو کل
عباسی واقع گردید و به حکم خلیفه به زندان افتاد  ۀحکمران مورد قھر و غضب خلیف

 . جان عاریتی را به جان آفرین تسلیم نمود ٦و در زندان
طولی نکشید که بیمار  ١و سکونت در خرتنگ ٧و بخاری بعد از اخراج از بخارا

                                           
 . ٣٠ص ، ١١ج ، البدایة والنھایة -١
 . ٣٠ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٣٨ص ، ١ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ٣٩و  ٣٨ص ، ١ج ، قسطلانی، و ارشاد الساری ٣٠ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٧
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گویان راه  و لبیک ٢فی گردیدمتو ٢٥٦گردید و در شب شنبه مصادف عید رمضان سال 
 . رجوع الی الله را پیش گرفت

اند از جمله تاریخ  ھای بسیار مفیدی را تألیف نموده و از او باقی مانده بخاری کتاب
ترین تألیفش  و مھم ٣و الادب المفرد و کتاب الاسماء و الکنی، اصغر و اکبر و اوسط

فشرده و مجمل اما مستند از آن  ۀھمان کتاب صحیح بخاری است که در اینجا به گون
 : کنیم بحث می

این کتاب از مھمترین تألیفات بخاری و ھمچنین از معتبرترین : صحیح بخاری  -٢
گاھی از نھایت  ھای حدیث در محافل اھل سنت به شمار می کتاب اید و برای آ

دھیم که  سرنخ بحث را به دست خودش می، اھتمام بخاری به تألیف این کتاب
و در کنار بیت الله آغاز  ٤تألیف این کتاب را در مسجدالحرام«: فرماید می

و ، ام ھزار حدیث انتخاب کرده ٥و احادیث صحیح این کتاب از ششصد، نمودم
ام  کرده ٧و قبل از نوشتن ھر حدیثی غسل، ٦ام جز حدیث صحیح در آن ننوشته

ل یقین به ام و بعد از نماز و استخاره از خدا و حصو و دو رکعت نماز خوانده
تألیف این  ٩و در مدت شانزده سال، ٨ام صحت حدیثی آن را در کتاب نوشته

و آن را در بین خودم و خدای خودم حجت قرار ، کتاب را به اتمام رسانیدم
 . »داد

تعداد احادیث این کتاب بر حسب توضیحات ابن الصلاح شھرزوری با مکررات 
که سه ھزار آن مکرر و به شمارش  ١)٧٢٠٠و به شمارش ابن خلدون ( ١٠)٧٢٧٥(

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
نام نوزده کتاب بخاری را یادآور شده است مراجعه  ۱۶ص ، ج، اسماعیل باشا، در ھدیة العارفین -٣

 . شود
 . ۲۹ص ، ۱ج ، ارشاد الساری -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ھمان -٩

 . ۸۹۹ص ، ۲ج ، ترجمه، و مقدمه ابن خلدون ۲۸ص ، ۱ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -١٠
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) که یکصد و بیست و دو حدیث از ٧٣٩٧حافظ ابوالفضل ابن حجر با مکررات (
حدیث و اگر متون معلقه  ٢)٢٦٠٢شمارش ابن الصلاح بیشتر است و بدون مکررات (

به آن ، مورد ھستند ٣)١٥٩مرفوعه را که در جای دیگر آن وصل نکرده که جمعاً (
  و مجموعگردد  می بالغ ٤)٢٧٦١احادیث بدون تکرار به ( اضافه شود مجموع

در جمع ھا  آن مکرر و متنھا  آن که اکثر ٥)١٣٤١ھای موجود در آن بالغ بر ( تعلیق
و ، اند متن در میان احادیث کتاب نیامده ٦)١٦٠احادیث کتاب آمده است و تنھا (

، حدیث است ٧)٣٤٤مجموع احادیث متابع و تنبیه به اختلافات روایات بالغ بر (
باشد  می حدیث ٨)٩٠٨٢بنابراین تمام آنچه در آن کتاب وجود دارد با مکررات بالغ بر (

 . جدا از احادیث موقوف بر اصحاب و احادیث مقطوع بر تابعین و مابعد آنان
و  ٩یکصد و اندی» کتاب الایمان«ھای مندرج در این کتاب مانند  تعداد کتاب

ين يسرٌ «نند مجموع ابواب این کتاب ما بالغ  »باب من كره ان يعود الی الكفر«و  »باب الدّ

سه ھزار و چھارصد و پنجاه و مجموع مشایخ حدیث که در حال روایت  ١٠)٣٤٥٠بر (
ھا  آن استاد و مجموع اساتیدی که تنھا بخاری از ١١)٢٨٩حدیث از آنان نام برده است (

حدیث (ثلاثائی) یعنی  ١٣)٢٣( باشد می استاد ١٢)١٣٤روایت کرده نه مسلم بالغ بر (
 . سندی در آن وجود دارد سه

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ۲۸ص ، ۱ج ، قسطلانی، ارشاد الساری -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
 . ھمان -٩

 . ھمان -١٠
 . ھمان -١١
 . ھمان -١٢
 . ھمان -١٣
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اھمیت این کتاب ابن خلدون در مقدمه گفته است بخاری در تألیف این  ۀو دربار
اند و  نموده ١اجماعھا  آن کتاب تنھا بر احادیثی اعتماد نموده که محدثین بر صحت

البدایه و النھایه گفته نبوده است و ھمچنین ابن کثیر در ھا  آن کسی مخالف صحت
تمام علما بر صحت و قبول احادیث بخاری اتفاق نظر دارند و ارشاد ساری تألیف 
قسطلانی در مقدمه از ذھبی در تاریخ اسلام نقل کرده است که صحیح بخاری اجل 

شرحش بر  ۀدر مقدم ٢و نووی، بعد از کلام الله استھا  آن کتب اسلامی و برترین
نقل کرده است که گفته است اگر کسی طلاق واقع نماید که  ٣مینمسلم از امام الحر

 بدون تردید حدیث پیامبر، اند آنچه بخاری و مسلم در کتابشان حدیث صحیح شمرده
و راست گفته است چون علمای اسلام بر صحت شود  نمی طلاقش واقع، است ج

 . اند اجماع کردهھا  آن احادیث
 : ومین صحیح و کتابشمصنف د ۀاینک توضیح مناسبی دربار

اش  شھرتش قشیری و کنیه، نام پدرش حجاج ٤نامش مسلم: مسلم محدث  -١
او فراگیری ، در شھر نیشابور دیده به جھان گشود ٢٠٤در سال . ابوالحسین

حدیث را از کودکی شروع کرد سپس جھت تکمیل اطلاعات خود و استفاده از 
، سفر کرد.. . و شام و مصر و اساتید بزرگ احادیث در آن زمان به عراق و حجاز

بن یحیی و تعبی و احمدبن یونس و اسماعیل  و اساتید او عبارت بودند از یحیی
و  ٥بن سلام و احمدبن حنبل و بخاری  ویس و سعید بن منصور و عون بن ابی

گونه که به موقع  او با بخاری بسیار گرم و محکم بود و ھمان ۀجمع دیگر و رابط
داشت عملاً ھم  بوسید و او را بسیار گرامی می ش را میملاقات بین دو چشم

نشان داد که به شدت نسبت به او ارادتمند و وفادار است و به عنوان مثال 
ھذلی از محدثان بزرگ نیشابور در محفلی که مسلم نیز  ٦وقتی محمدبن یحیی

                                           
 . ۸۹۹و  ۸۹۸ص ، ۲ج ، مقدمه ابن خلدون -١
 . ۲۹و  ۲۸ص ، ۱ج ، ھامش، ارشاد الساری -٢
 . ھمان -٣
و شرح  ۴۳۲ص ، ۶ج ، اسماعیل باشا، و ھدیة العارفین، ۵۸۸ص ، ۲ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٤

 . ۳۶ص ، ۱۱ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ۱۵ص ، ۱ج ، نووی بر مسلم ھامش ارشاد الساری
 . ھمان -٥
 . ۳۸ص ، ۱۱ج ، البدایة والنھایةو  ۳۸ص ، ۱ج ، ارشاد الساری -٦
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کسی «: یعنی »ن �لوق فلا�ضر �لسناآمن قال لفظى بالقر«: آنجا بود گفت
ھای قرآن مخلوق است و قدیم نیست از محفل ما  بگوید تلفظ کردن من به آیه که

و این عبارت تعریفی بود به مذمت بخاری که او چنین اعتقادی  »خارج شود
اما مسلم بر اثر ، داشت و ھمچنین تھدید مسلم از ملازمت بخاری دوری جوید

ز این تعرض و محکمی که با استادش بخاری داشت به عنوان اعتراض ا ۀرابط
 . و آن را ترک کرد ١تھدید از آن محفل برخاست
و در مجلس درس حدیث ، آور و پرکار و فعالی بود مسلم در روزگار خود محدث نام

بن ابیطالب و ابن خزیمه  و ابراھیم ٢خود محدثین بزرگی را پرورده کرد از جمله ترمذی
و سراج و ابن صاعد و ابوعوانه و ابوحامد و ابن الشرقی و ابوحامدبن احمد اعمشی و 

حاتم و محمدبن مخلد و  بن عبدان و عبدالرحمن بن ابی ابراھیم بن محمد و مکی
ھای  ھای دیگر و ھمچنین کتاب و اسحاق ابن راھویه و شخصیت ٣ابوحاتم و ابوزرعه

و کتاب الجامع علی  ٤المسند الکبیر: سیار مفید و مھمی را تألیف نمود از جملهب
و ، و کتاب الوحدان، و کتاب العلل، و کتاب التمییز، و کتاب الاسماء و الکنی، الابواب

و کتاب الاقران و کتاب سؤالات احمدبن حنبل و کتاب حدیث عمروبن ، کتاب الافراد
و ، و کتاب مشایخ مالک و کتاب مشایخ الثوری، لسماعو کتاب الانتفاع باھل ا، شعیب

و کتاب ، و کتاب المخضرمین، و کتاب من لیس له الاّ رواو واحد، کتاب مشایخ شعبه
الشامین مسلم  ٥و کتاب الطبقات و کتاب افراد، اولاد الصحابه و کتاب اوھام المحدثین

 . ر به خاک سپرده شدسالگی متوفی گردید و در نیشابو ٦)٥٥) در سن (٢٦١در سال (
در آغاز امر ، ھزار حدیث است بدون مکررات ٧مشتمل بر چھار: صحیح مسلم  -٢

بدون  ٢دوازده ھزار حدیث، که در حافظه داشته ١مسلم از سیصد ھزار حدیثی

                                           
 . ھمان -١
 . ٥ص ، ١ج ، و شرح نووی بر مسلم ھامش ارشاد الساری ٣٧و  ٣٦ص ، ١١ج ، البدایة والنھایة -٢
 . ھمان -٣
 . ٤٣٢و  ٤٣١ص ، ٦ج ، اسماعیل باشا، ھدیه العارفین -٤
 . ھمان -٥
 . ١٦ص ، ١ج ، ارشاد الساری، بر مسلم ھامش، شرح نووی -٦
، ٢ج ، و تذکرة الحفاظ، ٣٧ص ، ١١ج ، و البدایه ٣٠ص ، ١ج ، ارشاد الساری، ھامش، شرح نووی -٧

 . ٥٨٩ص 
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و صریحاً به جوامع ، مکررات انتخاب کرده و در کتابش درج نموده است
یل قطعی نه حدیثی را در این اسلامی اطمینان داده است که بدون حجت و دل

و در یکایک احادیث آن ، کتاب نوشته نه حدیثی را از آن حذف کرده است
کتاب شرایط صحت حدیث ـ که عبارتست از سند متصل بر حسب نقل افراد 

 و، از ابتدا تا انتھا و سلامتی از شذوذ و علت ـ تحقق یافته است، مورد وثوق
صحت آن در جوامع ، صحیح آمده استدر این کتاب به عنوان حدیث ھرچه 

و به اتفاق تمام علما بعد از قرآن کریم ھیچ کتابی از ، اسلامی قطعی است
وجود ندارد (و البته بخاری از لحاظ  ٣تر مسلم و بخاری صحیح» صحیحین«

صحت بر مسلم برتری دارد) زیرا مسلم احادیث واجد شرایط صحت را به شرط 
ای او محقق بوده باشد آن را قبول کرده است اما اینکه معاصر بودن راویان بر

بخاری علاوه بر تحقق معاصر بودن راویان باید ملاقات ھر یک با کسی که 
و شرط » معاصره«حدیث را از او روایت کرده معلوم شده باشد که شرط مسلم 

 . است» ملاقات و معاصره«بخاری 

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
اتفق العلماء علی ان اصح الکتب بعد القران «، ٣٠ص ، ١ج ، شرح نووی ھامش ارشاد الساری -٣

 . »الصحیحان البخاری و مسلم، العزیز



 
 
 
 
 
 

 

 سُننهای  تألیف کتاب

) آغاز و تا زمان بیھقی (م ـ ٢٥٥عبدالله دارمی (م ـ  ۀمرحله پنجم که به وسیل
اند و کتاب سنن در  در آن مرحله کتب (سنن) تألیف گردیده، ) ادامه یافته است٤٥٨

 : اصطلاح محدثین عبارتست از کتابی که
آن  ٢ادیثاح: ثانیاً ، صحیح باشد ١تمام احادیث آن واجد جمیع شرایط احادیث: اولاً 

، بندی شده باشد طبقه.. . نماز و زکات و روزه و، بر مبنای ابواب فقه از جمله طھارت
در میان احادیث آن ، گردد می احادیث موقوفه که در نھایت به صحابی منتھی: ثالثاً 

 ج و از پیامبر، زیرا روایتی که در نھایت به صحابی منتھی گردد، وجود نداشته باشد
 . نامید و از (سنن) به شمار آورد ج الله رسول ٣توان آن را سنت نمی روایت نشده باشد
در جوامع ، سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجه و ابوداود، ھای سنن در بین کتاب

(صحیحین) بخاری و  ٤را در ردیفھا  آن اند که اسلامی به حدی مورد قبول واقع شده
نامند و اینک  مسلم قرار داده و آن چھار سنن را با بخاری و مسلم (صحاح سته) می

 : ھای سنن این چھار کتاب سنن و بقیه کتاب ۀتوضیح مختصر و مفیدی دربار
متولد  ٢٠٢بن اشعث سجستانی مکنی به (ابوداود) در سال  سلیمان، ابوداود  -١

حل سکونت خود برای تکمیل آن به حجاز پس از کسب معلومات در م ٥گشته
و در محضر اساتید ، ٦و شام و مصر و عراق و جزیره و ثغر و خراسان سفر کرده

و ، و عبدالله بن رجا، وقعنبی، بن ابراھیم و مسلم، بزرگواری امثال ابوعمر ضریر

                                           
 . ھای سنن بخش کتاب، محمدبن جعفر کتانی، الرسالة المستطرفة -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٥ص ، ١ج ، شرح سیوطی، سنن نسائی -٤
 . ٨٩و  ٥٨ص ، ١١ج ، البدایة والنھایةو  ٥٩١ص ، ٢ج ، تذکرة الحفاظ -٥
 . ٥٩و  ٥٨ص ، ١١ج ، البدایة والنھایةو  ٥٩٣و  ٥٩١ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٦
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ھای اھل فضل نیز امثال ترمذی  و شخصیت ١ابوالولید طالبی تلمذ نموده است
و ابواسامه ، و ابوبشر دولابی، و ابوعوانه، و فرزندش ابوبکربن داودو نسائی 

 . اند شده ٢محمدبن عبدالملک و جمعی دیگر از محضر او مستفیض
در علوم ھا  آن ابوداود دارای آثار و تألیفات بسیار مفید و مھمی است که از مھمترین

سنن خود  ۀربارابوداود دو ، و در حدیث کتاب سنن اوست» المصاحف«قرآن کتاب 
ھا  آن در میان، را نوشته بودم ج بعد از آنکه پانصد ھزار حدیث پیامبر«: گفته است

که شامل احادیث صحیح و شبه صحیح و ، را برگزیدم ٣چھار ھزار و ھشتصد حدیث
آن را بیان ، ام اما در ھر حدیثی که ضعفی را در آن مشاھده کرده، قریب به صحیح بود

 . »مراجعه شود ١٠٠٤قائمه ، ٢ج ، الظنون به کشف«. »ام نموده
شرط ابوداود در انتخاب احادیث این بود که از افرادی که به اتفاق علمای (علم 

و اگر احیاناً حدیثی از ، حدیثی روایت نشود، اند قرار گرفته ٤الرجال) مورد تضعیف
ر و با توجه به دقت و اھتمامی که د، جھتی مشکل داشت آن را بیان کرده است

در میان کتب صحیح از یک ، سنن ابوداود، انتخاب احادیث آن سنن به عمل آمده است
است و پس از صحیحین (بخاری و مسلم) معتبرترین  ٥موقعیت ممتازی برخوردار

 . آید به شمار می ٦کتاب حدیث
، در بین این روایات، این کتاب به روایات متعددی در اختیار دانشمندان قرار گرفته

ھای زیادی بر آن نوشته شده که  انتشار یافته است و شرح ٧ت ابولؤلؤیبه روای
السنن است  ٨) معروف به معالم٣٨٨شرح ابوعثمان خطائی (م ـ ھا  آن ترین قدیمی

در بصره متوفی گردید و در آنجا به  ٢٧٥ابوداود سجستانی در شانزدھم شوال سال 
ن قسمتی از استان سجستا: اند ھای فارسی نوشته فرھنگ. ٩خاک سپرده شد

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٣٢١ص ، محمد عجاج خطیب، علومه و مصطلحه، اصول الحدیث -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ابن کثیر، مختصر علوم الحدیث -٧
 . ١٠٠٥قائمه ، ٢ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٨
 . ٥٩٣ص ، ٢ج ، و تذکرة الحفاظ ٥٩ص ، ١١ج ، البدایة والنھایة -٩
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ھا و سگستان  سرزمین ساگ» ساگاستان«است در قدیم آن را » بلوجستان و سیستان«
 . اند و زابلستان گفته» معرّب آن سجستان«

 سُنن ترمُذی محدّث 
، ابومصعب، سعید ٢بن در محضر پرداخته از جمله قتیبه، ترمذی ١محمد بن عیسی

ھای  محمدبن عبدالملک و شخصیت، موسیبن  اسماعیل، ابراھیم بن عبدالله ھروی
محمدبن ، مکحول بن فضل: اند از جمله اھل فضل نیز از محضرش مستفیض شده

 ٣عبدبن محمد نسفیون و ھیثم بن کلیب شاشی و ابوعبدالله، حمادبن شاکر، محمود
 . بخاری

و به ، ترمذی ابوعیسی از حیث قدرت حافظه از نوابغ روزگار به شمار آمده است
، دو جزء از احادیث یکی از اساتید حدیث را نوشته بودم«: نمونه خود گفته است عنوان

را که خیال  ٤و دفتری، و در راه سفر به مکه مکرمه اتفاقاً به خدمت آن استاد رسیدم
خواھم  ام بیرون آوردم و به استاد عرض کردم می کردم آن دو جزء را در آن نوشته می

را ھا  آن آن دو جزء ۀیم بگویید و من در حال مطالعشما احادیث این دو جزء را برا
و لحظاتی که استاد خواندن احادیث را آغاز کرد و من به دفترم مراجعه ، استماع کنم

کردم معلوم شد آن دو جزء در منزل به جا مانده است و من دفتر سفید را مطالعه 
و گفت از من شرم کردم استاد وقتی این حال را مشاھده کرد به شدت عصبانی شد  می

 ٦ای گفتهھرچه  را برایش توضیح دادم و گفتم نگران نباشد ٥کنی؟ ناچار وضعیت نمی
استاد گفت بگو ببینم ، ام زحمت خواندن تو بیھوده شود ام و نگذاشته فوراً حفظ کرده

ای وقتی آن احادیث را مرتب برایش خواندم بیشتر عصبانی شد و  ھمه را حرف کرده
ھا این احادیث را حفظ کرده بودی به او  اینکه به من برسی از جزوهگفت تو قبل از 

استاد ، ھا نیستند برایم بخوانید گفتم شما مجموعه احادیث دیگری را که در آن جزوه
را حفظ ھا  آن یک مجموعه احادیث دیگر را برایم خواند و گفت حالا بگو ببینم

                                           
 . نیز مراجعه شود ۷۱ص ، ۱۱ج ، البدایة والنھایةو به  ۶۳۵ و ۶۳۴ص ، ۲ج ، تذکرة الحفاظ -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ۶۳۵ص ، ۲ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٦
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ھمان صورت که استاد گفته بود ای؟ و وقتی من این مجموعه از احادیث را به  کرده
مبدل  ١استاد راضی شد و حالت عصبانیت او به حالت مسرت و تحسین، بازگو نمودم

 . گردید
معروف است و دلیل این لقب (الجامع) این  ٢»الجامع الصحیح«سنن ترمذی به 

بلکه جامع احادیث فقھی ، است که روایات سنن ترمذی منحصر به روایات فقھی نبوده
 . است.. . ادی و تاریخی وو اعتق

پنج ھزار حدیث را در خود جای داده و در ذیل  ٣)٥٠٠٠سنن ترمذی در حدود (
ھای رجالی به  این روایات مطالبی با ارزش از جھت فقه الحدیث و یا جرح و تعدیل

پس از تألیف آن را بر «: اھمیت کتابش گفته است ۀترمذی خود دربار، خورد چشم می
نمودم و عموماً آن را پسندیده و مورد وثوق  ٤عراق و خراسان عرضهعلمای حجاز و 

اش  کسی که این کتاب را در خانه«: اھمیت آن گفته است ۀو بار دیگر دربار» دانستند
 ٥او در حال تکلم و سخن گفتن ۀمانند این است که پیامبری در خان، داشته باشد

 . »است
از ذکر ھر حدیثی به بیان نوع آن  از امتیازات دیگر این کتاب این است که پس

حدیث پرداخته و صحت یا ضعف آن را برای خواننده بیان کرده است و معروف است 
را به عنوان نوع جدیدی از حدیث » حسن«کسی است که اصطلاح  ٦که وی نخستین

و یکی ، گردید تقسیم می ٧ابداع نموده است و قبل از او حدیث فقط به صحیح و ضعیف
است که آن را در سمرقند » العلل«لیفات مھم او در رابطه با احادیث کتاب دیگر از تأ

نظیر بعد از اتمام کارھای یک محدث از سفر  و کم ٨این محدث نامور. تألیف نموده است
ھا در اواخر عمر از  ھا و تعلیم و تألیف ھا و سماع به مناطق دور و نزدیک و استماع

                                           
 . ھمان -١
و تذکرة  ۷۱ص ، ۱۱ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ۵۵۹قائمه ، ۱ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٢

 . ۶۳۴ص ، ۲ج ، ذھبی، الحفاظ
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ۳۳۱ص ، محمد عجاج خطیب، اصول الحدیث علومه و مصطلحه -٦
 . ھمان -٧
 . ٧٢ص ، ١١ج ، البدایة والنھایة -٨
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(از  ٢) در ترمذ٢٧٩به سیزدھم رجب سال (محروم گردید و در شب دوشن ١بینایی
شھرھای قدیم ماوراءالنھر در ساحل رود جیحون و شمال بلخ جزو جمھوری 

 . تاجیکستان) متوفی گردید

 سُنن نسائی 
بعد از کسب ، متولد گردیده ٣)٢١٥در سال (، نسائی یعنی احمدبن شعیب خراسانی

و مصر و شام و جزیره سفر کرده معلومات در خراسان برای تکمیل آن به عراق و حجاز 
و ، بن راھویه بن سعید و اسحاق  قتیبه«و از محضر اساتید بزرگواری ھمچون . ٤است
و ، ٥کسب فیض نموده است» و محمدبن نصر مروزی، بن رغبه و عیسی، بن عمار ھشام

گاھی از احادیث و حفظ و روایت آن به فوق تخصص نایل گشته و برای تعلیم و  در آ
ھای اھل فضل جمع زیادی در  و از شخصیت، ر مصر سکونت گزیده استافاضه د

و ، و حمزه کتانی، ابوعلی حسین، ابوبشر دولابی«: اند از جمله محضر او مستفیض شده
 . »و ابوالقاسم طبرانی و غیره ٦بن خضر سیوطی حسن

) حدیث صحیح و برگزیده ٥٧٦١نامیده مشتمل بر (» مجتبی«سنن نسائی که آن را 
است توضیح اینکه نسائی در آغاز کتاب » السنن الکبری«تألیف بزرگتر نسائی بنام از 

نامید و به عنوان  ٧»السنن الکبری«را تألیف نمود و آن را  ج مفصلی از احادیث پیامبر
و چون فرمانروا از ، ٨ارمغان برای فرمانروای رمله (یکی از شھرھای فلسطین) فرستاد

در : ات این کتاب احادیث صحیح است؟ نسائی در جواب گفتروای ۀآیا ھم ٩نسائی پرسید
این کتاب احادیث صحیح و احادیث حسن و احادیث نزدیک به این دو نوع گردآوری 

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ١٣٢و  ١٣١ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٦٩٩و  ٦٩٨ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
السنن «نام برده است اما » السنن الکبیر«) ضمن نقل آن را ١٠٠٦ص (، ٢ج ، کشف الظنون -٧

 . تر است مناسب» الکبری
 . ھمان -٨
 . ٥ص ، ١ج ، شرح سیوطی، سنن نسائی -٩



 ٨٥ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

فرمانروای رمله از او خواست که در یک کتاب مجرد احادیث صحیح را ، شده است
و تجرید  نسائی به این کار مبادرت نمود و پس از تلخیص سنن کبری، استخراج کند

 . )٥ص ، ١ج ، شرح سیوطی، نامید (سنن نسائی» مجتبی«آن را ، احادیث صحیح
 ١تری نسبت به بخاری و مسلم شرایط سخت، نسائی در انتخاب احادیث صحیح مجتبی

و برخی از محدثین . ٢و بعداً یکی از صحاح ششگانه به شمار آمده است، کرد می را اعمال
صحت روایات و تنظیم ابواب فقھی ھمتای سنن ابوداود معتقدند که سنن نسائی از جھت 

سنن نسائی به کثرت تکرار نیز معروف و . ٣بعد از آن قرار دارد ۀو از حیث اعتبار در مرتب
 .٤حتی یک حدیث (حدیث نیت) شانزده بار در آن تکرار گردیده است

دید که جمع زیادی  و می، نسائی ھنگامی که در راه حج به شھر دمشق رسید
نوشت تا » خصایص علی«کتابی را بنام ، نسبت به علی مرتضی ھیچ ارادتی نداشتند

و وقتی مردم شھر به او پیشنھاد ، ارادتمند نماید مردم شھر را نسبت به امام علی
چه حدیثی : کردند که در فضایل و خصایص معاویه ھم کتابی را بنویسید در پاسخ گفت

: ھمین حدیث که پیامبر نسبت به او فرمود را در فضیلت معاویه روایت کنم؟ مگر

و مردم شھر ھمین رفتار و  »خدایا شکمش را سیر نکن«: یعنی ٥»ا� لا�شبع بطنه«
جمعی او را  ستیزی و تمایل او به تشیّع حمل کرده و به طور دسته گفتار او را بر سنی

کردند و در آنجا در و او را به رفتن به مکه مجبور ، کتک زدند و از شھر اخراج نمودند
 . ) متوفی گردید و در بین صفا و مروه به خاک سپرده شد٣٠٣شعبان سال (

 سُنن ابن ماجه 
و در محضر اساتید ، متولد گشته ٧)٢٠٩یزید قزوینی ابن ماجه در سال ( ٦محمدبن

و عبدالله ، ١بن منذر و ابراھیم، بن مُغلس و جباره، محمدبن عبدالله«: بزرگواری ھمچون

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ٣٢٥ص ، معلومه و مصطلحه، اصول الحدیث -٣
 . ٥٤ص ، علم الحدیث -٤
 . ٤٠١ص ، ٢ج ، ھامش الاصابه، استیعاب ابن عبدالبر -٥
، و ھدیة العارفین ٥٦ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٦٣٦ص ، ٢ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٦

 . ١٨ص ، ٦ج ، اسماعیل باشا
 . ھمان -٧
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به کسب علوم و معارف اسلامی اشتغال » و داودبن رشید، بن عمار معاویه و ھشامبن 
و برای تکمیل معلومات خود به بغداد و بصره و کوفه و مکه و شام و مصرف ، داشته

تفوق و تخصص در احادیث و در تفسیر و  ۀمسافرت کرده است و بعد از نیل به رتب
  محمدبن عیسی«اند امثال  ض شدهتاریخ جمعی از اھل فضل از محضر او مستفی

و احمدبن روح و غیره و در ، و ابوالحسن قطان، و ابوعمر و احمدبن محمد ٢»ابھری
تفسیر و تاریخ و احادیث تألیفات بسیار مفید و مھمی را ارائه داد که از مھمترین و 

است که مشتمل بر بیشتر از چھار ھزار حدیث » سنن ابن ماجه«ھا  آن ترین معروف
این کتاب را بر «: ابن ماجه گفته است، اند ت که در یک ھزار و پانصد باب ذکر شدهاس

جوامع ، ابوزرعه عرضه نمودم و او گفت اگر این کتاب در دسترس مردم قرار گیرد
کاش در آن سی حدیث «: بعد گفت، شوند کنار گذارده میھا  آن حدیث کلاً یا اکثر

 . ٣»داشت که سندھایشان ضعیف است وجود نمی
سه ھزار حدیث آن  ٤) حدیث است که در حدود٤٣٤١( ۀسنن ابن ماجه در بردارند

) ٤٢٨) تعداد (١٣٤١در پنج کتاب دیگر (از صحاح سته) وارد شده است و از بقیه (
 . محدثین است ٥مورد اتفاقھا  آن حدیث صحت

آغاز از ھمان ، سنن ابن ماجه با وجود حسن ترتیب و نھایت اھتمام و دقت مؤلف آن
ابن  ٦به باور برخی موطای، اعتبار او نظرھای مختلفی ابراز گردیده است ۀدر مورد درج

و برخی سنن دارمی را ، مالک مقدم بر سنن ابن ماجه و نسبت به آن ارجحیت دارد
نخستین کسی که ، و به طوری که معروف است، ٧دانند تر از سنن ابن ماجه می راجح

 ٨ابوالفضل محمدبن طاھر مقدسی، ح ششگانه قرار دادصحا ۀسنن ابن ماجه را در زمر

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٢٤٥ص ، ضیاء العمری، بحوث فی تاریخ السنة المشرفة -٤
 . ھمان -٥
طبق ھمین مرجع ابن اثیر . ٣٢٧ص ، محمد عجاج خطیب، اصول الحدیث علومه و مصطلحه -٦

 . اند ) ھر دو موطا را بر سنن ابن ماجه ترجیح داده٥٣٥) ورزین معاویه (م ـ ٦٠٦جزری (م ـ 
ابن سنن دارمی را بر سنن ، ابن حجر عسقلانی، ٢٩٩ص ، طبق اصول الحدیث علومه و مصطلحه -٧

 . ماجه ترجیح داده
 . ٣٢٧ص ، اصول الحدیث -٨
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این کتاب مشتمل بر احادیثی است که افراد ، ) بود و به گفته شیخ سیوطی٥٠٧(م ـ 
ای است  و بعضی از این احادیث به گونه، اند را نقل کردهھا  آن و سرقت ١متھم به کذب
شیخ منصور «معاصر و از دانشمندان ، ھمین عده شناخته شده نیست ۀکه جز از ناحی

آوری  تنھا به جمع» احاديث الرسول التاج الجامع للأصول في«در کتاب » علی ناصف
روایات کتب صحیح (صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابوداود و سنن ترمذی و 
سنن نسائی) پرداخته و سنن ابن ماجه را در جامع حدیثی خود حذف کرده است اما 

ھای  ھمیت سنن ابن ماجه نکاسته است و بر این سنن شرحاین گفتار و رفتارھای از ا
 . گردند ھای آینده مشاھده می متعددی نوشته شده است که در بحث

 سُنن دارمی 
متولد  ١٨١عبدالله بن عبدالرحمن مکنی به ابومحمد دارمی سمرقندی در سال 

خراسان و و بعد از کسب علوم و معارف در محل تولدش برای تکمیل آن راھی ، گردیده
و از محضر فضلای امثال نضربن شمیل و ، کوفه و بصره و شام و مکه و مدینه گشته

، بن جریر و وھب، و زیدبن یحیی، عون یزیدبن ھارون و معیدبن عامر و جعفربن
آوری امثال مسلم و ابوداود و ترمذی و مطین و  مستفیض گشته است و محدثین نام
و عبدالله بن احمدبن حنبل و غیره از محضر او  جعفر فریابی و عمربن بجیر و نسائی

ھای بسیار مفید و سودمندی را در تفسیر و حدیث تألیف  و کتاب، اند مستفیض شده
گونه که  است و ھمان» سنن دارمی«مسند معروف به ھا  آن نموده است که مھمترین

و  قبلاً گفتیم دارمی نخستین محدث است که به سبک سنن کتاب حدیث نوشته است
این محدث بزرگوار روز ترویه ، سنن درامی نخستین سنن در میان محدثین است

 . متوفی گردیده است ٢٥٥٢(ھشتم ذیحجه) سال 

 سُنن دارقطنی 
دارقطن متولد  ۀ) در بغداد و در محل٣٠٦در سال ( ٣بن عمربن احمد دارقطنی  علی

ه و کوفه و واسط سفر برای تکمیل آن به بصر، و بعد از کسب معلومات در بغداد، گشته

                                           
 . ٥ص ، ١ج ، مقدمه سنن نسائی -١
 . ھمان -٢
 . ٣٣٨ص ، ١١ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٩٩١ص ، ٣ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
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و در محضر اساتید بزرگواری ، نموده و در دوران کھولت به مصر و شام سفر کرده است
و ابن صاعد و حضرمی و ابن درید و ابن نیروز و جمع دیگر ، ھمچون بغوی و ابن داود

آوری امثال حاکم نیشابوری و  ھای نام و از محضر او نیز شخصیت، ١مستفیض گردیده
فرائینی و تمام رازی و عبدالغنی ازدی و ابوبکر برقانی و ابونعیم اصفھانی و ابوحامد اس

و حاکم نیشابوری از حیث حافظه و فھم و ورع او را . ٢اند جمع دیگر مستفیض شده
نظیر بوده و ھمتای او بر  و گفته است دارقطنی در عصر خود بی ٣روزگار شمرده ۀیگان

ھای بسیار مفید و مھمی را تألیف  کتابدارقطنی ، روی زمین وجود نداشته است
دارقطنی در ھفتم ذیقعده ، دارقطنی در احادیث است» السنن«ھا  آن ترین نموده و مھم

 . متوفی گردیده است ٣٨٥٤سال 

 سُنن بیهقی 
و در محضر ابوعبدالله ، متولد گشته ٣٨٤در سال  ٥بیھقی  احمد بن حسین بن علی

بن محمد و جناح  و ابن فورک و روزباری و ھلالحاکم نیشابوری و ابوطاھربن جحمش 
، ٦ابن نذیر و اساتید بزرگوار دیگر در خراسان و بغداد و کوفه و حجاز مستفیض گردیده

سابقه نظیر او پیدا شده است و  سابقه و کم  و از حیث تألیف و آثار مفید و مھم و بی
و  ٧د و سنن کبیر ده جلدکتاب اسماء و صفات دو جل«: برخی از آن تألیفات عبارتند از

و سنن صغیر دو ، و شعب ایمان دو جلد و دلایل النبوه سه جلد، سنن و آثار چھار جلد
بعث یک جلد و معتقد ، و زھد یک جلد، و نصوص شافعی سه جلد، جلد و آداب یک جلد

خلافیات دو ، ترغیب و ترھیب یک جلد، دعوات یک جلد، و مدخل یک جلد، یک جلد
و مناقب شافعی یک جلد و مناقب احمد یک جلد ، بری و اربعون صغریاربعون ک، جلد

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
ذھبی : توجه. ٣٣٨ص ، ١١ج ، البدایة والنھایةو  ٩٩٢و  ٩٩١ص ، ٣ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣

 . ) نوشته٧٧عمرش را ( البدایة والنھایةو ابن کثیر در : ) نوشته٣٠٦( تولدش را
 . ھمان -٤
 . ١٠٠ص ، ١٢ج ، البدایة والنھایةو  ١١٣٢ص ، ٣ج ، تذکرة الحفاظ -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
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تر ھمان سنن کبیر اوست که ده جلد  و کتاب اسری و کتب بسیار دیگر و از ھمه مھم
 . است

بیھقی در اواخر عمر از بیھق (سبزوار فعلی) به نیشابور رفت و پس از مدتی در 
اش به بیھق انتقال داده شد و در  زهمتوفی و جنا ١در نیشابور ٤٥٨جمادی الاولی سال 

 . آنجا به خاک سپرده شد

                                           
 . ھمان -١



 
 
 
 
 
 

 

 تأسیس دارالحدیث 

، یکی از تحولات مھمی که در سیر تکاملی ضبط و ثبت احادیث به وجود آمد
مدارس دینی برای تعلیم و ، ١که تا اواخر قرن ششم ھجری، بود» دارالحدیث«تأسیس 

ھا  مذاھب و آراء مجتھدین و بیشتر از ھمه تأمین نیاز دولت ۀو تحقیق دربارتعلم فقه 
و برای استماع و ، ٢گردید به قاضیان و کارشناسان شریعت و فقه اسلامی تأسیس می

به ھمین جھت طالبان استماع و اخذ ، اخذ احادیث مدارس خاصی وجود نداشت
و ، از جایی به جای دیگر سفر کنند ھر ماه و ھر سال و ھر زمانی، احادیث ناچار بودند

در اواخر قرن ششم ھجری به ھمت نورالدین محمودبن » دارالحدیث« ٣نخستین
تأسیس گردید و نام نورالدین محمود را در » المدرسه النوریة«) بنام ٥٦٩(م ـ  ٤سعید

، و ابن عساکر صاحب خطط از اساتید ھمین مدرسه بوده است، دل تاریخ جاودانه نمود
به فرمان کامل ناصرالدین یکی از پادشاھان ایوبی  ٥٧٩د از ده سال یعنی در سال و بع

ی آن آغاز گردید و در سال  ھا) ھا (و حجره بنای طاق ٥»کاملیّه«درالحدیث دیگری بنام 
و ، ) بود٦٣٣بن دحیه (م ـ  ٦به اتمام رسید و نخستین آن ابوخطابھا  آن بنای ٦٢٢

درالحدیث دیگری بنام ، در دمشق» کاملیّه« ۀرسبعد از چھار سال از تأسیس مد
شھرزوری به سمت ریاست اساتید حدیث  ٨تأسیس گردید و ابن الصلاح ٧»اشرفیه«

                                           
 . ٧٠و  ٦٩ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨
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نیز در ھمان درالحدیث به اخذ و  ١و امام نووی، دارالحدیث اشرفیه انتخاب گردید
این و با توجه به تألیفات بسیار مفید و مھم . استماع احادیث اشتغال داشته است

و توجه به اینکه نخستین » ابن الصلاح ۀمقدم«دانشمند کُرد شھرزوری مخصوصاً 
 . نویسم به طور فشرده شرح حال ایشان را می، استاد و رئیس این دارالحدیث بوده

 ابن الصلاح کُرد شهرزوری 
ملقب به  ٢نام پدرش عبدالرحمن، اش ابوعمر کُنیه، این دانشمند نابغه نامش عثمان

در شھر زور متولد  ٥٧٧الدین شھرزوری است و در سال  دین و شھرتش تقیال صلاح
و پس از مدتی که ، گردید و در محضر پدرش در شھر زور تحصیلاتش را آغاز نمود

ابن الصلاح در محضر ، اسدیه گردید ۀپدرش به شھر حلب منتقل و مدرس مدرس
رھای دور و نزدیک پدرش فقه را آموخت آنگاه برای تکمیل معلومات خود راھی شھ

و نصرالله ، ٣جھان وسیع اسلام گردید از جمله در موصل از محضر عبدالله بن سمین
و در بغداد از محضر ابواحمد ، بن سلامه و محمودبن علی موصلی و عبدالمحسن

و در ھمدان از محضر ابوالفضل و در نیشابور از محضر منصور ، سکینه و عمربن طبرزد
الدین و شیخ  محضر ابوالمظفر و در دمشق از محضر قاضی جمالو در مرو از ، و مؤید
از محضر ابومحمد و در حرّان از  ٤الدین ابن عساکر و در حلب الدین و شیخ فخر موفق

 . محضر حافظ عبدالقادر مستفیض گردیده است
در مدرسه صلاحیه ، ابن الصلاح بعد از تکمیل معلومات از محضر آن اساتید بزرگوار

مقدس به تدریس معارف اسلامی مشغول گردید و بعد از مدتی به دمشق ال در بیت
انتخاب » دارالحدیث اشرفیه«دعوت شد و به عنوان نخستین استاد و ھمچنین ریاست 

الدین و قاضی  الدین و زین ھای اھل فضل امثال فخرالدین و تاج و شخصیت ٥گردید
ھای  فیض نمودند و کتابدر محضر او کسب .. . الدین فراری و شھاب و خطیب شرف

بسیار مفید و مھمی را در علم الحدیث و در فقه تألیف نمودند و از ھمه مھمتر کتاب 

                                           
 . ھمان -١
 . ١٨٠و  ١٧٩ص ، ١٣ج ، ابن اثیر، البدایة والنھایةو  ١٤٣ص ، ٤ج ، تذکرة الحفاظ -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
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شصت و پنج نوع از علم  ۀاست که در بردارند» ابن الصلاح ۀمقدم«علم الحدیث او بنام 
پایه و اساس تألیفات مھمی ، حدیث است این کتاب به علت ارزش و اھمیتی که داشت

) و ٦٧٦(م ـ  ١الدین نووی ای مانند شرف او گردیده است به طوری که عده بعد از
) آن را مختصر ٨٠٥) و عمربن رسلان بلقینی (م ـ ٧٣٣(م ـ  ٢قاضی بدرالدین جماعه

) و بدرالدین زرکشی (م ـ ٨٠٦(م ـ  ٣الدین عراقی اند و جمع دیگر مانند زین کرده
ات و شروحی بر مقدمه ابن الصلاح ) توضیح٨٥٤(م ـ  ٥و ابن حجر عسقلانی ٤)٧٩٤

آن را در یک ، الدین سیوطی الدین عراقی و جلال ای دیگر از جمله زین و عده، اند نوشته
معروف گشته است و ما در توضیح  ٦»الفیه الحدیث«اند که به  ھزار بیت به نظم کشیده

ھا  مشروحی از این کتاب ۀششم از سیر تکاملی ضبط و ثبت احادیث به گون ۀمرحل
 . کنیم بحث می

از شاگردان ابن الصلاح بوده است و از علم و تقوی و  ٧قاضی ابن خلکان یکی
و  ٨پرھیزگاری او به غایت تعریف کرده و ھمچنین از او نقل کرده که در حال خواب

 : رویا این جملات و نصایح حکیمانه به قلب ابن الصلاح الھام گردیده است
از کسی چیزی را ، چیزی را در خود دیدی بی ٩تا ھر زمانی که تاب تحمل -١

 . زیرا برای ھر روزی رزق جدیدی ھست، مخواه
 . کند ھا را کم می اصرار و سماجت در تقاضاھا ارزش انسان -٢
 . ھا فقر و تنگدستی نوعی از تربیت خداست خیلی وقت -٣
رسند مراحل خاص خود را دارند نسبت به تناول  ھایی که به انسان می بھره -٤

تو قرار  ١در دسترس، زیرا ھنگامی که رسید، ای شتابزده نباش ھیچ میوه
 . گیرد می

                                           
 . ١٢٩ص ، و علم الحدیث ٤٩٤ص ، الحدیث و المحدثون -١
 . ھمان -٢
 . ٤٩٣، محمد ابوزھر، الحدیث و المحدثون -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ١٤ص ، علم الحدیث -٦
 . ١٨٠ص ، ١٣ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٧
 . ھمان -٨
 . ھمان -٩



 ٩٣ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

و ، در تحقق نیازھایت شتابزده مباش که در نتیجه از ھر جا دستت کوتاه شود -٥
 . نومیدی تمام وجود تو را فراگیرد

ھا سال تحقیق و تألیف کتب علم  شناس کُرد بعد از ده تابناک حدیث ۀاین چھر
 ٣در دارالحدیث ٦٤٣در سال  ٢)٦٦الحدیث و تدرس و مدیریت دارالحدیث در سن (

 . اشرفیه دمشق متوفی و در ھمان شھر به خاک سپرده شد

                                                                                                       
 . ھمان -١
 . ١٤٣١ص ، ٤ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٢
 . ١٨٠ص ، ١٣ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایة -٣



 
 
 
 
 
 

 

 یث ششم سیر تکاملی تألیف کتب و علم الحد ۀمرحل

ششم از سیر تکاملی ضبط و ثبت و صیانت احادیث صحیح که از لحاظ  ۀمرحل
تر  مراحل مفصل ۀکمیت زمانی و کمیت کتب و تنوع مطالب و کیفیت مباحث از ھم

بوده و از اوایل قرن چھارم آغاز گشته و تا عصر حاضر امتداد یافته است کلاً در دو نوع 
ن احادیث و دیگری تألیف کتب در ظھور نموده است یکی تألیف کتب در متو

یکی تألیف کتب مستقل حدیث ، الحدیث و نوع اول نیز مشتمل بر دو بخش بوده علم
ھای اصلی و قدیمی  به شکل جامع فراگیر و کتب غیر فراگیر و دیگر متعلق به کتاب

ھای اطراف  و نوشتن کتاب، ھا بر موطای ابن مالک و بر صحاح سته مانند نوشتن شرح
و نوع ، جم و تخریج و مستخرجات و اجزاء و زوایدنویسی و نوشتن کتب موضوعاتو معا

ھای (علل حدیث و مختلف الحدیث و  دوم نیز یعنی تألیف کتب علم الحدیث در بخش
 . ناسخ و منسوخ و رجال و جرح و تعدیل راویان و غیره تحقق یافته است

این مرحله  ۀلق و وابستفرآوردھای مستقل و متع ۀو اینک توضیحات مناسب دربار
 . که دارای ده بخش است» یعنی نوع اول«



 
 
 
 
 
 

 

 تألیف کتب جدید 

مسند  -الف: ھای جدید است و عبارتند از بخش یکم از نوع اول تألیف کتاب
تنظیم گردیده و به صحیح نیز ، زیاداتی ۀصحیح مسلم به اضاف ۀکه به شیو، ١ابوعوانه

ف است این کتاب تألیف یعقوب بن اسحاق معروف به ابوعوانه اسفرائینی (م ـ معرو
) و ابوعوانه نخستین شخصیتی است که پس از اخذ و استماع کتب و مذھب امام ٣١٣

در اسفرایین متوفی و  ٣١٦در سال ، به اسفرایین آورد ٢راھا  آن شافعی از ربیع و مزنی
 . به خاک سپرده شد

در این کتاب احادیث به  ٣)٣٥٤محمد ابن حبان بُستی (م ـ مُسند صحیح  -ب
ھا تنظیم گردیده به این صورت که  مسندھا و سنن ۀترتیب جدیدی مغایر با ترتیب ھم

 ج اباحات و افعال پیامبر، اخبار، نواھی، اوامر«احادیث در پنج موضوع کلی یعنی 
بندی کوچکتری نیز  و در ذیل ھر یک از این موضوعات طبقه، اند بندی شده طبقه

شھرت یافته و چون » الانواع و التقاسیم«از این رو این کتاب به ، صورت گرفته است
بن بلبلان  علاءالدین بن علی، کنندگان دشوار بود استفاده از این کتاب برای مراجعه

تقریب صحیح  الاحسان في«اب فقھی تدوین نمود و ابو ۀ) آن را بر پای٧٣٩فارسی (م ـ 
 . نامید و در نه جلد آن را تنظیم نمود ٤»نابن حبا

) معجم در اصطلاح محدثین به کتابی گویند که ٣٦٠( م ـ  ٥ھای طبرانی معجم -ج
ھا به ترتیب اسامی صحابه و یا مشایخ حدیثی و یا شھر و دیار محدثین  در آن روایت

دارای سه  و طبرانی، بندی نیز ترتیب الفبایی باشد بندی شده و مبنای این طبقه طبقه

                                           
 . ١٦٧٩ص ، حاجی خلیفه، ٢ج ، و کشف الظنون ٧٨٠و  ٧٧٩ص ، ٣ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 . ھمان -٢
 . ٤٥و  ٤٤ص ، ٦ج ، کشف الظنون، اسماء المؤلفین -٣
 . ٣٢ص ، اسماعیل باشا، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون -٤
امیر علاءالدین علی بن بلبلان (م «: ھا نوشته کاتب چلبی ضمن شرح معجم، ٢ج ، کشف الظنون -٥

 . ) معجم کبیر را به شیوه زیبایی مرتب کرده است٧٣١ـ 



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ٩٦

و طبرانی در ، معجم کبیر و معجم صغیر و معجم متوسط، باشد می معجم حدیثی
معجم کبیر تمام مسندھای اصحاب را ـ جز مسند ابوھریره که گویا او را تنھا تدوین 

و در معجم متوسط روایات ، آوری کرده است الفبا جمع ١کرده است ـ به ترتیب حروف
و از ھر استادی در حدود پنجاه حدیث ، مرتب نموده را به ترتیب اسامی اساتید خود

  روایت کرده و این معجم دارای سی ھزار حدیث بوده و در شش جلد قطور جمع
آوری احادیث این معجم  و طبرانی به علت زحمات بسیاری که در راه جمع، گردیده

 و این کتاب نظیر کتاب، این کتاب جان من است» ھذا روحی«گفت  متحمل شده می
، و در معجم صغیر که بر حسب نام استادانش آن را تنظیم نموده؛ افراد دارقطنی است

و بعد از ذکر ھر استادی یک حدیث از آن روایت کرده است و این کتاب در یک جلد 
 . تنظیم شده و دارای یک ھزار و پانصد حدیث است

ھا از آن بحث کردیم و  ) که قبلاً در مبحث سنن٣٨٥دارقطنی (م ـ  ٢سُنن -د
 . »الافراد«و » العلل«حدیث عبارتست از  ۀھای دیگر دارقطنی در زمین کتاب
تألیف محمدبن » و امالی العشیات ٣العلل و الامالی و فواید الشیوخ«ھای  کتاب - ھ

ھای  حاکم نیشابوری کتاب ٤) معروف به ابن البیع٤٠٥عبدالله حاکم نیشابوری (م ـ 
معرفه علم الحدیث و المستدرک «: حدیث تألیف نمود مانند ۀمھم دیگری را در زمین

ھای متعلق و ملحق به کتب اصلی و در مبحث  که در بحث کتاب» علی الصحیحین
 . کنیم بحث میھا  آن علم الحدیث از

م و اما سنن بیھقی این ای بیھقی بحث کرده ۀ) قبلاً دربار٤٥٨(م ـ  ٥سُنن بیھقی -و
 ٦کتاب ٧٤را تألیف نمود که روایت » السنن الکبری«محدث و مؤلف نامور نخست 

السنن «حدیث در آن جمع شده است بعد ھمین کتاب را تلخیص نمود و آن را 
را اختصار » السنن الکبری«دیگری نیز کتاب  ۀو غیر از مؤلف عد، نامید» الصغری

                                           
 . ھمان -١
 . ١٠٠٧ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٢
 . ٥٩ص ، ٦ج ، اسماعیل باشا، ھدیة العارفین -٣
 . ھمان -٤
 . ٦٨ص ، ٥ج ، ھدیة العارفین -٥
 . ٦١ص ، علم الحدیث -٦
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الدین  ) و حافظ شمس٧٤٤وان از ابن عبدالحق دمشقی (م ـ ت اند که از جمله می نموده
 . ) نام برد٩٧٤(م ـ  ١) و شیخ عبدالوھاب شعرانی٧٤٨ذھبی (م ـ 

از اواخر قرن پنجم به بعد کتاب مستقلی در متون احادیث و مشتمل بر احادیثی که 
حدیث نوشته  ۀقبلاً روایت نشده بودند تألیف نگردید و ھر کتابی که از آن به بعد در زمین

بحث ھا  آن شده است جزو متعلقات و ملحقات به کتب اصلی و قدیمی بود که بعداً از
طلایی  ۀقرن پنجم ھجری انتھای مرحل، و به قول یکی از کارشناسان احادیث، کنیم می

تدوین کتب مستقل حدیث بوده و تا اواخر این قرن جمع کردن تمام مصادری که 
 ٢دیگر، است تکمیل گردید ج الله از مؤلف تا رسولسندھای متصل ھا  آن مشخصه

پیشوایان و کارشناسان حدیث از قبول حدیث که نزد محدثان سابق نبود خودداری 
) در ٦٢٤از جمله بزرگترین کارشناس احادیث ابن الصلاح شھرزوری (م ـ . کردند می

از او پذیرفته ، حدیثی بیاورد که نزد محدثان سابق نباشد ٣اگر امروز کسی«: عبارتی گفت
 . )١٧ص ، (علم فھرست الحدیث» شود نمی

                                           
 . ھمان -١
 . ١٧ص ، علم فھرست الحدیث -٢
 . ١٧ص ، علم فھرست الحدیث -٣



 
 
 
 
 
 

 

 نویسی بر جوامع و کتب اولیه  شرح -۱

نویسی بر جوامع و  ھای غیر مستقل احادیث اول شرح بخش دوم از نوع اول کتاب
وطا و و کتاب م، ھای زیادی نوشته شد احادیث است در این زمینه شرح ۀکتب اولی

صحیح ھا  آن و پس از، اند صحیح بخاری بیشترین شرح خود را به خود اختصاص داده
 ۀھای مفصلی بر آن نوشته شده است اینک توضیح مناسب دربار مسلم است که شرح

 : ھا آن شرح
ھای مختلف  ھای زیادی نوشته شده است که بر حسب دوره بر کتاب موطا شرح

 ١:عبارتند از

 موطا های کتب شرح -الف
 . )٢٣٠شرح عبدالملک بن خبیب مالکی (م ـ  -١
 ٢) اول بنام (التقصی به حدیث٤٦٣ابن عبدالبر (م ـ  ۀدو شرح به وسیل -٣و  ٢

 . لما فی الموطا من المعانی و الاسانید) ٣الموطا) و دوم بنام (التمھید
دوم ) اول بنام (المنتقی) و ٤٧٤ابوالولید باجی (م ـ  ۀدو شرح به وسیل -٥و  ٤

 .٤بنام (الاستیفاء)
 .٥) به نام المقتبس٥٢١شرح عبدالله بن محمد بطلمیوسی (م ـ  -٦
 .٦) به نام القبس٩٤٩شرح قاضی ابوبکر ابن العربی مغربی یا المعافری (م ـ  -٧

                                           
 . ١٩٠٧ص ، ٢ج ، حاج خلیفه، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦



 ٩٩ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

ھای اول کشف الغطا فی  ) به نام٩١١سه شرح شیخ سیوطی (م ـ  -١٠و  ٩و  -٨
ی شرح موطا مالک سوم اسعاف المبطا ف ٢دوم تنویر الحوالک، الموطا ١شرح

 . فی رجال الموطا
 . دیگر مشھورتر است ٣ھای ) که از شرح١١٢٢شرح زرقانی مصری (م ـ  -١١

 های صحیح بخاری شرح -ب
 بر کتاب صحیح بخاری نزدیک به چھل شرح مفصل نوشته شده است که برخی از

 : عبارتند ازھا  آن
لیف ابوسلیمان احمدبن محمد ، السنن فی شرح صحیح البخاری ٤اعلام -١

ْ
تأ

 . )٣٣٨خطابی (م ـ 
 . )٧٨٦محمدبن یوسف کرمانی (م ـ  الدین  تألیف شمس، ٥الکواکب الدراری -٢
 . )٧٩٦التلویح تألیف علاءالدین مغلطایی حنفی (م ـ  -٣
لیف زین، فی شرح صحیح البخاری ٦الباری فتح -٤

ْ
الدین  الدین ابوالفرج شھاب تأ

 . )٧٩٥حنبلی (م ـ بغدادی مشھور به ابن رجب 
(م ـ ، الدین ابوعبدالله محمدبن عبدالدایم متوفی تألیف شمس، اللاّمع الصبیح -٥

٨٣١( . 
، ٨٥٢تألیف ابن حجر عسقلانی متوفی ، البخاری ٧فتح الباری فی شرح صحیح -٦

حاج خلیفه ـ از بزرگترین شروح صحیح بخاری به شمار   این شرح ـ به گفته
مه مفصل و مھمی در باب تاریخ و علوم حدیث این کتاب دارای مقد، رود می

 . نام دارد» ھدی الساری«است که 
لیف بدرالدین ابومحمد محمودبن ، عمده القاری فی شرح صحیح البخاری -٧

ْ
تأ

 . )٨٥٥احمد عینی (م ـ 

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٥٥٤تا  ٥٤٦و  ٥٤٥ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کاتب چلبی، کشف الظنون -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٠٠

 . )٩١١الدین سیوطی (م ـ  تألیف جلال، التوشیخ فی شرح الجامع الصحیح -٨
تألیف احمدبن محمد شافعی  ١ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری -٩

 . )٩٢٣قسطلانی (م ـ 
 . فقیه محدث کنکوھی قرن سیزدھم، لامع الدراری علی جامع البخاری -١٠

 های صحیح مسلم  شرح -ج
ھا  آن ھای متعددی نوشته شده است که مھمترین بر کتاب صحیح مسلم شرح -ج

 : عبارتند از
 . )٥٤٤(م ـ تألیف قاضی عیاض ، مسلم بن الحجاج ٢الاکمال فی شرح -١
الدین  بن شرف تألیف یحیی، بن الحجاج ٣المنھاج فی شرح صحیح مسلم -٢

) که بھترین شرح بر کتاب صحیح مسلم ٦٧٦الدین (م ـ  (نووی) ملقب به محی
 . به شمار آمده است

 . )٩٢٣الدین سیوطی (م ـ  تألیف جلال، ٤الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج -٣
تألیف احمدبن محمد ، مسلم بن الحجاجفی شرح صحیح  ٥منھاج الابتھاج -٤

 . )٩٢٣الخطیب القسطلانی (م 
تألیف محمد تقی عثمانی از علمای  ٦فتح الملھم فی شرح صحیح مسلم -٥

 . کراچی

 های سُنن ابوداود  شرح -د
 ھای متعددی نوشته شده است که مھمترین بر کتاب سنن ابوداود نیز شرح -د

 : عبارتند ازھا  آن
 . )٣٨٨تألیف ابوسلیمان خطابی (م ـ  ،٧معالم السنن -١

                                           
 . ھمان -١
 . ٥٥٨و  ٥٥٧ص ، ١ج ، حاج خلیفه، چلبیکاتب ، کشف الظنون -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦
 . ١٠٠٤ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٧



 ١٠١ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

تألیف شیخ سیوطی و عون المعبود فی ، داود الی سنن ابی ١مرقاه الصعود -٣و  ٢
 . نیز تألیف شیخ سیوطی، داود شرح سنن ابی

 . تألیف شرف الحق محمد اشرف صدیقی، داود علی سنن ابی ٢عون المعبود -٤
الدین ابن قیم جوزیه (م  حافظ شمستألیف ، داود شرح سنن ابی ٣عون المعبود -٥

 . )٧٥١ـ 
تألیف شیخ خلیل احمد بھارنفوری (م ـ ، داود فی حلّ ابی ٤بذل المجھود -٦

١٣٤٦( . 

 های سنن ترمذی  شرح - ه
 ٥: اند که عبارتند از ھایی نوشته بر کتاب سنن ترمذی نیز شرح - ھ
 ٦عبداللهعارضه الاحوذی فی شرح صحیح الترمذی تألیف ابوبکر محمدبن  -١

 . )٥٤٣معروف به ابن العربی مالکی (م ـ 
الدین بن عمر رسلان یلقینی   تألیف سراج، الشذی علی جامع الترمذی ٧العرف -٢

 . )٨٠٥(م ـ 
 . )٩١١الدین سیوطی (م ـ  تألیف جلال، المغتذی علی جامع الترمذی ٨قوت -٣
رحمن تألیف ابوالعلاء محمدبن عبدال، تحفه الاحوذی فی شرح جامع الترمذی -٤

 . )١٣٥٣مبارکفوری (م ـ 

 های سُنن نسائی  شرح -و
صحاح  ۀاند ولی نسبت به شرح بقی ھای نوشته بر کتاب سنن نسائی نیز شرح -و

 : عبارتند ازھا  آن ترین تر است و مھم تعدادشان کم

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ٥٥٩ص ، ١ج ، کشف الظنون -٥
 . ٥٥٩ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٠٢

 . )٨٠٤الشافعی (م ـ  ١بن الملقن الدین عمربن علی شرح شیخ سراج -١
 . )٩١١الدین سیوطی (م ـ  تألیف جلال، علی المجتبی ٢زھر الربی -٢
لیف محمدبن عبدالھادی سندی (م ـ ، حاشیه سندی -٣

ْ
 . )١١٣٨تأ

 های سنن ابن ماجه  شرح -ز
 : عبارتند ازھا  آن ترین اند که مھم ھای نوشته بر سنن ابن ماجه نیز شرح -ز
 . )٨٠٨تألیف محمدبن موسی الدمیری (م ـ ، شرح سنن ابن ماجه ٣الدیباجه -١
 . )٨٤١بن محمد چلبی (م ـ  ٤ابراھیمشرح  -٢
 . الدین سیوطی تألیف جلال، سنن ابن ماجه  علی ٥مصباح الزجاجه -٣
تألیف ابوالحسن محمدبن عبدالھادی بندی ، فی شرح ابن ماجه ٦کفایه الحاجه -٤

 . )١١٣٨(م ـ 

                                           
 . ١٠٠٦ص ، ٢ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ١٠٠٤ص ، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦



 
 
 
 
 
 

 

 تدوین کتب جوامع حدیث  -۲

جمع ، جوامع، ر مستقل تدوین جوامع حدیثی استھای غی دومین بخش از کتاب
ھایی که  اول کتاب، گردد می جامع که در اصطلاح محدثین به دو معنی استعمال

: حدیث ھستند یعنی ۀابواب ھشتگان ١گردند و مشتمل بر تمام مستقلاً تألیف می
شمایل  سفر و قیام و قعود (که، تاریخ و سیر، تفسیر، آداب طعام، رقاق، احکام، عقاید«

شود) و مناقب و مثالب و ھر کتاب حدیثی مشتمل بر ابواب ھشتگانه  ھم نامیده می
ھایی تألیف  زیرا در یکایک این ابواب و موضوعات کتاب، نامند باشد آن را جامع می

و کتاب زھد ، و سنن اربعه در احکام، ابن خزیمه در عقاید ٢کتاب توحید«: اند مانند شده
و کتاب ابن مردویه و ابن ، و کتاب ادب مفرد بخاری در آداب، زھد امام احمد در رقاق

و کتاب نعیم بن حماد در متن ، و کتاب شمایل ترمذی در سفر و قیام، جریر در تفسیر
را در خود ھا  آن و ھر کتاب حدیثی مشتمل بر تمام ابواب ھشتگانه باشد چون» .. . و

 . ٣اری و جامع ترمذینامند مانند جامع بخ می» جامع«جمع کرده است آن را 
به معنی کتابی است که مستقلاً تألیف نشده است بلکه از جمع کردن » جامع«دوم 

) به وجود آمده است و این .. . روایات کتب اصلی (صحاح سته و موطا و مسندھا و
ھا دو نوع ھستند یکی جامع تنھا روایات صحیحین و دیگری جامع روایات صحاح  جامع

 . سته و غیره
 . جامع تنھا روایات صحیحین که به چھار شکل صورت گرفته است -الف

اول با جمع کردن تمام روایات صحیحین بدون ھیچ تغییری در نظم و بدون 
و اکثر جوامع به این شکل صورت گرفته است که ھا  آن گونه تعبیر و تفسیر عبارات ھیچ

                                           
محمدبن ، و ذیل آن به نقل از توضیح الافکار ٣٠٥ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -١

 . ٢٦٠ص ، اسماعیل
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٠٤

) ابومسعود ٣٨٨(م ـ  جوزقی نیشابوری«: اند آوری شده این دانشمندان جمع ۀبه وسیل
بن احمد معروف به ابن فرات سرخسی  اسماعیل، )٤٠١بن عبید (م ـ  دمشقی ابراھیم

محمدبن نصر فتوح حمیدی (م ، )٤٢٥ابوبکر احمدبن محمد برقانی (م ـ ، )٤١٤(م ـ 
) محمدبن عبدالحق اشبیلی ٥١٦) حسین بن مسعود مشھور به فراء بغوی (م ـ ٤٨٨ـ 

) که جامعش به نام ٦٥٠(م ـ  ١صاعانی، )٦٤٢حمد قرطبی (م ـ ) احمدبن م٥٨١(م ـ 
 . شھرت یافته است» من صحاح الاخبار المصطفویه، النبویه ٢مشارق الانوار«

به ترتیب ھا  آن و مرتب کردنھا  آن با جمع روایات صحیحین و تغییر ترتیب، دوم
 . مسندھا مانند جامع ابراھیم بن عبید و حمیدی

را نیز ھا  آن روایات صحیحین کلمات و مشکل و عبارات معضل بعد از جمع، سوم
 ٣کشف المشکل من«اند مانند جامع ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی به نام  توضیح داده

 . »حدیث الصحیحین
بلکه مشترکات و آنچه در ، اند آوری نکرده تمام روایات صحیحین را جمع، چھارم

زاد المسلم فیما «اند مانند کتاب  آوری کرده بین مسلم و بخاری مورد اتفاق بوده جمع
) و کتاب ١٣٦٣تألیف محمد حبیب الله شنقیطی (م ـ ، التفق علیه البخاری و مسلم

 . اللؤللؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان تدوین محمد فؤاد عبدالباقی از معاصرین

 جوامع صحاح سته و غیره
.. . مشتمل بر احادیث صحاح سته و تألیف جوامعی، جوامع صحاح سته و غیره -ب

و اینک معرفی ، از نیمه اول قرن ششم آغاز گردیده و تا عصر حاضر ادامه داشته است
 : ھا آن اھم

، نخستین جامع از کتب حدیث که با استفاده از کتب متقدمین به وجود آمد  -١
رزین بن معاویه (م ـ  ٤تألیف احمدبن» التجرید الصحیح للصحاح السته«کتاب 

گونه که از نام کتابش پیداست به جمع روایات  این مؤلف ھمان، ) است٥٣٥
، »سنن ابن ماجه«کتب ششگانه پرداخته است اما با این تفاوت که به جای 

                                           
 . ١٩٨٨و  ١٤٩٥ص ، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٣٤٥ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٤



 ١٠٥ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

را در نظر گرفته است و از طرف دیگر تنھا منتخباتی از آن » موطای ابن مالک«
و تنظیم کامل ھا  و موفق به تبویب دقیق روایت، آوری کرده صحاح را جمع

ولی چون در این اقدام پیشتاز بوده و قدم اول را ، کتابش ھم نگشته است
 . برداشته ھمراه تحسین در تدوین جوامع سرمشق محدثین بعدی گردیده است

بن   است که تألیف حسین ١»مصابیح السنه«دومین جامع حدیثی کتاب   -٢
بغوی در (مصابیح باشد  می )٥١٦(م ـ  ٢مسعود شافعی مشھور به فراء بغوی

بن انس را   السنه) روایات کتب ھفتگانه حدیث یعنی صحاح سته و موطا مالک
را با تبویب جدید تنظیم نموده ھا  آن، و پس از حذف سند، آوری کرده جمع
بغوی روایات صحیحین (مسلم و بخاری) را صحیح شمرده است و ، است

است و احادیث بقیه سنن و  را با تعبیر (من الصحاح) بیان کردهھا  آن احادیث
را ھا  آن »من الحسان«و با تعبیر  ٣حدیث حسن شمرده است، احادیث موطا را
 . ذکر نموده است

محسناتی که داشت به علت حذف سند و حتی  ۀبغوی با ھم» مصابیح السنه«
دچار نقص فنی شده بود به ھمین جھت بعدھا توسط ، ھا حذف نام راوی اصلی روایت

و در ، ) مورد اصلح و تھذیب قرار گرفت٧٣٠معروف به خطیب تبریزی (م ـ دانشمند 
پرداخت و ، مورد ھر حدیثی به ذکر راوی و به ذکر کتابی که حدیث از آن نقل شده بود

فصل سومی را ھم اضافه کرد که  ٤»صحاح و حسان«ھا پس از دو فصل  در اکثر باب
بش را که ـ مصابیح السنه اصلاح و خطیب تبریزی کتا، مشتمل بر احادیث ضعاف بود

ای مورد توجه دانشمندان قرار  نامید و این کتاب به گونه ٥»مشکاه المصابیح«، شده بود
عبدالله  ٦از جمله قاضی ناصرالدین، زیادی به شرح آن مبادرت نمودند ۀگرفت که عد

 . ) شرح مفید و مھمی را بر مشکاه المصابیح نوشت٦٨٥بن عمر بیضاوی (م ـ 

                                           
 . )١٧٠٢تا  ١٦٩٨(، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ١٦٩٨ص ، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٦
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کتاب جامع حدیثی دیگری که در قرن ششم ھجری جلب توجه کتاب  یک  -٣
 ٢تألیف ابوالسعادات مبارک بن محمد ١»جامع الاصول لاحادیث الرسول«

التجرید «وی ھمان کتاب رزین ، ) است٦٠٦معروف به ابن اثیر جزری (م ـ 
را اصل و مبنای کار خود قرار داده و آن را مھذب و » الصحیح للصحاح السته

ب ساخت و علاوه بر منتخبات رزین سایر روایات صحاح سته را که رزین مرت
ابن اثیر در این تألیف اسناد روایات ، کنار گذارده بود در کتاب خود وارد ساخت

را حذف کرد و تنھا به ذکر نام آخرین راوی از صحابه یا تابعین اکتفا نمود و 
ای از  و در ذیل پاره، کردبندی  فصل، ھمچنین احادیث را بر مبنای حروف الفبا

به ھمین جھت کتاب ، توضیحاتی اضافه کرد، ھا لغات و تعبیرھای دشوار روایت
آمد و  التناول به شمار می  کنندگانی کتابی سھل برای مراجعه» جامع الاصول«

ای در صدد اختصار آن برآمده و جمعی نیز به نگارش شروحی بر آن  عده
کنندگان ابوجعفر محمد مروزی (م ـ  اختصارو از جمله ، اند مبادرت نموده

) و عبدالرحمن بن علی مشھور ٧٣٨حموی (م ـ  ٣الله بن رحیم ) و بقیه٦٨٢
و مختصر اخیر به عنوان بھترین ، اند ) بوده٩٤٤به ابن الربیع شیبانی (م ـ 

شارحان  ۀو از جمل، مکرر چاپ شده است ٤»تیسیر الوصول«مختصر و بنام 
ان از شیخ عبدربه مشھور به قیلوبی از علمای معاصر نام تو جامع الاصول می

جامع المعقول و المنقول شرح جامع «برد که به نگارش شرحی موسوم به 
 . اما ناتمام مانده است، مبادرت کرد» الاصول

است که به وسیله ابوالفرج » جامع المسانید و الألقاب«جامع حدیثی دیگر   -٤
وی ، ) تألیف گردیده است٥٩٧(م ـ  ٥عبدبن علی خوزی معروف به ابن جوزی

در این کتاب روایات صحیحین و مسند و ابن حنبل و جامع ترمذی را 

                                           
و  ٥٩ص ، ١٣ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٥٣٧و  ٥٣٦ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١

٦٠ . 
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
دارای  ٣٢و  ٣١ص ، ١٣ج ، ابن کثیر، البدایة والنھایةو  ٥٧٣ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٥

 . ششصد تألیف بود و با دست خود دویست جلد را نوشته است



 ١٠٧ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

کی ابوالعباس احمدبن عبدالله م ۀو بعدھا به وسیل، آوری نموده است جمع
جدیدی مرتب و مھذب  ۀ) به گون٦٩٤(م ـ  ١الدین طبری معروف به محب

 . گردید
» المسانید و السنن الھادی لاقوم السنن ٢جامع«بزرگترین کتاب جامع حدیثی  -٥

بن عمربن کثیر معروف به ابن کثیر  اسماعیل، تألیف محدث بزرگ و معروف
روایت از صحاح  در این کتاب در حدود یکصد ھزار، ) است٦٩٤دمشقی (م ـ 

سته و مسند احمدبن حنبل و مسند ابوبکر بزاز و مسند ابویعلی موصلی و 
، معجم کبیر طبرانی آورده شده است و در آن ھر نوع حدیثی اعم از صحیح

ابن کثیر کتاب مسانید الحدیث را به ترتیب . شود دیده می، ضعیف، حسن
ھر کدام از اصحاب مسانید حدیثی تنظیم کرده است وی در آغاز در مورد 

داشته  ٣شرح حالی نوشته و سپس مجموع روایاتی که از آن صحابی در دست
این کتاب در عصر حاضر بعد از آنکه به وسیله دو دانشمند ، نقل کرده است

منوره تحقیق گردیده در سی و شش جلد  ۀصالح احمد و مصلح ابوعیل در مدین
 . به طبع رسیده است

 ٤»جمع الجوامع«متأخرین کتاب  ۀدیثی دورترین کتاب جامع ح بزرگ  -٦
 . ) است٩١١الدین سیوطی (م ـ  جلال

الدین سیوطی این کتاب را (که به جامع کبیر سیوطی مشھور است) به  جلال
مسند ، و روایات صحاح سته، تألیف نموده ج منظور جمع کردن تمام احادیث پیامبر

حدیث را که تا بیش از ھفتاد ھای  بن انس و سایر کتاب ابن حنبل و موطای مالک 
جامع  ۀدر آن کتاب جمع کرده است و دربار، اند احادیث برآورد شده ۀکتاب و مجموع

اول اینکه سیوطی این کتاب را در دو بخش  ۀنکت: کبیر سیوطی دو نکته قابل توجه است
 ۀبر پای ج در این بخش سخنان منسوب به پیامبر، نخست بخش اقوال، تدوین نموده است

آن  ۀحروف ابجد مرتب شده است و اگر کسی جویای حدیثی باشد و نخستین کلم
آن از حیث صحت و  ۀتواند به متن کامل آن حدیث و رتب به آسانی می، حدیث را بداند

                                           
 . ٣٦١ص ، ١٣ج ، البدایة والنھایة -١
 . ٥٩٧و  ٥٧٣ص ، ١ج ، چلبی کاتب، کشف الظنون -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
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مسانید اصحاب تنظیم  ۀدوم بخش افعال این بخش بر پای، یابد ١حسن و ضعف دست
 ج ا که یک صحابی از افعال پیامبرنگرد آنچه ر شده است و کسی که به این بخش می

اند به  روایت کرده یا خود آن صحابی گفته و یا گفتار و کرداری که به وی نسبت داده
و سیوطی  ٢طور یکجا در مسندی که بنام ھمان صحابی نامگذاری شده خواھد یافت
 اکتفاھا  آن روایات را با حذف سندھای آن آورده و تنھا به ذکر منابع اصلی و مخرج

 . کرده است
الکبیر که مشتمل بر احادیث صحیح و  نکته دوم اینکه سیوطی بعد از تدوین جامع

کتاب جامع دیگری را تدوین نمود که فقط . بودھا  آن حسن و ضعیف و بیان یکایک
در آن  ٣شامل احادیث صحیح و حسن بود و احادیث ساختگی و موضوع و ضعیف

) و این دو کتاب ١٠٠٣١وجود نداشت و این کتاب دارای ده ھزار و سی و یک حدیث (
سیوطی چون بر حسب حروف الفبا مرتب شده و خواننده را با رمز منابع آن احادیث 

 . ھای اصلی حدیث است ھایی برای کتاب رھنمون ساخته است در حکم فھرست
فیض القدیر شرح «با عنوان  ٤وف مناویکتاب جامع الصغیر به وسیله محمد عبدالرئ

» السراج المنیر«بن احمد شافعی با عنوان  و نیز به وسیله شیخ علی» جامع الصغیر
 . شرحی بر آن نوشته شده است

) کتاب جمع ٩٧٥بن حسام مشھور به متقی ھندی (م ـ  علاءالدین علی  -٧
مبنای حروف  الجوامع سیوطی را مبنای کار خود قرار داده و روایات آن را بر

 كنزل العمال في«الفبا و ھمچنین نظم و موضوعات فقھی مرتب ساخته و آن را 

نام نھاده است و متقی ھندی به ھمین ترتیب احادیث » الافعالالاقوال و ٥سنن
» سنن الاقوال منھج العمال في«رتب کرده و آن را را م ٦جامع صغیر سیوطی

 . نام نھاده است

                                           
 . ٥٩٧ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
توجه شماره احادیث آن  ٥٩٨و  ٥٩٧و ص  ٥٦١و  ٥٦٠ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٣

 . شود ) فقط در تاریخ عمومی حدیث دیده می١٠٠٣١کتاب (
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ھمان -٦



 ١٠٩ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

ال العم غایة«و » الاکمال في سنن الاقوال«نیز مانند  ب دیگری رامتقی ھندی کت
تألیف نموده است و ھمچنین کنزالعمال را مختصر نموده و آن را » سنن الاقوال في

 . نامیده است» منتخب کنز العمال«
از دیگر جوامعی که به کوشش یکی از دانشمندان معاصر صورت پذیرفته است   -٨

تألیف شیخ منصور علی » دیث الرسولالتاج الجامع للأصول فی احا«کتاب 
ناصف از علمای الازھر مصر است در این کتاب احادیث (بخاری و مسلم و 

آوری شده و در بین صحاح سته فقط از ابن  ابوداود و ترمذی و نسائی) جمع
روش تدوین این کتاب بر حسب ابواب فقھی ، ماجه حدیث روایت نشده است

و در این کتاب ، قھا مرجع مفیدی استاست و برای اھل تحقیق به ویژه ف
اسناد روایات حذف شده اما نام آخرین راوی و مرجع  ۀاحادیث مکرر و سلسل

 . اصلی روایت معین شده است
آخرین کتابی که در این قسمت باید معرفی شود کتابی است با نام و عنوان   -٩

وموطا مالک ها الاخری  لـمسند الجامع لاحاديث الكتب الستة ومؤلفات اصحابا«

احادیثش بر محور صحابه مرتب  -١این کتاب . »احمدبن حنبلومسانيد الحميدی و
احادیث مقطوع و  -٣. و احادیث ھر صحابی به ابوابی مرتب گشته -٢. شده

این کتاب دارای ھفده ھزار و  -٤. مرسل و معلق در این کتاب وجود ندارد
ست و سی و ھفت تن صحابی ) که از یک ھزار و دوی١٧٨٠٢ھشتصد و دو روایت (

محمد نوری احمد ، این کتاب توسط ھیئتی (سید ابوالمعاطی -٥. نقل شده است
عبدالرزاق عبدابن ابراھیم زاملی و محمود محمد خلیل) و به سرپرستی بشار عواد 

 . عراقی تنظیم شده و در بغداد به طبع رسیده است

 جوامع احادیث فقهی 
کردیم جوامع حدیثی عام و شامل احادیث فقھی  میجوامعی که تا حال از آن بحث 

و اخلاقی و اعتقادی و غیره بودند و اینک بحث از جوامعی که فقط احادیث فقھی را 
 . اند در خود جمع کرده

) که به تأیید ٤٥٨تدوین احمدبن حسین بیھقی (م ـ  ١»السنن الکبری«کتاب  -١

                                           
 . ١٠٠٧ص ، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
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ترین کتابی  جامع این کتاب، ابن الصلاح شھرزوری، شناس بزرگترین حدیث
السنن «بیھقی کتاب . است که در موضوع احادیث فقھی تألیف شده است

 . نظیر است نیز تدوین کرده که در نوع خود بی ١را» الصغری
تدوین ابومحمد عبدالحق شبیلی معروف به ابن خراط (م ـ  ٢»الاحکام الکبری« -٢

انس و  بن احادیث فقھی صحاح سته و موطا مالک ۀدر بردارند ٣) این کتاب٨٢
 . ھای حدیث است برخی دیگر از کتاب

) در این کتاب ٦٠٠تألیف حافظ بن عبدالواحد مقدسی (م ـ  ٤عمده الاحکام -٣
و ابن دقیق العید (م ، آوری شده روایات فقھی مورد اتفاق بخاری و مسلم جمع

 . اپ رسیده است) بر این کتاب شرحی نوشته که در مصر به چ٧٠٢ـ 
فی احکام ـ تألیف عبدالسلام بن عبدالله بن قاسم حرّانی  ٥منتفی الاخبار  -٤

ھای  در این کتاب روایات احکام از کتاب ٦)٦٥٢معروف به ابن تیمیه (م ـ 
حذف ھا  آن اند و اسناد صحاح سته و مسند احمدبن حنبل استخراج شده

) ١٢٥٠به شوکانی (م ـ  بن محمد عینی معروف و محمدبن علی، اند گردیده
 . شرحی را بر آن نوشته و آن را (نیل الأوطار) نامیده است

) و ٦٥٦تألیف عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری (م ـ ، الترغیب و الترھیب  -٥
اند این کتاب از بھترین کتب حدیثی است که به جمع  جمعی از محققین گفته
 . پرداخته استھا  آن ۀبین روایات و بیان درج

) مؤلف در این کتاب ٧٠٢تألیف ابن دقیق العید (م ـ ، الاحکام ٧الامام فی احادیث  -٦
و سپس به ، را حذف کردهھا  آن تنھا به جمع متون روایات فقھی پرداخته و اسناد

 . اما به تکمیل آن موفق نگشته است ١شرح آن پرداخته و آن را (المام) نامیده

                                           
 . ھمان -١
 . ٢٠ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٢
 . ھمان -٣
 . ١١٦٤ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٤
و تذکرة  ٥٧٠ص ، ٥ج ، اسماعیل باشا، و ھدیة العارفین ١٩٨ص ، ٣ج ، کثیر ابن، البدایة والنھایة -٥

 . ١٤٩ص ، ٤ج ، ذھبی، الحفاظ
 . ھمان -٦
 . ١٥٨ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٧



 ١١١ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن  ـ تألیف زین ٢تقریب الاسانید و ترتیب المسانید  -٧
ای از احادیث  ) است مؤلف این کتاب را ـ که مجموعه٨٠٦حسین عراقی (م ـ 

بود ـ برای فرزند خود ابوزرعه تألیف نمود و سپس به شرح آن پرداخت و آن را 
اما قبل از آنکه آن را به پایان برساند ، نامید» طرح التثریب فی شرح التقریب«

ابوزرعه (م  ٣و پس از مرگ او این شرح توسط فرزندش، از جھان فروبست چشم
 . ) تکمیل گردید٨٢٦ـ 

) مؤلف ٨٥٢احادیث الاحکام ـ تألیف ابن حجر عسقلانی (م ـ  ٤بلوغ المرام من  -٨
آوری کرده  در این کتاب نزدیک به یک ھزار و چھار صد حدیث فقھی را جمع

ای از دانشمندان بر آن  ست و عدهاست و این کتاب مکرر به چاپ رسیده ا
بن  الدین حسین ھای قاضی شرف توان از شرح که از جمله می، اند شرح نوشته
» سُبل السلام«: ) با عنوان١١٨٢محمدبن اسماعیل صنعانی (م ـ ، حمد مغربی

 . نام برد» فتح العلام«و فاضل صدیق خان با عنوان 

                                                                                                       
ھمین مرجع او را و پسرش را ابوذرعه از دانشمندان  ٥٦٢ص ، ٥ج ، اسماعیل باشا، ھدیة العارفین -١

 . بزرگ کُرد به شمار آورده است
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ٢٥٤ص ، ١ج ، کشف الظنون -٤



 
 
 
 
 
 

 

 واید حدیث کتب ز -۳

و مقصود ، کتب زواید حدیث است، ھای غیر مستقل حدیث سومین بخش از کتاب
و به سه ، اند احادیثی است که در صحاح سته یا دیگر کتب مھم حدیث نیامده، از زواید

وجه ـ نه به  به ھیچ، احادیثی که لفظاً و معنا، یابند اول به این صورت صورت تحقق می
ین زواید و نه به وسیله صحابیان دیگر در کتب صحاح سته و وسیله راویان صحابی ھم
دوم احادیثی که لفظاً یا معناً در کتب اصلی حدیث وارد ، دیگر کتب نیامده باشند

سوم احادیثی که اگرچه با ، زواید ۀکنند ھای روایت اند اما نه به وسیله صحابی شده
ن حدیث در کتب زاید ـ در اما مت، ھمان لفظ یا معنی در کتب اصلی حدیث وارد شده

مقایسه با متن حدیث در کتب اصلی ـ از نکات اضافی و جدیدی برخوردار باشد به 
یا عامی را ، حکم جدیدی بوده و یا مطلبی را قید زده ۀطوری که این نکات در بردارند

و قابل توجه اینکه ، تخصیص کرده یا مشتمل بر بیان و تفصیل حدیث مجملی باشد
و ، آیند د در کتب زواید از حیث اعتبار از منابع درجه دوم به شمار میاحادیث موجو

: ترین زوایدنویسان عبارتند از کتب زوایدنویسی بیش از بیست کتاب و معروف
) و نورالدین ٨٥٢) و ابن حجر عسقلانی (م ـ ٨٤٠الدین بوصیری (م ـ  ابوالعباس شھاب

 : ھای آنان ) و اینک معرفی کتاب٨٠٧ھیثمی (م ـ 
موارد «که نسبت به صحیح ابن حبان با نام ، از نورالدین ھیثمی ١الزواید اول مجمع

و نسبت به » مجمع البحرین«و نسبت به معاجم متوسط و صغیر طبرانی با نام » الضمان
» غایه المقصد«و نسبت به مسند امام احمد با نام » البدر المنیر«معجم کبیر طبرانی با نام 

ھا را حذف  اسناد روایت، ھای زواید و ھثیمی بعد از تألیف این کتاب، نمودهھای تألیف  کتاب
ھا را در یک کتاب  را بر حسب موضوع تبویب نموده و تمام آن کتابھا  آن احادیث ۀو ھم

ترین کتاب در  نامید و این کتاب جامع» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«جمع نمود و آن را 
 . آید ب و مطالب فقھی و اعتقادی و اخلاقی به شمار میابوا ۀرشته زواید و جامع ھم

                                           
 . ۵۶۶ص ، ۴ج ، اسماعیل باشا، ایضاح المکنون -١



 ١١٣ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

تألیف ابوالعباس بوصیری است و » بزواید المسانید العشره ١اتحاف الخیره« -٢
مسند «کتاب مسانید حدیث  ٢صحاح سته و نیز ده ۀمؤلف در این کتاب دربار

.. . اسامه و بن محمدبن ابی و حارث، ابویعلی موصلی، حمیدی، ابوداود طیالسی
دست به تحقیق زده و روایاتی را که در این کتاب وارد نشده یا احیاناً » 

 . آوری نموده است متضمن نکته و عبارت جدیدی است جمع
تألیف ابن حجر عسقلانی است و » بزواید المسانید الثمانیه ٣المطالب العالیه« -٣

مؤلف در این کتاب نسبت به صحاح سته و ھشت کتاب از مسانید حدیث 
بکر حمیدی و مسدد بن سرھد و طیالسی و ابن  ابن عمر عدنی و ابیمسند «

دست به تحقیق » سامه بن ابی شیبه و عبدبن حمید و حارث  منبع و ابن ابی
ھای غیر مستقل  چھارمین بخش از کتاب. اند و زوایدی را تألیف کرده ٤زده

 . است» مستدرکات«حدیث 

                                           
 . ٦ص ، ١ج ، کاتب چلبی، الظنون کشف -١
 . ھمان -٢
 . ١٧١٤ص ، ٢ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٣
 . ھمان -٤



 
 
 
 
 
 

 

 مستدرکات  -۴

مستدرکات جمع مستدرک است و آن یادآوری احادیثی است که مؤلف کتابی بر 
را از دست داده و در کتابش نیاورده است مانند مستدرک ھا  آن حسب شرایطش

) ھشت ھزار و ھشتصد و شصت و چھار ٨٨٦٤وی در این کتاب که (، نیشابوری ١حاکم
 : یر پرداخته استآروی سه نوع حدیث به شرح ز حدیث است به جمع

احادیثی که مطابق با ھمان شرایط بخاری و مسلم صحیح بوده با این حال در  -١
 . اند آن دو کتاب صحیح نیامده

روایاتی که بر طبق شرایط یکی از این دو محدث یعنی بخاری و مسلم صحیح  -٢
 . اند بوده و در صحیحین نیامده

ھیچ یک از شرایط روایاتی که به تشخیص حاکم صحیح بوده گرچه واحد  -٣
 . بخاری و مسلم نبوده است

روش حاکم در ھمان کتاب به این صورت است که پس از نقل ھر حدیثی به نوع آن 
این حدیث واجد شرط بخاری و «: گوید مثلاًَ◌ میکند  می طبق توضیح فوق اشاره

 ذھبی حاکم در تألیف این ٢الدین شمس. »اند مسلم است و آنان این حدیث را نیاورده
شمرده و او را نیز متمایل به اھل تشیع دانسته و دکتر  ٣توجه مستدرک متساھل و کم

صبحی صالح نیز روش حاکم را نقد کرده و گفته حاکم صحیح بودن احادیثی را بر 
ھا  آن را صحیح بدانند زیرا راویانھا  آن وجه لازم نیست شیخین لازم دانسته که به ھیچ

 . ھایی وارد است نقد ٤ادیثی که حاکم یادآور شدهھایی دارند و بر اکثر اح ضعف
                                           

كان فيه قال السمعانی و«بعد از توصیف مؤلف و کتابش نوشته  ۱۶۷۲، ص ۲کشف الظنون، ج  -١

 شود.  ھا تنھا در تاریخ حدیث فارسی دیده می و عدد روایت» تشيع
به نقل علوم الحدیث  ۱۴۰و تدریب الراوی، سیوطی، ص  ۲۶ابن کثیر، ص الحدیث،  اختصار علوم -٢

 . ۳۰۷و مصطلحه، صبحی صالح، ص 
  ھمان. -٣
 . ھمان -٤



 
 
 
 
 
 

 

 مستخرجات  -۵

و ، ھای مستخرجات است ھای غیر مستقل کتاب پنجمین بخش از کتاب
و آن عبارت از کتابی است که در آن مؤلف احادیث ، مستخرجات جمع مستخرج بوده

ن کتاب بلکه با سندی که خود فراھم نموده یک کتاب حدیث را به غیر اسناد صاحب آ
 ١ھا یا تابعین) این دو طریق است روایت کند و معلوم است که در طبقات بالا (صحابی

 . خورند (طریق اصلی و طریق مستخرج) به ھم پیوند می
از جمله تقویت سند احادیث با توجه به طرق ، تألیف مستخرجات فواید زیادی دارد

ھای روایت با توجه به علو اسناد مستخرج و ترمیم  اسطهو کم شدن و، متعاضد
ھای  سندھای مقطوع و معلق و مرسل به سندھای متصل و اشتمال احادیث کتاب

زیرا مؤلف کتاب مستخرج ملزم نیست که احادیث را ، مستخرج بر نکات اضافه و جدید
 . با ھمان عبارات موجود در کتب اصلی بیاورد

زیاد است و ھا  آن ھای سنن و تعداد صحیحین و کتابمحور اصلی مستخرجات 
 : عبارتند ازھا  آن مھمترین

) و ٣٧١اسماعیلی جرجانی (م ـ  ٢مستخرج ابوبکر، نسبت به صحیح بخاری -الف
) و ٤١٦) و مستخرج ابوبکر بن مردویه (م ـ ٤٢٥مستخرج ابوبکر برقانی (م ـ 
 . )٣٧٨ذھل ھروی (م ـ  ابی) و مستخرج ابن ٣٧٧مستخرج ابواحمد غطریقی (م ـ 

) و مستخرج ٣١٦اسفرائینی (م ـ  ٣مستخرج ابوعوانه، نسبت به صحیح مسلم -ب
) و مستخرج محمدبن عبدالله جوزقی نیشابوری ٢٨٦محمدبن رجاء نیشابوری (م ـ 

 . )٢٨٦) و مستخرج احمدبن سلمه نیشابوری (م ـ ٣٨٨(م ـ 

                                           
 . ٣٠٨ص ، به نقل صبحی ٣٣ص ، سیوطی، تدریب الراوی -١
و  ٣٠٨ص ، صبحی صالح، و علوم الحدیث و مصطلحه ٢٧ص ، ابن کثیر، اختصار علوم الحدیث -٢

 . ١٦٧١ص ، ٢ ج، کشف الظنون
 . ھمان -٣



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١١٦

بانی معروف به ابن الاحزم مستخرج محمدبن یعقوب شی، نسبت به صحیحین -ج
) و مستخرج ابومحمد بغدادی معروف ٤٣٤) و مستخرج ابوذر ھروی (م ـ ٣٤٤(م ـ 

 . )٤٣٠) و مستخرج ابونعیم اصفھانی (م ـ ٤٣٩به خلال (م ـ 
امین نسبت به سنن  نسبت به سایر کتب ـ مستخرج محمدبن عبدالملک بن -د

حید ابن خزیمه و مستخرج ابوعلی و مستخرج ابونعیم نسبت به کتاب تو، ابوداود
 . طوسی بر سنن ترمذی



 
 
 
 
 
 

 

 کتب اطراف  -۶

که مؤلف در آن ، ھای اطراف است کتاب، ھای غیر مستقل ششمین بخش از کتاب
اکتفا کرده است و طرف و ، ھا به ذکر جزئی از حدیث که بر بقیه دلالت دارد کتاب

قل از ماخذی که حدیث در آن وجود دارد بیان نموده است و اسناد آن حدیث به ن
بسیار مھم  ۀھای اطراف حکم فھرست راھنما یا فرھنگ حدیث را دارند و دو فاید کتاب

گاھی بر اساتید حدیث کنند زیرا تمام طرف در یک جا  ھا را آسان می دارند اول اینکه آ
ھای حدیثی  منابع و مجموعهدھند از صاحبان  فراھم آمده است دوم اینکه نشان می

 . اند ھای خود آورده اند و در چه بابی از کتاب چه کسانی آن حدیث را نقل کرده
 : عبارتند ازھا  آن ھای اطراف به ترتیب تاریخ تألیف ترین کتاب مھم

 . )٤٠٠عبید دمشقی (م ـ  ١بن محمدبن تألیف ابراھیم، اطراف الصحیحین -١
 . )٤٠١محمد واسطی (م ـ  ٢بن ابومحمد خلفتألیف ، اطراف الصحیحین -٢
 . )٤٣٠اصفھانی (م ـ  ٣تألیف ابونعیم، اطراف الصحیحین -٣
 . )٥٠٧تألیف محمدبن طاھر مقدسی (م ـ ، السته ٤اطراف الکتب -٤
بن حسن معروف به ابن عساکر (م ـ  تألیف ابوالقاسم علی، اطراف السنن الاربعه -٥

٥٧١( . 
 . )٧٤٢(م ـ  ٥تألیف یوسف بن عبدالرحمن مزی، الاطراف تحفة الاشراف بمعرفة -٦
 . )٨٥٢تألیف ابن حجر عسقلانی (م ـ ، ٦ةباطراف العشر اتحاف المھرة -٧
 . )٨٤٠(م ـ ، بکر بوصیری تألیف احمدبن ابی، اطراف المسانید العشرة -٨

                                           
 . ١١٧و  ١١٦ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ٧ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -٦



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١١٨

موسوعه اطراف الحدیث النبوی الشریف در یازده جلد تألیف و تنظیم و تحریر  -٩
دانشمندان معاصر (محمد سعید بسیونی زغلول و دکتر عبدالغفار و سلیمان 

 . عبدالغفار بنداری)
 



 
 
 
 
 
 

 

 کتب تخریج  -۷

بسیاری از مؤلفان ، ھای تخریج است کتاب، ھای غیر مستقل ھفتمین بخش از کتاب
اند و چون مرجع و  را ذکر کردهدر تألیفات خود به عنوان استشھاد یا استدلال احادیثی 

اند به ھمین جھت وضعیت آن احادیث از حیث  را بیان نکردهھا  آن مأخذ و اسناد
شناسی اینگونه  صحت و حسن و ضعف معلوم نیست و مؤلفین کتب تخریج به منبع

بسیاری از مؤلفین به تألیف کتب ، اند را معلوم کردهھا  آن روایات پرداخته و وضعیت
 ٢الدین الدین ابومحمد سبکی و زین جمال ١و کوشاترین آنان، اند ام نمودهتخریج اقد

  ٣الاسفار المغنی عن حمل الاسفاد في«عنوان  الدین کتابی را با زین، اند عراقی بوده
تألیف و در آن احادیث موجود در احیاء » الاحیاء من الاخبار في تخریج ما في

وضیح داده است که چه کسی آن حدیث را الدین غزالی را تخریج کرد و سپس ت علوم
که آن کند  می در کتاب خود آورده و کدام صحابی آن را روایت کرده است و بعد بیان

الدین  حدیث صحیح است یا حسن یا ضعیف این اثر مھم اخیراً ھمراه کتاب احیاء علوم
 . به چاپ رسیده است

به صورت پند و مثل در  تعیین وضعیت روایاتی است که، از موارد مھم کتب تخریج
اند و چون در میان آن روایات  اند و شھرت و معروفیت یافته بین مردم رایج گشته

با تألیف کتبی به تحقیق در منابع ، ای از محدثان اند عده صحیح و سقیم به ھم آمیخته
ھای تخریج  ترین این نوع کتاب اند و معروف پرداختهھا  آن آن روایات و ارزش و اعتبار

 : باشند ھای زیر می تابک

                                           
الدین بن حسین عراقی دو کتاب را  زین» احیاء العلوم« ٢٤ص ، ١ج ، کاتب چلبی، الظنون  کشف -١

المغنی عن «در این مورد نوشت و کتاب کوچکش با ھمان عنوان (یکی بزرگ و دیگری کوچک) 
 . به وسیله شاگردش ابن حجر عسقلانی تکمیل گردید» ...حمل

 . ھمان -٢
 . ھمان -٣



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٢٠

تألیف » مشتهرة علی الالسنةـ بيان كثير من الاحاديث الفي ١ةمقاصد الحسنـال«  -١
) مؤلف در این کتاب به ٩٠٢الدین محمدبن عبدالرحمن سخاوی (م ـ  شمس

اصل و  »اعرفه لالااصل له و«ھای مشھور پرداخته و با عبارت  یابی روایت ریشه
و این کتاب به وسیله یکی از ، سؤال برده استزیر ھا  آن منشأ بسیاری از

، عبدالرحمن بن الدبیع شیبانی تلخیص و تکمیل گردیده، شاگردان سخاوی

بن  و اسماعیل» من الحديث علی الالسنة ٢تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور«بنام 
) پس از تلخیص کتاب مقاصد سخاوی و نقل ١١٦٢محمد عجلونی (م ـ 

مطالب و احادیث فراوانی به نقل از کتب دیگر به آن ، آن ای از مطالب گزیده

زيل الالتباس عما اشتهر من الاحاديث علی كشف الخفاء و«ضمیمه نمود و آن را  مُ

 . نامید» ألسنه الناس

» الناس عما اشتهر من الاحاديث علی السنة، تسهيل السبل الی كشف الالتباس« -٢
 . )١٠٥٧تألیف عزالدین محمدبن احمد خلیلی (م ـ 

                                           
 . ١٧٨٠و  ١٧٧٩ص ، ٢ج ، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢



 
 
 
 
 
 

 

 کتب معاجم  -۸

معاجم جمع مُعجم که . کتب معاجم است، ھای غیرمستقل ھشتمین بخش از کتاب
ھا یا شھرھا یا اساتید یا بر  عبارت از کتابی است که احادیث آن بر حسب ترتیب صحابی

تأخر آنان در دانش و اساس تاریخ وفات اساتید و ھمچنین بر مبنای فضیلت و تقدم و 
ھا غالباً به ترتیب حروف الفبا  معجم، بندی شده و تنظیم شده باشند پرھیزگاری طبقه

به این صورت که مؤلف در میان اساتید خود اول از احادیث (ابان) و ، اند ھم تنظیم شده
ز نویسان عبارتند ا ترین معجم معروف، رود به ھمین ترتیب پیش می.. . بعد (ابراھیم) و

احمد ذھبی (م  ٢) و ابوعبدالله محمدبن٣٦٠طبرانی (م ـ  ١بن احمد  ابوالقاسم سلیمان
 . ) و ابن جمیع و ابن قانع و ابوبکر احمدبن ابراھیم اسماعیلی٧٤٨(م ـ 

صغیر و «ھای  بن احمد طبرانی دارای سه معجم حدیثی است که به معجم سلیمان
معجم صغیر «پیداست ھا  آن ۀکه از مطالعگونه  و ھمان، باشند می موسوم ٣»متوسط و کبیر

ھا  به ترتیب نام صحابی» معجم کبیر«بر اساس نام استادانش و » و معجم متوسط
بیست و پنج ھزار  ∗)٢٥٠٠٠ی ( و این کتب در بردارنده، بندی و تنظیم گردیده است طبقه

) با ترتیب جدیدی ٧٣١(م ـ  ٤حدیث و در قرن ھشتم توسط امیر علاءالدین علی بن بلبان
 . بازنویسی گردیده است

                                           
 . ١٧٣٦و  ١٧٣٧ص ، ٢ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ) نیز در ھمین مرجع است٢٥٠٠٠احادیث (آمار : توجه -∗
 . ھمان -٤



 
 
 
 
 
 

 

 اجزاء  -۹

اجزاء جمع جزء که به چندین . ھای غیر مستقل اجزاء است نھمین بخش از نوشته
 : شود معنی به کار برده می

خواه آن شخص از ، ای از احادیث که تنھا از یک تن نقل شده باشد مجموعه -١
و » سجزء حدیث ابوبکر صدیق«بعدی مانند  ۀیا از طبق ١ھا باشد صحابی ۀطبق

ھا یک جزء به  به این معنی ھر یک از مسندھای صحابی» جزء حدیث مالک«
 . آید شمار می

متعلق به موضوع واحدی باشند مانند جزء فضایل  ٢مجموعه احادیثی که عموماً  -٢
) و جزء جھاد و زھد عبدالله بن مبارک (م ـ ٢٠٤القرآن امام شافعی (م ـ 

١٨١( . 

 يار الاولی فياخت«ای که به بررسی اسناد یک حدیث بپردازد مانند جزء  نوشته -٣

 . تألیف ابن رجب حنبلی» ملأ الاعلیـحديث اختصام ال
که طبق توضیح کشف الظنون تعدادشان از پنجاه بیشتر  (اربعینات) در حدیث -٤

شکلی ، نویسی نیز که از روزگاران پیشین رایج گردیده است است و این اربعین
اربعین «در توضیح ، الظنون  در کتاب کشف ٣از جزءنویسی است و کاتب چلبی

برخی از علما در اصول دین چھل حدیث گرد آورده و «: نوشته است» نووی
اند و برخی در فروع دین و جمعی در جھاد و بعضی در زھد و  ودهشرح نم

 . اند نوشته» اربعین«ای در خطب  ای در ادب و دسته پاره

                                           
 . ٣٠٨ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -١
 . ھمان -٢
، توجه روایت از نووی و مشکوة در علم الحدیث ٥٩و  ٥٢ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٣

 . شود دیده می ١٤٥ص 
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من حفظ «. نقل گردیده است جبه استناد حدیثی است که از پیامبر ١نویسی اربعین
 »ماً ـفقيها عالبعثه االله يوم القيامة ، امر دينهم حديثا ما �تاجون في ٢على امّتى ار�ع�

که نووی صاحب شرح مسلم فرموده به اتفاق تمام حفاظ حدیث مزبور گرچه به طرق 
ھستند ولی علما متفق ھستند که در فضایل اعمال  ٣زیادی نقل شده ولی کلاً ضعیف

و صاحب مشکوه نیز از ابن حنبل امام و محدث بزرگ و ، عمل به حدیث ضعیف رواست
ه که حدیث اربعین ھر چند در بین مردم مشھور است نقل کرد، دارای مسند معروف

 . ولی سند صحیحی ندارد

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣



 
 
 
 
 
 

 

 کتب موضوعات  -۱۰

ھای غیرمستقل کتب موضوعات است و موضوعات جمع  دھمین بخش از کتاب
موضوع به معنی جعلی و ساختگی است و محدثین برای جدا کردن احادیث صحیح و 

اند که  ھای را تألیف کرده ناسایی و استخراج احادیث جعلی و ساختگی کتاباصلی و ش
شوند و در طی قرون و اعصار نزدیک به چھل کتاب در  نامیده می» کتب موضوعات«

اند که  ھا تألیف شده بندی آن روایت نشان دادن احادیث جعلی و ساختگی و طبقه
 : عبارتند ازھا  آن مھمترین

تألیف ابوسعید » الموضوعات«این زمینه تألیف گردیده  نخستین کتابی که در -١
) و ذھبی در میزان ٤١٤عمر النقاش الحنبلی (م ـ  ١بن محمدبن علی

مطالب » لسان المیزانتھذیب التھذیب و«ھای  جر در کتابو ابن ح ٢الاعتدال
 . اند زیادی را از آن نقل کرده

) ٥٠٧(م ـ  ٣تألیف ابوالفضل محمدبن طاھر مقدسی» الموضوعات ذکرةت« -٢
ھا را به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده تا پیدا کرده  مؤلف در این کتاب روایت

احادیث جعلی و موضوع آسان گردد و بعد از نوشتن ھر روایتی دیدگاه علمای 
کرده  شناسی را در طعن و جرح راویان بدنام آن روایت بیان متخصص رجال

 . است
بن ابراھیم  تألیف حسن ٤»المشاھیرالاباطیل والمناکیر والصحاح و«کتاب  -٣

جوزقی (یا جوزکانی) در «: آن گفته است ۀ) و ذھبی دربار٥٤٣جوزقی (م ـ 

                                           
 . ٦٢ص ، ٦ج ، اسماعیل باشا، ھدیة العارفین -١
لسان المیزان نامیده ، میزان الاعتدال مختصر نموده، و ابن حجر ١٩١٧ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٢

 . است
 . ١٤٤٢ص ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
 . ١٣٠٨ص ، ٤ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٤
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این کتاب ھر حدیثی را که معارض با روایت صحیحی دیده به عنوان حدیث 
 . از آن نام برده است ١موضوع و مجعول

تألیف » الموضوعات من الاحادیث المرفوعات«یا » الکبری ٢الموضوعات« -٤
) این کتاب که بیشتر ٥٩٧جوزی (م ـ  ٣بن ابوالفرج عبدالرحمن بن علی

ترین کتاب در  اخذ شده است معروف» .. . الاباطیل و«مطالب آن از کتاب 
اما به علت اینکه چند نمونه از ، احادیث موضوعه و جعلی است ۀزمین

سته و مسند احمدبن حنبل را نیز جزء احادیث موضوعه به  ھای صحاح روایت
اعتراض جمعی از محدثین و کارشناسان امور احادیث را ، شمار آورده است

ابن جوزی «: او گفته است ۀعلیه خود برانگیخته است از جمله ذھبی دربار
 . ٤»بسیاری از احادیث حسن یاقوی را در کتاب موضوعات خود آورده است

عسقلانی نیز بعد از تأیید جعلی بودن اکثر روایاتی که او در کتاب  و ابن حجر
شخصیت ابن جوزی را با شخصیت حاکم نیشابوری مقایسه ، موضوعات خود آورده است

با این تفاوت که حاکم بسیاری  ٥کرده و ھر دو را به تساھل و مسامحه متھم ساخته است
از روایات غیر صحیح را صحیح پنداشته و ابن جوزی به عکس وی در مورد بسیاری از 

را به نام  ٦و ابن حجر کتابی، کرده استھا  آن روایات صحیح یا حسن حکم به جعل
در دفاع از بیست و چھار حدیثی که » الذب عن مسند الامام احمد القول المسدد في«

را در ردیف موضوعات و جعلیات به شمار آورده و یکی از آن روایات در ھا  آن وزیابن ج
: کتابی را به نام ٧ھمچنین شیخ سیوطی. تألیف نموده است، صحیح مسلم نیز وارد شده

در دفاع از یکصد و بیست و چند حدیثی که ابن » عن السنن ٨الذب القول الحسن في«
 . رده است تألیف نموده استرا در شمار موضوعات آوھا  آن جوزی

                                           
 . ھمان -١
 . ۱۹۰۶ص ، ۲ج ، کشف الظنون -٢
 . ھمان -٣
 . ۲۳۶ص ، ۱ج ، طیسیو، تدریب الراوی -٤
 . ھمان -٥
 . ۱۲۶۵و  ۱۲۶۳ص ، ۲ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٦
 . ھمان -٧
 . ھمان -٨



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٢٦

الدین عبدالرحیم  تألیف زین» من حوادث القصاص ١الباعث علی الخلاص«  -٥
تحذیر «) و سیوطی این کتاب را اختصار کرده و آن را ٨٠٦عراقی (م ـ 

 . نامیده و در مصر اخیراً به چاپ رسیده است» الخواص من اکاذیب القصاص
الدین سیوطی (م ـ  تألیف جلال» عةفی الاحادیث الموضو ٢ةاللألی المصنوع  -٦

) این کتاب اختصار کتاب موضوعات ابن جوزی که انتقادات وارد بر اصل ٩١١
 . را در برندارد

سیوطی در این کتاب سند روایات را حذف نموده و به جای آن نظرات کارشناسان 
، تحدیث از جمله ابن جوزی و عسقلانی را نسبت به روایات انتخابی ضمیمه کرده اس

 . و مکرر چاپ شده است ٣در جوامع اسلامی غالباً از این کتاب استقبال به عمل آمده
تألیف ابوالحسن » المرفوعة عن الاخبار الشنیعة الموضوعة ٤ةتنزیه الشریع«  -٧

مستدرکی بر کتاب (اللألی توان  )این را می٩٦٣بن محمد کتانی (م ـ  علی
 ٥ھا ترین کتاب موضوعات جامع) سیوطی به شمار آورد و در باب المصنوعة

 . است
الدین فتنی ملقب به ملک المحدثین (م ـ  تألیف جمال» الموضوعات تذکرة«  -٨

٩٨٦( . 
علی شوکانی (م  ٧تألیف محمدبن» في الاحادیث الموضوعة  ٦ةالفواید المجموع« د -٩

شوکانی در این کتاب به تقلید از ، ) به اعتقاد برخی از کارشناسان حدیث١٢٥٠ـ 
بسیاری از احادیث صحیح و حسن را در شمار احادیث موضوعه ذکر ، جوزیابن 

به نقد کار شوکانی مبادرت » ظفر الامانی«و سید عبدالحی با تألیف کتاب ، کرده
 . )٤٣٨ص ، محمد عجاج، مصطلحهعلومه و، نموده است (اصول الحدیث

                                           
 . ٣٥٥و  ٢١٨ص ، ١ج ، حاج خلیفه، کشف الظنون -١
 . ١٥٣٤ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٢
 . ھمان -٣
 . ٤٩٤ص ، ١ج ، کاتب چلبی، کشف الظنون -٤
 . ھمان -٥
شوکان یکی از روستاھای قبایل حولان در ، ٢٦٦و  ٢٦٥ص ، ٦ج ، باشااسماعیل ، ھدیة العارفین -٦

او دارای بیش از نود و شش تألیف بوده که ارشاد الفحول و ، فاصله یک روز راه از شھر صنعا است
 . ھاست نیل الاوطار از مشھورترین آن

 . ھمان -٧
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تألیف » علی سید المرسلین یر المسلمین من الاحادیث الموضوعةتحذ«  -١٠
 . محمد بشیر ظافرایی عبدالله مالکی ازھری

» المصنوع«یا » الموضوعات الصغری«و » الموضوعات الکبری«ھای  کتاب  -١١
 . تألیف ملاعلی قاری



 
 
 
 
 
 

 

 انواع علوم الحدیث 

ششم سیر تکاملی  ۀگونه که در صفحات پیشین بیان کردیم نوع اول از مرحل ھمان
و ، داد تألیف کتب مستقل و غیر مستقل نشان می ۀضبط و ثبت احادیث را به وسیل

ششم سیر تکاملی که جداسازی احادیث صحیح را از روایات غیر  ۀنوع دوم از مرحل
اینکه به شرح زیر بیان گردد  می یادآور» علوم الحدیث«صحیح به وسیله تدوین 

 : گردد می
وضعیت احادیث از ، ھا آن ھایی است که در پرتو گاھی و معرفتآ، الحدیث  علوم

 و در نتیجه رد و قبول آن احادیث بررسیھا  آن حیث صحت و ضعف متن و سند
تابعین به بعد ھمواره علوم الحدیث به شکلی مورد استفاده قرار  ۀو از دور، گردد می

فتند که بدون اطمینان تابعین محدثین تصمیم گر ۀبه عنوان مثال در دور، گرفته است
تابع تابعین نیز  ۀو در دور، ١ھیچ حدیثی را از کسی نپذیرند، ھا از صحت اسناد روایت

به معنای توجه به متن حدیث و پی بردن به مقاصد آن عمیقاً مورد » فقه الحدیث«
که عبارت بود » علم الحدیث روایتی«و سپس به موازات تعلیم و تعلم ، توجه قرار گرفت

نیز که » علم الحدیث درایتی« ج و فعل و تأییدات و صفات پیامبر ٢ایت قولاز رو
را از حیث  ٣که چگونگی راوی و مروی (و متن و سند)، عبارت بود از اصول و قواعدی

ای از تکمیل رسید که حاکم  داد متداول و تدریجاً به درجه رد و قبول نشان می
از پنجاه و دوم علم از این » علوم الحدیث معرفة«) در کتابش ٤٠٥شابوری (م ـ نی

 . اند نیز گفته ٤»اصول الحدیث«علوم نام برده است و این علوم را 

                                           
 . به نقل تاریخ عمومی حدیث ٣٩ص ، ١ج ، صحیح مسلم -١
محمد ، ٣٥ص ، به نقل از المنھل الحدیث ١٠٥ص ، صبحی صالح، یث و مصطلحهعلوم الحد -٢

 . عبدالعظیم زرقانی
و  ٨١ص ، خطیب بغدادی، و کفایة ١٠٦ص ، به نقل صبحی، ٤و  ٣ص ، سیوطی، تدریب الراوی -٣

 . ١٠٧ص ، به نقل صبحی، ١٠١
 . ١٠٦ص ، به نقل صبحی صالح، ٨ص ، عبدالوھاب، المختصر فی علم رجال الاثر -٤
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اصطلاحات » علوم الحدیث یا علم الحدیث درایتی یا اصول الحدیث«در ھمین 
: اند مانند معروف گشته» مصطلحات الحدیث«بسیاری وضع و متداول گردیده که به 

، منقطع، مرسل، مقطوع، موقوف، مرفوع، متصل، مسند، فضعی، حسن، صحیح«
، نازل، عالی، مقلوب، موضوع، مدرج، مضطرب، معلّل، افراد، منکر، شاذ، مدلّس، معضل
» ھا اصطلاح دیگر متفق و مفترق و مسلسل و ده، مؤتلف و مختلف، غریز، عزیز، مشھور

گردیده است و تحقیقات بحث ھا  آن ھای علم الحدیث درایتی به تفصیل از و در کتاب
نشان داده که نخستین شخصیتی که برای اولین بار اصطلاحات حدیث را مانند (خبر 

) در .. . عدم اعتبار خبر مرسل و خبر منقطع و، عدالت راوی، حجیت خبر واحد، واحد
) بوده ٢٠٤به امام شافعی ( ١محمدبن ادریس معروف، رسایل اصولی و فقھی خود آورد

ھای  ) دو کتاب را به نام٢٣٤بن عبدالله مدینی (م ـ  ایل قرن سوم علیو در او، است
و در انتھای ھمین قرن نیز ابوبکر احمدبن » مذاھب المحدثین«و » اصول السنه«

ل والمقطوع وبیان المتصل من الحدیث المرس معرفة«ھایی را به نام  ھارون کتاب
اما اثری از آن ، اند نمودهتألیف » اصول الحدیث معرفة«و کتاب » الطرق الصحیحة

ھا امثال خطیب  ھا باقی نمانده است و تنھا نقل محدثین بعدی از آن کتاب کتاب
علوم  ۀو در قرن چھارم آثار بسیاری در زمین، دھد خبر میھا  آن بغدادی از وجود
بن  تحریر کشیده شده است که قبل از ھمه قاضی ابومحمد حسن ۀالحدیث به رشت

را » الواعیالمحدث الفاضل بین الراوی و«تاب ) ک٣٦٠زی (م ـ عبدالرحمن رامھر
، آید در این علم به شمار می ٢تألیف نمود که ابن حجر گفته این کتاب نخستین تألیف

را تألیف » سنن الحدیث«) کتاب ٣٨٤بن محمد تمیمی (م ـ  سپس ابوالفضل صالح
» علوم الحدیث معرفة« ) کتاب٤٠٥م نیشابوری (م ـ و در انتھای این قرن حاک، نمود

و در آن کتاب به تفصیل از علوم گوناگون حدیث بحث شده است و در ، را تألیف نمود
ھای اخیر به چاپ رسیده و مورد توجه محققان قرار گرفته است در اوایل قرن  سال

آنگاه خطیب ، پنجم ابونعیم اصفھانی مطالب مھم و مفید را بر کتاب نیشابوری افزود
الجامع لاخلاق «و » الراویة ٣ةمعرف الکفایة في«ھای  ) با تألیف کتاب٤٦٣ بغداد (م ـ

                                           
امام شافعی مؤلف الرساله و اولین تألیف در مطالب مربوط به اصول الفقه و مصطلحات حدیث  -١

 . تألیف نگارنده مراجعه شود ١٠٥ص ، است به تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی
 . ابن حجر عسقلانی صفحات اولیه، و شرح نخبة الفکر ٣٢ص ، ١ج ، تدریب الراوی -٢
 . ٤٤و  ١٤٩٩ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٣
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و » طلب الحدیث الرحلة في«و  ١»شرف اصحاب الحدیثو«و » الراوی وآداب السامع
ھای مربوط به مصطلح الحدیث را از عمق و وسعت بیشتری  بحث.. . و» تقیید العلم«

خطیب بغدادی به علم الحدیث  ۀت ارزندخدما ۀو ابوبکر بن لقطه دربار، برخوردار نمود
دانند که محدثین بعد از خطیب  کسانی که اھل انصاف ھستند می«: درایتی گفته است

 . »ھای او ھستند و معرفت و کتاب خوار خوان علم بغدادی ریزه
الالماع الی معرفة «کتابی را بنام ) نیز در ھمین زمینه ٥٤٤قاضی عیاض (م ـ 

تألیف نمود سپس ابوحفص عمربن عبدالمجید (م ـ » السماع ٢تقییدالصول الروایة و
الدین  آنگاه نوبت به تقی. را تألیف کرد» المحدث جھله ٣ما لایسع«) کتاب ٥٨٠

که در قرون ، بن صلاح معروف به ابن الصلاح کُرد شھرزوری رسید عمروبن عثمان
ابن ، تألیف نمود» حابن الصلا ٤مقدمه«ھفتم مھمترین کتاب مصطلح الحدیث را بنام 

در » دارالحدیث اشرفیه«در آن ھنگام که به عنوان نخستین استاد و رئیس ، الصلاح
تدریس و  ۀھای حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی را پای کتاب، دمشق انتخاب گردید

و نقل بسیاری از آراء متقدمان و ھا  آن آوری مطالب و از جمع، محور بحث خود قرار داد
را تألیف نمود که مشتمل بر » مقدمه ابن الصلاح«ه خود کرده بود کتاب تحقیقاتی ک

و آنچه بر اھمیت این کتاب افزود این بود که ، شصت و پنج نوع از علوم حدیث است
ترین رجال علم  پایه و اساس تألیفات بعد از خودش قرار گرفت و جمعی از برجسته

) و عمربن ٧٣٣ین جماعه (م ـ ) و قاضی بدرالد٦٧٦الدین نووی (م ـ  مانند شرف
الدین  اند و جمعی مانند زین ) به تلخیص آن مبادرت ورزیده٨٠٥رسلان بلقینی (م ـ 

) ٨٥٤) و ابن حجر عسقلانی (م ـ ٧٩٤) و بدرالدین زرکشی (م ـ ٨٠٦عراقی (م ـ 
الدین  اند و جمع دیگری مانند زین افاداتی و توضیحاتی بر مقدمه ابن الصلاح نوشته

» الفیه حدیث«اند که به  الدین سیوطی آن را به نظم کشیده ) و جلال٨٠٦(م ـ  عراقی
 . مشھور شده است

                                           
 . ھمان -١
 . »السماعالالماع في ضبط الراویة و«برده است کتاب را چنین نام  ١٥٨ص ، ١ج ، کشف الظنون -٢
 . ١٥٧٥ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٣
و به احسن تصنیف از آن بحث شده و در » علوم الحدیث«بنام  ١١٦١ص ، ٢ج ، در کشف الظنون -٤

 . اند کرده که آن را اختصار یا شرح کرده دو صفحه از دانشمندانی بحث



 ١٣١ تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث 

دان واقع کتاب دیگری که در شرح و توضیح مصطلح الحدیث مورد توجه دانشمن
تألیف احمدبن حجر عسقلانی (م ـ » مصطلح اھل الاثر نخبه الفکر في«شده کتاب 

نزھه النظر فی توضیح نخبه «آن نوشته و آن را مؤلف خود شرحی ھم بر ، ) است٨٥٢
 . اند نامیده است و برخی از دانشمندان حواشی بر این متن و شرح نوشته» الفکر

اوایل قرن دھم را تا اوایل قرن حاضر دوران رکود و جمود تألیفات ، مورخان حدیث
ھا جھت  آورند و اوایل قرن حاضر را زمان حرکت مجدد قلم علم الحدیث به شمار می

دانند و در این عصر کتب جامع و مفیدی در این علم  ھای این علم می تألیف کتاب
تألیف » قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث«: ھا آن ۀاند که از جمل تألیف شده

تألیف صبحی صالح و کتاب » علوم الحدیث و مصطلحه«الدین قاسمی و کتاب  جمال
قواعد فی علم الحدیث تألیف «: و کتاب، عمر ھاشم تألیف احمد» قواعد اصول الحدیث«

تألیف محمد عجاج » مصطلحهعلومه و، اصول الحدیث«: و کتاب، حبیب احمد کبرانوی

و کتاب ، نیز از ھمین دانشمند» مصطلحهعلوم الحدیث و نشأة«و کتاب ، خطیب
علوم مباحث فی «و کتاب ، تألیف محمد ابوشھبه» مصطلح الحدیثالوسیط فی علوم و«

تألیف نورین عتر » منھج النقد فی علوم الحدیث«و کتاب ، تألیف مناع القطان» الحدیث
 .. . . و

در سیر تکاملی جداسازی احادیث صحیح از روایات غیر صحیح ، علوم متعددی
را ھا  آن ترین ھستند که اینک مھم» علم الحدیث درایتی یا اصول الحدیث«زیربنای 

 . بیان بنماییم

 لل الحدیث علم ع -۱
علل جمع علت است و علت در اصطلاح محدثین عیبی است مخفی و پوشیده که 

عارض شده که فقط کارشناسان بسیار دقیق  ٢یا متن یا ھر دو بر حدیث ١از حیث سند
گاه خواھند بود نامند که در واقع  می» معلّل«چنین حدیثی را حدیث ، و ماھر از آن آ

ر چند در ابتدای امر به علت پوشیده بودن عیبش ھ. یکی از اقسام حدیث ضعیف است
رسد و کارشناسان بسیار ماھر و دقیق از راه نشان دادن  یک حدیث صحیح به نظر می

 . نمایند آن عیب ضعف آن حدیث را معلوم می

                                           
 . ٢٩١ص ، مجد عجاج خطیب، مصطلحهاصول الحدیث علومه و -١
 . ھمان -٢



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٣٢

ھای علم الحدیث درایتی است و محدثین  ترین شعبه از قدیمی، علم علل الحدیث
علل «یا » العلل«ھایی را تحت عنوان  م کتابمعروف و ماھری در تحقیق آن عل

 ای بر حسب مساند که برخی بر حسب ابواب فقھی و پاره، اند تألیف نموده» الحدیث
اند و در ھر دو شکل حدیثی را نقل کرده و به ذکر علت یا علل آن  را تنظیم کردهھا  آن

 . اند پرداخته
 ۀترین آثاری که در زمین یو قدیم، گردد این علم به قرن دوم ھجری برمی ۀسابق

) و ٢٢٣معین (م ـ  بن تألیف یحیی» العللالتاریخ و«: اند عبارتند از بیان علل باقی مانده
) و کتاب المسند المعلل ٢٤١تألیف امام احمدبن حنبل (م ـ » علل الحدیث«کتاب 

ھای علل از محمدبن عیسی ترمذی  ) و کتاب٢٦٢تألیف یعقوب بن شیبه سدوسی (م ـ 
حاتم  وابن ابی ٢)٢٦١بن الحجاج (م ـ  ) مسلم٢٣٤(م ـ  ١بن مدینی ) و علی٢٧٩ـ (م 

 . ٥)٤٠٥و حاکم نیشابوری (م ـ  ٤)٣٧٥بن عمر دارقطنی (م ـ  و علی ٣)٣٢٧(م ـ 
ترین کتاب  که جامع» العلل الواردة في الاحادیث النبویة«دارقطنی موسوم به  کتاب

 . مساند تنظیم و بالغ بر دوازده جلد استآید به صورت  در این مورد به شمار می
 : اند ھا را در علل تألیف کرده متأخرین نیز این کتاب

تألیف عبدالرحمن بن جوزی (م ـ » الواھیة ثالاحادی في ٦متناھیةـالعلل ال« -١
، تألیف ابن حجر عسقلانی» الخبر المعلول في ٧الزھر المطلول«) و کتاب ٥٩٧

ھای حدیث نه به صورت  تأخرین در کتاب) و ھمچنین برخی از م٨٥٢(م ـ 
اند  مستقیم بلکه به صورت جنبی علت یا علل برخی از احادیث را بیان نموده

و شوکانی در » فتح الباری«و ابن حجر در » نصب الرایه«مانند زیلعی در کتاب 
 . »داود تھذیب سنن ابی«و ابن قیم در » المحلی«و ابن حزم در » نیل الاوطار«

 

                                           
 . ۱۱۱ص ، صبحی صالح، و علوم الحدیث و مصطلحه ۱۱۶۰ص ، ۲ج ، کشف الظنون -١
 . ھمان -٢
 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ھمان -٥
 . ۱۱۶۰ص ، ۲ج ، کشف الظنون -٦
 . ۹۶۱ص ، ۲ج  ،کشف الظنون -٧
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 ختلف الحدیث علم م -۲
است و آن » علم مختلف الحدیث«ھای علم الحدیث درایتی  دیگری از شعبه ۀشعب

که به .. . تقیید مطلق و تخصیص عام و تعدد حادثه و ۀعبارتست از قواعدی مانند قاعد
به حالت گردد  می تضاد و تعارض ظاھری که در بین دو حدیث مشاھدهھا  آن ۀوسیل

و چون به وسیله قواعد علم مختلف الحدیث غبار تعارض از ، آید توافق و تعاضد در می
گاھی از این علم بر ھر عالم دانشمندی واجب گردد  می نورانی احادیث دور ۀچھر آ
 . است

نوشته است نخستین کسی که در زمینه مختلف  ١شیخ سیوطی در تدریب الراوی
وی علاوه بر  که، ) بود٢٠٤الحدیث به بحث پرداخت محمدبن ادریس شافعی (م ـ 

اصولی را جھت جمع کردن روایات » اُمّ «اینکه در خلال مباحث فقھی خود در کتاب 
که در آن ، کرد ٢تألیف» اختلاف الحدیث«کتابی را نیز با عنوان ، اختلافی وضع نمود

و این کتاب اخیراً در ، کتاب به تفصیل جمع بین روایات اختلافی را مورد بحث قرار داد
این علم را . صفحه به چاپ رسیده است ٩٢در  ٦٧٨تا  ٥٨٦ ۀاز صفح جلد ھشتم اُمّ 

دینوری (م ـ  ۀو بعد از امام شافعی ابن قتیب. اند نیز نامیده ∗»علم تلفیق الحدیث«
تألیف نمود و از دیگر » تأویل مختلف الحدیث«: ) در این علم کتابی را با عنوان٢٧٦

اند  ھای توفیق یافته تألیف کتاب کسانی که در قرن سوم و چھارم در این علم به
) ٣٧٠) و ابویحیی زکریای بن یحیی الساجی (م ـ ٣١٠توان از ابن جریر طبری (م ـ  می

» مشکل الآثار«و نام کتاب ابوجعفر طحاوی ، ) نام برد٣٢١و ابوجعفر طحاوی (م ـ 
است که در ھند به چاپ رسیده است و در اوایل قرن پنجم ابوبکر محمدبن حسن بن 

را تألیف کرده که در ھند به طبع » مشکل الحدیث و بیانه«) کتاب ٤٠٩ورک (م ـ ف
) با تألیف کتاب مفید و مھم ٥٩٧رسیده است و در اواخر قرن ششم ابن جوزی (م ـ 

گام بلندی را در راه جمع و توافق بین روایات » التحقیق فی احادیث الاختلاف«
 . اختلافی برداشت

                                           
 . )۳۳۵ص ، ۱ج ، (کشف الظنون، ۱۷۷ص ، ۲ج ، سیوطی، تدریب الراوی -١
 . ھمان -٢
 . ۴۲۳ص ، صنعانی، و توضیح الافکار ۱۱ص ، زرقانی، منھل الحدیث -∗
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مثالی نیز برای رفع ، از این علم و برخی از مؤلفین آن ١صبحی صالح بعد از بحث
 ج پیامبر ۀمثال مانند فرمود«: اینگونه بیان کرده است، تعارض بین دو حدیث را

: ج دیگر پیامبر ۀو فرمودشود  نمی بیماری از کسی به دیگری منتقل: یعنی (لاعدوی)

گریزی از  گونه که از شیر درنده می یعنی ھمان »مجذوم كما تفرّ من الاسدـفرّ من ال«
که ھر دو حدیث صحیح ھستند و اولی انتقال . مبتلا به بیماری جذامی بگریز

نماید و ظاھراً با ھم تعارض  ھا را اثبات می ھا را نفی و دومی سرایت بیماری بیماری
و  ١٩٨ص  ،و صبحی صالح تعارض ظاھری این دو حدیث را (به نقل از التدریب، دارند

لكن االله ، انّ هذه الامراض لاتعدی بطبعها«. ) اینگونه رفع کرده١٥شرح نخبه (ص 

غيره  سببه كما في عن كيتخلّف ذل قدريض للصحيح سبباً لاعدائه مرضه ومـجعل مخالطة ال

منظور حدیث اول این است که این امراض به اقتضای طبیعت : یعنی »من الاسباب
اما خداوند متعال اختلاط و آمیختن افراد ، کند نمی به دیگری سرایت ٢خود از کسی

سالم را با افراد بیمار سبب سرایت بیماری از بیمار به شخص سالم قرار داده است و 
 .٣»مانند موارد دیگری از اسبابکند  می گاھی این امر از سبب خود تخلف

سازد و نه با تفکر  جربی میاما به نظر نگارنده توجیه و تأویل فوق نه با علوم ت
و به اعتقاد من بھترین توجیه و تأویل برای ، جاھلیت قبل از اسلام سازگاری دارد

ھایی   برطرف کردن تعارض بین آن دو حدیث این است که بگوییم اولاً سرایت بیماری
، با وسایل ممکن جلوگیری کردھا  آن میکروبی یک امر قطعی است و باید از سرایت

» وبا و طاعون«بیماری واگیر و مسری  سامام عمر ٤نه که در دوران خلافتگو ھمان
در «: ج پیامبر ۀدر نھرھای شام بروز نمود و برای جلوگیری از سرای آن طبق فرمود

                                           
و شرح  ۱۹۸، به نقل از تدریب، سیوطی، ص ۱۱۰علوم الحدیث و مصطلحه، صبحی صالح، ص  -١

 . ۱۵نخبه، ابن حجر، ص 
 ھمان.  -٢
 ھمان.  -٣
است و  »فرّ من الجدام«به معنی  »فرّ من المجذوم«، توجه: ۵۶۰و  ۵۵۹، ص ۲کامل، ابن اثیر، ج  -٤

ممکن است در اصل چنین بوده و راوی به عین لفظ روایت نکرده یا از باب استعمال اسم مفعول 
  یمار بیچاره.در مصدر باشد زیرا فرار از علت و بیماری لازم است نه از معلول و ب
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 . ١عمل نمودند» ھر جایی و با بروز کرد از آنجا خارج نشوند و به آنجا ھم وارد نشوند
ھا و حتی بعد از اسلام نیز در  در میان عرب ثانیاً در دوران جاھلیت قبل از اسلام

بعضی معتقد بودند که با . میان برخی از روستاییان دور از محافل علما و دانشمندان
گفتن کلماتی یا انجام دادن حرکات و اعمالی امکان دارد بیماری را از کسی به کس 

، سالم شود، ماربیمار گردد و بی، دیگر اینگونه منتقل کرد که در یک زمان شخص سالم
ماند و  درست مانند منتقل کردن اجسام از جایی به جای دیگر که محل اولی خالی می

بیماری من از آن ، بیماری خودم را به تو دادم«آوردند  این عبارت را گاھی بر زبان می

به مطلب اول و با حدیث  »...مجذومـفرّ من ال«با حدیث  ج و پیامبر» تو باشد

درست و مطابق كاملاَ ً نفی مطلب دوم اشاره فرموده است که ھر دو امر  به» لاعدوی«
 . علوم تجربی و تفکر دوران جاھلیت قبل از اسلام ھستند

 علم ناسخ و منسوخ  -۳
احادیثی  ۀکه دربار، دیگری از علم الحدیث درایتی علم ناسخ و منسوخ است ۀشعب

نه با قوانین ھا  آن ه توافق بینای متعارض ھستند ک  که با ھم به گونهکند  می بحث
و تنھا یک قاعده تعارض بین ، (علم مختلف الحدیث) و نه از راه دیگر امکان ندارد

و آن قاعده این است که ھر کدام از آن دو حدیث کند  می اینگونه احادیث را حل
آید و آنچه تأخرش ثابت گردید ناسخ شمرده  تقدمش ثابت شد منسوخ به شمار می

و حکم ناسخ باقی و حکم منسوخ سپری شده است و تقدم و تأخر یکی از دو  ٢شود می

كنت نهيت�م «: و مانند این حدیثگردد  می معلوم ج حدیث گاھی از راه بیان پیامبر
حالا از آن مزارھا ، ام قبلاً شما را از دیدار مزارھا منع کرده »عن ز�ارة القبول فزوروها

نهيت�م عن لحوم الاضاحى فوق  ٣�نتو«: این حدیثدیدار به عمل بیاورید و مانند 
روز شما را از تناول گوشت  قبلاً بیش از سه شبانه: یعنی »فكلوا منها ما بدال�م، ثلاث
و گاه تقدم و . »ام حالا ھر زمانی به دست شما رسید تناول کنید  ھا منع کرده قربانی

                                           
 . ھمان -١
به نقل صبحی  ۶۰ص ، کتانی، و الرسالة المستطرفة ۱۱ص ، زرقانی، عبدالعظیم، منھل الحدیث -٢

 . ۱۱۲ص ، صالح
 . ۱۶ابن حجر ص ، شرح نخبة الفکر فی مصطلح اھل الاثر -٣
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بودن دیگری از راه  تأخر یکی از دو حدیث و در نتیجه ناسخ بودن یکی و منسوخ

 ١»محجومـالافطر الحاجم و«: مانند این حدیثگردد  می شناسی ثابت تارخی و سیره
: و این حدیث. »شود شان باطل می کننده و حجامت شده ھر دو روزه حجامت: یعنی

حجامت کرد در حالی که روزه بود و در  ج پیامبر: یعنی ٢»احتجم وهو صائم �رم«
بن  شناسی حدیث اول در رابطه با جعفر حال احرام ھم بود و چون طبق تاریخ و سیره

ابیطالب و قبل از فتح مکه بوده وحدیث دوم راوی آن ابن عباس است که به ھنگام 
حدیث اول مقدم و منسوخ و حدیث دوم  است پس فتح مکه با پدرش مسلمان شده

 . و ناسخ استمؤخر 
ھا است و نخستین کسی که  ترین شعبه این شعبه از علم الحدیث درایتی از قدیمی

که باشد  می )١١٨کتابی را در این زمینه نوشته است قتاده بن دعایه سدوسی (م ـ 
این علم بسیار  ٤نمانده است و نووی گفته امام شافعی در زمینه ٣فعلاً اثری از آن

ای از محدثین در مورد  در قرن سوم و چھارم عده. آید ه شمار میتوانمند و از سابقین ب
) و ابوداود ٢٤١اند از جمله امام احمدبن حنبل (م ـ  ناسخ و منسوخ تألیفاتی نگاشته

) و احمدبن اسحاق ٢٦١) و ابوبکر احمدبن محمد اثرم (م ـ ٢٧٥سجستانی (م ـ 
احمدبن محمد نماس (م ـ ) و ٣٢٢) و محمدبن بحر اصفھانی (م ـ ٣١٨دیناری (م ـ 

) و ابوحفص عمر احمد بغدادی معروف به ٣٤٠) و ابومحمد قاسم بن اصبغ (م ـ ٣٣٨
ھا به دست  ) اما اکثر این کتاب٤١٠بن سلامه (م ـ  ۀو ھب ٥)٣٨٥ابن شاھین (م ـ 

چند  ۀمتأخرین نرسیده و تنھا کتاب ابن شاھین باقی مانده و پس از تحقیق به وسیل
ث در بیروت ھم به چاپ رسیده است و کتاب ابن اثرم نیز باقی مانده کارشناس احادی

ولی به صورت نامنظم و ھنوز به چاپ نرسیده است و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
ھشتم دو کتاب بسیار مھم به شرح زیر در این شعبه از علم الحدیث درایتی تألیف 

 : اند شده

                                           
 . ھمان -١
 . ھمان -٢
 . ٢٨٩ص ، مجد عجاج، مصطلحهاصول الحدیث علومه و -٣
 . ١٧ص ، ٢ج ، الراویتدریب  -٤
 . ٧٨١ص ، ٥ج ، اسماعیل باشا، ھدیة العارفین -٥
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تألیف ابوبکر محمدبن » من الآثار المنسوخو ١الناسخ في، الاعتبار«کتاب   -١
) است و کتاب بسیار جامع و پرمحتواست و بر مبنای ٥٨٤(م ـ  ٢موسی حازمی

به نظر ھا  آن ابواب فقھی مرتب شده و در ھر باب روایایتی که تعارضی در بین
رفع تعارض آن  ۀرسیده آورده شده است و پس از نقل آرای دانشمندان دربار

 . ظر خود را اظھار نموده استخود نیز ن، ھا روایت
الدین  تألیف ابواسحاق برھان» منسوخ الاخبار رسوخ الاخبار في«کتاب   -٢

 . )٧٣٢ابراھیم بن عمر جعبری (م ـ 

 علم غریب الحدیث  -۴
گاھی » علم غریب الحدیث«ھای علم الحدیث درایتی  یکی دیگر از شعبه است و آن آ

 ج است که به علت دوری از زمان پیامبر از شرح و تفسیر کلمات و جملاتی از احادی
به نظر  ٣غریب، و اصحاب و عدم احاطه به زبان اصیل عربی آن کلمات و جملات

و به اعتقاد حاکم نیشابوری نخستین کسی ، شرح و تفسیر ھستند ٤رسند و نیازمند می
که کتابی را در شرح و تفسیر کلمات و جملات غریب احادیث نوشته نضربن شمیل 

) کتاب ۲۱۰) بود ولی قبل از او ابوعبیده معمربن مثنی بصری (م ـ ۲۰۴(م ـ  ٥مازنی
بن سلام (م ـ  نموده بود و در ھمین قرن قاسم  ٦مختصری را در این زمینه تألیف

ھایی را در  کتاب، )۲۸۵) و ابراھیم حربی (م ـ ۲۷۶دینوری (م ـ  ٧) و ابن قتیبه۲۲۳
اخر قرن چھارم ابوسلیمان صمد الخطایی (م ـ اند و در او غریب الحدیث تألیف نموده

ھایی  ) در این زمینه کتاب۴۰۱) و در اوایل قرن پنجم احمدبن محمد ھروی (م ـ ۳۷۸
ھای قرآن نیز  در کتاب ھروی علاوه بر غرایب احادیث تعابیر مشکل آیه، اند تألیف کرده

) و ۵۱۴ی (م ـ ابوالفرج عبدالرحمن بن جوز، و در قرن ششم، شرح و تفسیر شده بود

                                           
 . ۱۳۶۴و  ۱۳۶۳ص ، ۴ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -١
 . ھمان -٢
ص ، به نقل صبحی ۴۱۲ص ، ۲ج ، صنعانی، و توضیح الافکار ۱۱۵ص ، کتانی، الرسالة المستطرفه -٣

۱۱۱ . 
 . ۴۷۴ص ، محمد ابوزھو، الحدیث و المحدثون -٤
 . »الفایق« ۱۲۱۷ص ، ۲ج ، و کشف الظنون ۱۱۱ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -٥
 . ھمان -٦
 . ھمان -٧
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ھایی در  ) کتاب۵۸۱بکر مدینی (م ـ  ) و ابوموسی محمدبن ابی۵۳۸زمخشری(م ـ 
 ١غریب يالفایق ف«و کتاب زمخشری نامش ، اند زمینه علم غریب الحدیث تألیف کرده

ابوالسعادات مبارک بن محمدن معروف به ابن ، است و در اوایل قرن ھفتم» الحدیث
 ۀھای ھروی و ابوموسی مدینی و به استفاد ار دادن کتاب) با مبنا قر۶۰۴اثیر (م ـ 

 ٢النھایة«کتاب معروف ، ھای احادیث اعم از صحاح و سنن و جوامع مستقیم از کتاب
که به گفته شیخ سیوطی این کتاب بھترین و ، تألیف نمود» الاثرغریب الحدیث و يف

ت و شیخ سیوطی ترین کتابی است که در علم غریب الحدیث تألیف گردیده اس جامع
 ۀنامیده است و کتاب نھای» ابن الاثیر تلخیص نھایة، الدر النشیر«آن را مختصر کرده و 

 . ابن اثیر مکرر چاپ شده و در دسترس عموم قرار گرفته است

 علم رجال الحدیث  -۵
علم رجال الحدیث است و آن علمی ، ھای علم الحدیث درایتی یکی دیگر از شعبه

، ھا و رد و قبول آن روایت ٣آنھا  از جھت روایتکند  می کنندگان بحث روایتاست که از 
بلکه از ، ھا نه فقط از حیث روایتشان که در آن شخصیت» علم تراجم«بر خلاف 

ھای مختلف و گوناگون مانند محل تولد و وفات و نژاد و موطن و آثار و غیره از  جنبه
از تحقق شرایط راوی یعنی (اسلام و  خلاصه علم رجال الحدیث، شود آنان بحث می

 . کند عدالت و عقل و حافظه) در یکایک راویان حدیث بحث می
اول طبقه اصحاب جمع ، شود به دو بخش تقسیم می» علم رجال«رجال در ترکیب 

رسیده و  ج صاحب و صحابی کسی است که در حالی که مسلمان بوده به خدمت پیامبر
به  ج خواه مصاحبتش طولانی یا کوتاه و در خدمت پیامبر ،به محضر او شرفیاب شده باشد

آیند و مانند  جھاد رفته باشد یا به جھاد نرفته باشد و اصحاب عموماً عادل به شمار می
ھای  طبقات دیگر پذیرای جرح و تعدیل نیستند و در شرح احوال طبقه اصحاب کتاب

 : ھا آن مھم و مفصلی نوشته شده است که از مھمترین

                                           
 ھمان.  -١
، ةة المستطرفلالرسا«ھای متنوع مختلف الحدیث به  درباره کتاب ۱۹۸۹، ص ۲کشف الظنون، ج  -٢

  مراجعت شود.» ۱۶۷و ۱۶۶، ص ۲و تدریب الراوی، سیوطی، ج  ۱۱۵کتانی، ص 
(فصل رجال)، به نقل  ۱۰۰و  ۹۶، کتانی، ص تطرفةو الرسالة المس ۱۰منھل الحدیث، زرقانی ص  -٣

  .۱۰۹صبحی، ص 
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 . )٤٦٢تألیف عبدالبر اندلسی (م ـ » الاصحاب ١ةمعرف في، تیعاباس« -١
) ٦٣٠تألیف عزالدین معروف به ابن اثیر (م ـ » اُسد الغابة في معرفة الصحابة« -٢

این کتاب بسیار مفصل و مشتمل بر چند کتابی است که در این مورد نوشته 
و تحقیقی  اند و از جمله مشتمل بر استیعاب است و ھر چند بسیار مھذب شده
ھا را  غیر صحابی، اما به اعتقاد برخی از اھل تحقیق در چندین مورد، است

آنان را » التحریر«صحابی شمرده است و ذھبی در کتاب مختصری به نام 
 . مشخص کرده و این نقص را ھم برطرف نموده است

) این کتاب ٨٥٢تألیف ابن حجر عسقلانی (م ـ  ٢»الاصابة في معرفة الصحابة« -٣
و مشتمل بر  ھای استیعاب و اسدالغابة و عاری از اشکالات اسد الغابة امع کتابج

و این کتاب ، ھای دیگر استفاده کرده است اضافاتی است که ابن حجر از کتاب
شناسی تألیف گردیده و شیخ سیوطی  سودمندترین کتابی است که در صحابی

 . نامیده است» بةالاصا ٣عین«که شاگرد مؤلف بوده آن را تلخیص نموده و 
برخی از رجالیون با ترکیب طبقات و ترکیب علم رجال و علم تراجم شرح حال جمع 

اند مانند  ای مفصل بیان نموده شماری از حافظان و راویان احادیث را به گونه بی
را  ٤الحفاظ) ) که کتاب مفصل چند جلدی (تذکرة٧٤٨الدین محمد ذھبی (م ـ  شمس

 . ده استبه این شیوه تألیف نمو
ھای گوناگون  و به صورتباشند  می دوم طبقه غیر اصحاب که پذیرای جرح و تعدیل

 . از آنان بحث شده است
تا ، اند و افراد بدنام را شناسایی کرده» ضعفاء«ای در تألیفات خود فقط  عده  -١

بن معین (م ـ  مانند یحیی، آنان پرھیز کنند ۀمردم از قبول احادیث روایت شد
) در ٢٥٦بخاری (م ـ  ٥) و محمدبن اسماعیل٢٣٤بن مدینی (م ـ  علی) و ٢٢٣

                                           
 . ۸۲و  ۸۱ص ، ۱ج ، کشف الظنون -١
توجه اخیراً (الاصابة) در چھار جلد قطور که (استیعاب) نیز در ، ۱۰۹ص ، ۱ج ، کشف الظنون -٢

 . استفاده نگارنده استھامش آن قرارداد چاپ شده است و مورد 
 . ھمان -٣
 . از تعداد بسیاری نام برده است ۱۰۸۷ص ، ۲ج ، کشف الظنون -٤
 . ھمان -٥



 تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ١٤٠

ضعفاء  الکامل في«در کتاب  ١)٣٠٣و نسائی (م ـ » الضعفاء الکبیر«کتاب 
 . »الرجال

اند و تحت  ای در تألیفات خود فقط به شناسایی افراد مورد وثوق پرداخته عده -٢
، مردم با اطمینان خاطرتا ، اند ھایی را تألیف نموده کتاب» الثقات«عنوان 

آنان را قبول کنند مانند ابوالحسن احمدبن عبدالله عجلی  ۀاحادیث روایت شد
 ٢) و احمدبن حبان٣٣٣) و ابوالعرب محمدبن احمد تمیمی (م ـ ٢٦١(م ـ 

و عمربن » مشاھیر علماء الامصار«و » الثقات«ھای  ) در کتاب٣٥٤بستی (م ـ 
) ٨٧٦حنفی (م ـ  ٤الدین قاسم ن نھم زین) و در قر٣٨٥شاھین (م ـ  ٣احمدبن

 . نوشتند» ثقات«ھایی در بیان  کتاب
اند و در  برخی از رجالیون تنھا به بررسی رجال برخی از کتب حدیث پرداخته  -٣

 ۀاین زمینه بررسی رجال راوی صحیح بخاری و صحیح مسلم از رجال بقی
عنه  ٥روی التجریح لمنالتعدیل و«: از جمله کتاب، کتب چشمگیرتر است

) و کتاب ٤٧٤بن خلف ماجی (م ـ  تألیف سلیمان» الصحیح البخاری في
رجال البخاری «) و کتاب ٤٢٨م ـ تألیف احمد بن علی (» رجال صحیح مسلم«
» ) و کتاب الجمع بین رجال الصحیحین٣٨٥تألیف دارقطنی (م ـ » مسلمو

لجمع بین رجال ا«) و کتاب دیگر باز به نام ٣٩٨تألیف ابونصر کلاباذی (م ـ 
) و ھمچنین حاکم ٥٠٧تألیف محمدبن طاھر مقدسی (م ـ » الصحیحین

ھر یک کتابی را در بررسی ، الله بن حسن لالکالی ) و ھبه٤٠٤نیشابوری (م ـ 
 . اند رجال بخاری و مسلم نوشته

اند از جمله کتاب  ھای نوشته شده ھای حدیث دیگر نیز کتاب در بررسی رجال کتاب
تسمیه شیوخ «) و کتاب ٤١٦تألیف محمدبن یحیی (م ـ » جال الموطاالتعریف بر«

                                           
 . ھمان -١
ھای دیگری را نیز  ھای نامبرده شخصیت علاوه بر شخصیت ٥٢٢و  ٥٢١ص ، ١ج ، کشف الظنون -٢

در ، ٨٤٣ص ، ١ ج، نامبرده است و ھمچنین کشف الظنون» ثقات و ضعاف«به عنوان مؤلفین 
 . اند به تفصیل بحث کرده است ھایی که در این زمینه تألیف شده مورد علم رجال احادیث و کتاب

 . ھمان -٣
 . ھمان -٤
 . ١٥٠٩ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٥
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تألیف » الرجال في معرفة ١الکمال«) و کتاب ٤٩٨بن محمد (م ـ  تألیف حسین» داود ابی
) که مشتمل بر رجال صحاح سته است و در اوایل قرن ھشتم ٦٠٠عبدالغنی مقدسی (م ـ 
به تکمیل آن کتاب اقدام » الکمال ٢تھذیب«) با تألیف کتاب ٧٤٦یوسف زکی مزی (م ـ 

ھای  ) در کتاب٨٥٢ـ  ) و ابن حجر عسقلانی (م٧٤٨سپس ھر یک از ذھبی (م ـ ، نمود
  .به تلخیص و ویرایش کتاب مزی پرداختند» تھذیب التھذیب«تحت عنوان 

 علم جرح و تعدیل  -۶
علمی و آن ، ھای علم الحدیث درایتی علم جرح و تعدیل است یکی دیگر از شعبه

 از حیث عیبی که دارند و سبب رد روایت آنانکند  می است که از روایان احادیث بحث
و تعبیرات باشند  می ھا روایت ٣و از حیث حسنی که دارند و واجد شرایط قبولشود  می

: ماندشود  می و الفاظی که برای نشان دادن عیب راوی یا حسن راوی به کار گرفته

ن، ثقه« تقِ متهم «: برای نشان دادن تعدیل و مانند» .. .حافظٌ لابأس به و ثقه، صدوقٌ ، مُ

ابٌ ، واهی الحديث، الحديث كمترو، بالكذب اعٌ ، كذّ  . برای نشان دادن جرح» وضّ
 ٤ھا ابن عباس مورد استفاده قرار گرفته است از صحابی، این علم از عصر اصحاب به بعد

) ١١٠) و ابن سیرین (م ـ ١٠٤) و از تابعین شعبی (م ـ ٩٣بن مالک (م ـ  ) و انس٩٦(م ـ 
) و از اتباع ١٧٩) و مالک (م ـ ١٦٠) و شعبه (م ـ ١٤٨و در اواخر عصر تابعین اعمش (م ـ 

) ١٤٨) و عبدالرحمن بن مھدی (م ـ ١٩٧) و ابن عیینه (م ـ ١٨٠تابعین ابن مبارک (م ـ 
و یحیی بن معین (م ـ ، اند ھا به کار گرفته م را در جھت رد و قبول روایتعموماً این عل

رفیع این علم را نشان  ۀ) در تألیفات خود قل٢٤١) و امام احمد بن حنبل (م ـ ٢٣٣
زھری  ٥»طبقات ابن سعد«ھای بسیار مفصل و جامع جرح و تعدیل  و از کتاب، اند داده

 . است و به چاپ ھم رسیده است که پانزده جلدباشد  می )٢٣٠بصری (م ـ 

                                           
 . ھمان -١
کتاب بزرگی است که نظیر آن نوشته نشده و به گمانم «: نوشته ١٥٠٩ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٢

ھمتایش را بنویسد آنگاه در ھمین جا درباره تھذیب التھذیب ابن حجر در شش  تواند کسی نمی
 . »کند جلد و تھذیب التھذیب ذھبی بحث می

 . ھمان -٣
 . ١٠٨ص ، صبحی صالح، مصطلحة، علوم الحدیث -٤
 . ھمان -٥
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إنجاز «: سیوطی تلخیص گردیده و به نام ١این کتاب بعد از چند قرن توسط شیخ
بن المدینی (م ـ  نامگذاری گردیده است و علی» المنتقی من طبقات ابن سعد ٢الوعد
ھای  ) در تاریخ٢٥٦) در تاریخش که ده جلد است و ھمچنین بخاری (م ـ ٢٣٤

(م ـ  ٣جرح و تعدیل و ابن حبان«) در کتاب ٣٢٧ابوحاتم رازی (م ـ و ، خود ۀگان سه
مفصل از جرح و تعدیل راویان ، ) در کتاب اوھام اصحاب التواریخ که ده جلد است٣٥٤

را در جرح و تعدیل » میزان الاعتدال«) نیز کتاب ٧٤٧و ذھبی (م ـ ، اند بحث کرده
 ٤»لسان المیزان«) با تألیف کتاب ٨٥٢و ابن حجر عسقلانی (م ـ ، راویان تألیف نمود

 . آن کتاب را مرتب و مھذب ساخته است
بعد از گفتن ، به پایان بحث نامه رسیده است، در این لحظه که زبان بیان خامه

، خامه »و السلام علی الصالحين من عباد االله، ج االله و الصلوة علی محمد رسول، الحمداالله«
 . بندد دم از بیان فرومی، زمان دیگر کنان تا زمینه و شکرگویان و وداع

مھاباد ـ بیست و نھم فروردین سال یک ھزار و سیصد و ھشتاد و دو شمسی مطابق با 
 پانزدھم صفر یک ھزار و چھارصد و بیست و چھار قمری ـ عبدالله احمدیان

                                           
 . ١٠٨ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه -١
 . ھمان -٢
 . ٩٢٤تا  ٩٢٠ص ، ٣ج ، ذھبی، تذکرة الحفاظ -٣
ص ، صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه: توجه. ١٩١٨و  ١٩١٧ص ، ٢ج ، کشف الظنون -٤

گانه بخاری ده جلد  ھای سه تاریخ«: ھا را در زمینه جرح و تعدیل یادآور شده است این کتاب. ١٠٨
المجاھل  واوھام اصحاب تواریخ ابن حبان ده جلد و کتاب التکمیل فی معرفة الثقات و الضعفاء و

عمادبن کثیر ولی کتاب ابن حبان و عمادبن کثیر در کشف الظنون و ذیل آن پیدا نشدند و در 
 . تذکرة الحفاظ ھم دیده نشدند
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